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 قصص الرسول 

  رسول خدا یا داستانھایى از 

  جلد دوم 
  

  قاسم میرخلف زاده: نوینسده 
اسلامی  - تذکراین کتاب توسط مؤسسھ فرھنگی 

بصورت الکترونیکی   شبکة الامامین الحسنین
 . برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

اشتباھات تایپی لازم بھ ذکر است تصحیح 
 . احتمالی، روی این کتاب انجام گردیده است
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 مقدمھ
  بسم � الرحمن الرحیم

بر احدى از مسلمانان و یھود و نصارى و 
سایر فرق و مذاھب عالم، شـبھھ و تردیـدى 

حضرت محمد بـن   نیست كھ پیغمبر اسلام 
ابق سال شمسى پیش از ایـن، مطـ ١٣٧٧عبد� 

میلادى  ٦٢١با سال چھلم عامل الفیل و سال 
در زمانیكھ شرك و بت پرستى سرتاسر عـالم 
را فراگرفتھ بـود، در جزیـره العـرب بـت 
پرستى، در ایران آتش پرستى، در ھندوستان 
ــتى و عبــادت خورشــید و مــاه و  گاوپرس
ستارگان رواج بسزائى داشت، طایفـھ یھـود 

نصارى و نیز بت پرستي و بدعت ھاى دیگر و 
رومیان تثلیت و شرك و خرافات دیگـر بسـر 

ادعاى   مى بردند، در مكھ پیامبر اكرم
نبوت كردند و سیزده سال در مكھ بھ دعـوت 
قــریش و ســایر قبایــل عــرب بــھ توحیــد و 

از آن بـھ مدینـھ   خداپرستى مشغول و پـس 
طیبھ ھجرت و ده سال نیز در مدینـھ مـردم 

ین اسلام دعـوت نمودنـد و در ظـرف را بھ د
این مدت اكثر مردم جزیره العرب دعـوت او 
را پذیرفتھ و بھ دین اسلام مشـرف شـدند و 
اكثر كشورھا مانند ایران و روم و سـوریھ 
دعوت حضرت را پذیرفتھ و از آن زمـان تـا 
این تاریخ ھیچ عصـر و زمـانى نیامـد كـھ 
مسلمین منقرض شوند و تواتر آن قطع گردد، 

لكھ جمعیت آنھا روز بـھ روز بـھ تزایـد ب
بوده است، از دوست و دشمن خبر دادند كـھ 

داراى مكـارم اخـلاق و   پیغمبر اسـلام 
صفات برجستھ و اعمال نیك چھ قبل از بعثت 

 .و چھ بعد از آن داشتھ اند
اما قبـل از بعثـت بـھ قـدرى حضـرت در 

مشـھور  راستگویى و امانـت و رفتـار نیـك
 .بودند كھ او را محمد امین مى نامیدند
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اما بعد از بعثت نیز بھ قدرى حضرت بـا 
مردم بھ حسن خلق و نیكى سلوك نمودند كـھ 
بسیارى از اشخاص بھ واسطھ ھمین اخلاق بـھ 
حضرت ایمـان آوردنـد و بـا ایـن قـریش و 
مشركین و اھل بیت مخصوصـا طایفـھ یھـود، 

نستند چـھ دشمن سرسخت حضرت بودند كھ نتوا
قبل از بعثت و چـھ بعـد از آن كـوچكترین 
نقطھ ضعفى در اخلاق و كـردار حضـرت پیـدا 

 .كنند
اخلاق حضـرت یكـى از بزرگتـرین معجـزات 

دو قسمت مـى   بوده و معجزات رسول خدا
 :شود
معجزاتى بھ زمان خود حضـرت اختصـاص  - ١

 .داشتھ
 .باشدمعجزاتى كھ بعد از آن مى  - ٢

اما معجزاتـى كـھ در زمـان خـود حضـرت 
اختصاص داشتھ كـھ قسـمتى از آن عبارتنـد 

 :از
شق القمر، سخن گفتن با حیوانات، سـایھ 
انداختن ابر بر سر آن حضرت، نالـھ كـردن 
ستون مسجد از فراق او، تسبیح سـنگ ریـزه 
در دست حضـرت، بیـرون آمـدن آب از میـان 

جبین  انگشتان رسول خدا، ساطع شدن نور از
مباركش، حضـرت دسـت مبـارك را بلنـد مـى 
كردند و انگشتان مباركشان مانند ده شـمع 
روشنى مى داد، بوى خوش آن جنـاب چنانكـھ 
ھر وقت آن جناب از راھى مى رفتند تـا دو 
روز و زیاده از آن ھر كـھ از آن راه مـى 
رفت مى دانست حضرت از آن راه گذشتھ است، 

نمى رسـید،  ھرگز بوى بد بھ مشام آن حضرت
ھر گـاه آب دھـان بـھ ھـر چـاھى كـھ مـى 
افكندند در آن بركت بھم مى رسید و پر آب 
مى شد و بھ ھر صاحب دردى كھ مى مالیدنـد 
شفا مى یافت و دست مبارك حضرت بھر طعامى 
كھ مى رسید با بركـت مـى شـد و از طعـام 
قلیل جماعت و عده كثیر را سیر مـى كـرد، 

یدنـد و بـھ حضرت ھمھ لغت ھـا را مـى فھم
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جمیع لغات سخن مى گفتند، در مجالس شـریف 
موى سفید بـود كـھ ماننـد آفتـاب مـى  ١٧

 ...درخشید و
 :معجزاتى كھ بعد از آن حضرت باقى ماند

قرآن مجید كھ از بزرگتـرین معجـزات  - ١
 .آن حضرت است

علوم و معارف و احكام و قوانینى كھ  - ٢
از پیامبر یا بواسطھ جانشـینان آن حضـرت 

 .انتشار یافتھ
اخبارى اسـت كـھ از امـور و وقـایع  - ٣

 .آینده خبر دادند
حكمت ھا، و مواضـع و كلمـات قصـارى  - ٤

است كـھ در موضـوعات مختلـف از آن حضـرت 
 .بیان شده

ھـزار  ٤بعضى از علماء در كتابھایشـان 
معجزه براى رسول � نقل كرده اند كـھ مـا 

داستان از اخـلاق، رفتـار، زھـد،  ٧٧حدود 
شــوخى ھــا، مــواعظ و ســخنان ، معجــزات و 

بھ رشتھ تحریر در آوریم كـھ ... كرامات و
انشاء � مورد رضـایت حـق تعـالى و رسـول 

خصوصا حضرت ولى عصر   مھ و ائ  اكرم 
قرار بگیرد و دعاى حضـرت ) ارواحنا فداه(

شامل حال ھمھ ما مخصوصا مقام معظم رھبرى 
شود و روح پرفتوح حضرت امام و عزیزانش و 
برادر شھیدم شھید احمد میـر خلـف زاده و 
شــھداى ایــران بــا شــھداى كــربلا محشــور 

 .فرماید
ن یـزدان ضمنا از جناب آقاى مھندس محسـ

نظرى كـھ اینجانـب را تشـویق و در امـور 
مالى این كتاب تشریك مساعى نمودند كمـال 
ــوابش بــھ روح پــدر  ــكر را دارم و ث تش
بزرگوارشان مرحوم مغفـور حـاج حسـن علـى 

 .یزدان نظرى عائد و واصل گردد
الاسلام سید  تو ھمچنین از ناشر محترم حج

عبد� حسینى و از برادر عزیزم جنـاب حجـھ 
الاسلام شیخ على میـر خلـف زاده كـھ تمـام 

 .زحمت ھا بدوش ایشان است تشكر مى كنم
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 والسلام علینا و على عباد � الصالحین
 قاسم میر خلف زاده
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آیا راضى نیستى كـھ مـن پـدر تـو .

 ....باشم؟
روزى براى   پیامبر عظیم الشان اسلام 

شد دید بچـھ  اداى نماز عید از منزل خارج
ھا با ھمـدیگر بـازى مـى كننـد و شـاد و 
مسرور ھستند و لیكن در كنار این بچھ ھا، 
بچھ اى كھ لباس كھنھ و پاره بر تـن دارد 

 .گریھ مى كند
 :حضرت نزد او آمد و فرمود

 :مالك تبكى و لا تلعب مع الصبیان؟
چرا گریھ مى كنى و با بچھ ھا بازى نمى 

 كنى؟
مـى شـناخت، عـرض بچھ، كھ آن حضرت را ن

بھ من كـارى نداشـتھ بـاش، ! اى مرد: كرد
پدرم در یكى از جنگ ھاى اسلامى شھید شده، 
مادرم شوھر دیگرى كرده، مال مرا خوردنـد 
و مرا از خانھ خود بیرون كرده انـد، نـھ 
غذا دارم، نھ آب و نھ لباس و نھ خانھ اى 

چون دیدم بچھ ھا با ! كھ بھ آن پناه ببرم
با ھمدیگر بازى مـى كننـد، كمال شادمانى 

پدر دارند، خانھ و كاشانھ اى دارند، غـم 
و مصیبت من تازه شد گریـھ ام بـراى ایـن 

 .جھت است
دسـت بچـھ را گرفـت و بـھ او   رسول خدا 

 :فرمود
اما ترضى ان اكون لك ابا و فاطمھ اختا 

 :و على و الحسن و الحسین اخوین؟
پدر تو و دختـرم آیا راضى نیستى كھ من 
عمـوى تـو و   فاطمھ، خواھر تو و علـى 

 برادران تو باشند؟  حسنین 
را شناخت   كھ بچھ یتیم پیامبر ی وقت
 !چگونھ راضى نباشم یا رسول �: گفت
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او را بسوى خانھ خـود   پیغمبر اكرم 
برد و لباس نو بھ او پوشانید و غـذا بـھ 

 .او داد و كاملا موجب خوشحالى او شد
بچھ یتـیم بـا لبھـاى خنـدان از خانـھ 

 .بیرون آمد و بسوى بچھ ھا دوید
تو قبلا گریھ مـى كـردى، : بچھ ھا گفتند

 چطور شد كھ الان شاد و مسرور ھستى؟
شدم،  من گرسنھ بودم سیر: بچھ یتیم گفت

برھنھ بودم لباس نو بھ تن كردم، یتـیم و 
، خواھرى  رسول خدا بى پدر بودم، پدرى چون 

  و عمویى چون على   چون فاطمھ زھرا 
پیــدا   و برادرانــى چــون حســن و حســین

 .كردم
كاش پـدران مـا ھمـھ در : بچھ ھا گفتند

شتھ مى شدند و چنـین افتخـارى این جنگ، ك
 .نصیب ما مى شد، كھ نصیب تو شده است

رسـول خـدا این بچـھ یتـیم، بـھ سرپرسـتى 
زندگانى مى كرد تا اینكھ آن حضرت از    

دار دنیا رحلت نمود، ھنگامیكھ خبر رحلـت 
آن حضرت بھ بچھ رسید گویا آسمان بـر سـر 

آمـد،  وى خراب گردیـد و از خانـھ بیـرون
نالھ و فریادش بلند بود خاك بـر سـر مـى 

الان صرت ...الان صرت یتیما: ریخت و مى گفت
 :غریبا

 .، غریب گشتم...اینك یتیم شدم
بعضى از اصـحاب، سرپرسـتى او را قبـول 

 )٣(.كردند
. 

اى مدینھ شھر دین كو 
ــــــــــــــول �   رس

  
یا امیـر المـومنین  

ـــــول � ـــــو رس   ك

  
آفتاب عدل و دین شـد 
ــــــــــــــــان   نھ

  
اندر زمـین واویـلا،  

ــــــــــــــلا   واوی

  
اى مدینھ كو بلال تـا 
ـــــــــــد   اذان گوی

  
شرح ایـن داغ گـران  

  بـــر جھـــان گویـــد

  
  از فـــراق روى بـــاز

  كرده ترك این دیـار   

  
در جھــان زد رحلــتش  واویلا، واویـلا رحمـھ 
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ــھ از  ــالمین رفت للع
ــــــــــــــــالم   ع

  
ـــاى  ـــعلھ ھ ـــمش   غ

  
ــده  ــا ش ــر پ ــر ب محش
ــده  ــا ش ــى تنھ مرتض
ــــلا ــــلا، واوی   واوی

  

سر زنـد بـا داغ دل  
لالھ صحرا تا شود در 
  دشـــــــت غـــــــم

  
ھمدم زھرا سایھ لطـف 
ــــــھ ــــــدر رفت   پ

  
زھــــرا را ز ســــر  

واویلا، واویلا دانـھ 
 دانھ اشك غم

بر رخش ریزد نالھ یا 
  ابتــا از دلــش خیــزد

  
قــامتش خمیــده اســت  

  خون جگر گردیده است

   )٤( 
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 !براى نجات پیامبر ھم دروغ نگفت
فدایى پیـامبر شـد و در   شبى كھ على 
قرار گرفت پیامبر اكرم   بستر پیامبر 

مرا از این خانھ : بھ ابوذر فرمودند  
 !بیرون ببر

ابوذر اطاعت كرد باین ترتیب پیامبر در 
قـرار گرفتنـد، » كیسـھ اى«روپوشـى میان 

ابوذر كیسھ را بھ گرده خـود گرفتـھ و از 
 .خانھ بیرون آمد

كھ ابـوذر ی گرگان و پھلوانان قریش وقت
را دیدند، گفتند آن كیسھ چیست كھ در پشت 

 حمل كرده اى؟
ھر چھ بگـویم ممكـن : ابوذر با خود گفت

است آنھـا تحقیـق كننـد، و از طرفـى مـى 
الصدق كما ان الھلاك فـى دانست النجاه فى 

الكذب نجات در راستگویى اسـت و ھلاكـت در 
 .دروغگویى مى باشد

گرچھ در ایـن امـر خطیـر، دروغ مصـلحت 
آمیز اشكال نداشت، و لكن ابوذر راستش را 

در این كیسھ پیـامبر خـدا : گفت جواب داد
 .مى باشد  

اس ابوذر در این موقعیت حس: آنھا گفتند
ما را مسخره مى كند، غیـر ممكـن اسـت او 
جاى پیامبر را بما نشان دھـد، از ابـوذر 

 .دست كشیدند
ن َ�فْقَهُوهُ (

َ
ِ�ن�ةً أ

َ
ٰ قُلوُ�هِِمْ أ  ) وجََعَلنَْا َ�َ

روى ادراك و دل آنھــا را پــرده ھــاى 
 .ضخیمى قرار دادیم، كھ نمى فھمند

ابوذر آن حضرت را آورد و در بیرون مكھ 
 .گذاشت بھ زمین
چطور شد در ! اى ابوذر: فرمود   رسول خدا 

 !این موقعیت پرخطر راستش را گفتى؟
ھرچھ بر خود فشار آوردم كھ : ابوذر گفت

 !!دروغى بگویم، دیدم دروغ بلد نیستم
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  این اسـت كـھ رسـول گرامـى اسـلام 
 :فرمودند

ین بـر نداشـت آسمان سایھ نینداخت و زم
صــاحب لھجــھ اى كــھ راســتگوتر از ابــوذر 

 )٥(.باشد
ھى نیـارى بـر زبـان 
  حــــــــــــرف دروغ

  
حیف باشد زان دھان  

  حــــــــــرف دروغ

  
من چو با تـو راسـتم 
  تـــو راســـت بـــاش

  
تا نباشد در میـان  

  حــــــــــرف دروغ

  
ــت  ــارات دروغین آن اش
  بـــــــس اســـــــت

  
نیست حاجت در بیان  

  حــــــــــرف دروغ

  
نكتھ اى باریك گـویم 

  آن عــــــــــــــذر

  
ــد زان   ــھ آی ــز چ ك

ـــرف دروغ ـــان ح   دھ

  
ــا آن  ــكند در تنگن بش
  حــــــرف راســــــت

  
درھم افتد گردد آن  

  حــــــــــرف دروغ

  
فیض بس كن كى كجا سر 
  مـــــــى زنـــــــد

  
از دھــان آنچنــان  

  حــــــــــرف دروغ

  
ــى  ــنیدى از كس ــر ش گ
  بــــــاور مكــــــن

  
او كى آرد بر زبان  

ـــــــــرف دروغ )٦(ح
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 پاى مبارك حضرت مجروح شد
ھنگامیكـھ شـبانھ از   پیامبر اكـرم 

  خانھ خارج شد، بھ خانھ خـواھر علـى 
ــانى« ــوى غــار » ام ھ ــت و صــبح زود بس رف
ــور« ــد )٧(»ث ــھ ش ــرت در راه . روان آن حض

ابــوبكر را ملاقــات كــرد، از تــرس اینكــھ 
ابوبكر بھ مكھ مى رود خبر بـھ مـردم مـى 

فـت، او دھد كھ آن جناب بھ كدام ناحیـھ ر
 .را با خود برد

ــر  ــا س ــا در آورده و ب ــین را از پ نعل
انگشتان طى مسافت كردند، تـا نشـان پـاى 
ایشان بر زمین نماند، با ایـن سـختى بـھ 
حدى كھ پاى مبارك حضرت مجروح شد، بھ غار 
ثور رسیدند، ابوبكر بى نھایت محزون بـود 

 .و مى ترسید، وقتى كھ بھ میان غار رفتند
ى كھ در برابر غار بود؛ بھ روایتى درخت

زمین را شكافت و جلـو در غـار آمـد و در 
ھمان حال كبوتران وحشـى بـر شـاخھ درخـت 
آشیانھ بستند و تخم گذاردند، و عنكبوتھا 

 .بر اطراف غار، پرده ھاى ضخیم تنیدند
مشــركین اعــلام كردنــد كــھ در اطــراف و 
اكناف، براى پیدا كردن پیامبر برگردند و 

ا كند و او را نشان دھـد ھر كس او را پید
 .جایزه او صد شتر است
كـھ » ابـوكرز خزاعـى«گروھى بھ ھمراھى 

بود با ھمـراه داشـتن سـلاح  )٨(مردى قایف 
رھسپار شدند،   جنگى بھ دنبال پیغمبر 

بقدرى در تشخیص رد پـا مـاھر و » ابوكرز«
زبر دست بود كـھ بجـایى رسـیدند ابـوكرز 

فر از اینجا رفتھ اند، كھ یكـى دو ن: گفت
است و دیگرى ابوبكر است ردپـا   محمد 

ــور  ــار ث ــك درب غ ــا نزدی ــد، ت را گرفتن
 .رسیدند

مطلـوب شـما از ایـن غـار : ابوكرز گفت
تجاوز نمى كند، یا بـھ آسـمان و یـا بـھ 

 .زمین فرو رفتند
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پـیش از تولـد محمـد : امیھ بن خلف گفت
عنكبوت بھ این جا آمده و تار تنیده   

 )٩(.در این جاھا خبرى نیست
اى دل و جان من فداى 
  محمــــــــــــــــد

  
ھاى و ھـوى مـن از  

ـــــد ـــــراى محم   ب

  
مظھر جامع صفات خـدا 
  اوســــــــــــــــت

  
كى ثنائى بود سزاى  

  محمــــــــــــــد

  
كیستم من كھ، قدر او 
  بشناســــــــــــــم

  
یا كـھ باشـم سـخن  

ـــــد ـــــزاى محم   س

  
ــر  ــدر او برت ــت ق اس

  نرســــــــــــــــد

  
كســى بــا صــطفاى  

)١٠(محمــــــــــــد
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 براى حضرت گریھ اش گرفت
پیامبر گرامى چھ انـدازه مـال و : سؤال

 ثروت داشت؟
یــك خشــت روى خشــت   پیــامبر : جــواب

نگذاشت، در حالتى كھ اگر مـى خواسـت مـى 
توانست خانھ اى بسازد یك خشت طلا باشـد و 

اطـاقى را ھـم كـھ یك خشت نقره این چنـد 
داشت از خشت و گل و چوب درخت خرما درسـت 

 .كردند
 فرش پیامبر چھ بود؟: سؤال
فرش پیامبر خاك بود و گـاھى یـك : جواب

تكھ حصیر، بالش پیامبر ھم لیـف خرمـا در 
پوست بزى كھ در زیر سرش مى گذاشت، تشك و 
لحاف پیامبر پارچھ اى بود كـھ قسـمتى را 

روى خـود مـى  زیر بدن و قسـمتى دیگـر را
 .كشید

: آخر عمرش ھمسران او بھ یكدیگر گفتنـد
استخوان ھاى دنده اش نمایان   پیامبر 

نـرم   شده بیائیم كارى كنیم كھ زیر بدنش 
تــا كردنــد  ٤تــر شــود، زنھــا پارچــھ را 

دوتائى بود چھار تا كردند، آن شب پیغمبر 
تر از خواب بیـدار شـد كمـى كمى دیر  

بیشتر احساس راحتى كرد، حضرت از خواب كھ 
 :برخاستند فرمودند

 چھ كسى چنین كرده است؟
ما چنین كردیم یـا : یكى از ھمسران گفت

چون بدن مبـارك شـما ضـعیف شـده ! رسول �
بود، خواستیم زیر بدنتان قـدرى نـرم تـر 

 .باشد
بھ من ظلـم كردیـد، امشـب : حضرت فرمود

زیر بدنم نرم تـر بـود، از خـواب دیرتـر 
ھمـان وضـع قبـل باشـد، » لطفا«برخواستم 

تابستان بود، پیراھن ھم بـھ تـن مبـاركش 
نبود، روى حصیرى خوابیده بـود، از خـواب 
برخواستھ بود كھ یكى از اصحاب وارد شـد، 
دید جاى حصیر بر دنده ھاى حصیر نقش بستھ 
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شـما ! یا رسول �: ت گریھ اش گرفت، گفتاس
سلطان السلاطین ھستید این چھ زنـدگى اسـت 

 كھ شم
ھر كھ كنـد گریـھ در 
ــــــد ــــــزاى محم   ع

  
راضى از او مى شـود  

ـــــد ـــــداى محم   خ

  
آنچــھ اذیــت كشــید ز 
ــــــادان ــــــت ن   ام

  
بود چو گـل روى حـق  

ـــــد ـــــاى محم   نم

  
خلــق عظــیمش خــداى 
  خوانــد و خجــل شــد

  
صــبر و شــكیبائى از  

ـــــد ـــــاى محم   رض

  
ساحر و مجنون بـھ او 
ـــــد ـــــاب نمودن   خط

  
تنگ نشد قلب باصفاى  

)١٢(محمـــــــــــــد
  

  
.)١١( 
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 آیا مثل غلامان نشستھ اید
روزى زنى از زنھاى مدینھ دیـد پیـامبر 

چـون خـود «روى خاك نشستھ است   اكرم 
تا آخر عمر خاك نشـینى : پیامبر مى فرمود

 »را من دوست مى دارم و رھا نمى كنم
روى خـاك نشسـتھ غـذا رسول خدا زن دید 

آن خوراك یا خرما بـوده «میل مى فرمایند 
 جلست جلسھ العبید؟: زن گفت» .یا نان بود

یـد، آقـا مثـل آیا مثل غلامان نشسـتھ ا
غلامان خوراك مى خورید، اگر كسى بگـذرد و 
شما را با این حال ببیند مـى فھمـد شـما 

 كیستید؟
 و من اعبد منى؟: حضرت فرمود

چھ كسى از محمد بنـده تـر اسـت آن ھـم 
 بنده رب العالمین ملك الملوك؟

بر من منت بگـذار   یا محمد : زن گفت
و از این لقمھ اى كھ مى خورى كمـى از آن 

 .را ھم بھ من عنایت كن
دست كرد و دانھ خرما یا نـان رسول خدا 
 .بھ او داد
شما را بھ خدا سوگند از دھـان : زن گفت

 .مباركت بھ من عنایت كنید
ھ او غـذا از دھان مباركشان ب   رسول خدا 

 .دادند و زن آن را خورد
ایـن زن تـا : مى فرمایـد  حضرت امیر 

آخر عمرش بـھ بركـت لقمـھ دھـان رسـول � 
 .دیگر مریض نشد  

اكل كما یاكل العبد و :  قال رسول � 
 .اجلس كما یجلس العبد

مانند بندگان غذا مـى : فرمودرسول خدا 
 )١٣(.خورم و مانند آنھا بر زمین مى نشینم
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   رسول خدا شش سفارش از 
مـردى نـزد : مـى فرمایـد  حضرت امیر 
یا رسول � مرا بـھ : آمد و گفت   رسول خدا 

، بھ عملى كھ بھ سـبب عملى راھنمایى كنید
 :آن
 .خدا مرا دوست بدارد - ١
 .مردم مرا دوست بدارند - ٢
 .دارائیم فراوان شود - ٣
 .بدنم سالم بماند - ٤
 .عمرم طولانى شود - ٥
 .خدا مرا با تو محشور كند - ٦

خصـلت  ٦حاجت  ٦این : فرمودند   رسول خدا 
 :مى خواھد

تـو را دوسـت  اگر مـى خـواھى خـدا - ١
 .بدارد از او بترس و از گناه پرھیز كن

اگر مى خـواھى مـردم تـو را دوسـت  - ٢
دارند بھ آنھا خوبى و نیكى كن و بھ آنچھ 

 .در دست آنھاست طمع نكن و چشم نیانداز
اگر مى خواھى دارائیت فراوان شـود  - ٣
 .بده اتزك
اگر مى خـواھى بـدنت سـالم بمانـد  - ٤

 .فراوان صدقھ بده
و اگر مى خواھى عمـرت طـولانى شـود  - ٥

 .»دید و بازدید خویشان«صلھ رحم كن 
و اگر مى خواھى خدا تو را بـا مـن  - ٦

 )١٤(.محشور كند سجده را براى خدا طولانى كن
اى محمد كھ تویى مظھر آیات خدا اى كـھ 
لعل لب تو قیمت گوھر شكند كام دنیـا شـد 
شیرین ز كلام خـوش تـو اى كـھ گفتـار تـو 

نى شكر شكند كى روا بود كھ سنگ سـتم شیری
ــر داور  ــو اى مظھ ــدان ت ــت در دن ــت پس ام

 )١٥(.شكند
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 نھ سال با پیامبر بودم
سال افتخـارى خـدمت  ٩شخصى بھ نام انس 

 :پیامبر كرد و علتش ھم این بود كھ
وارد مدینھ شـد، ھـر رسول خدا وقتى كھ 

ھدیـھ    ا رسول خـدكسى براى تشریفات ورود 
اى مى آورد، مادر انس دست پسرش را گرفـت 

 :آورد و گفترسول خدا نزد 
یا رسول � من یك پیر زن ضعیف و فقیـرى 
ھستم، چیزى نداشتم كھ براى قـدوم مبـارك 
شـــما بیـــاورم، پســـرم را آوردم قبـــول 

ھـم رسـول خـدا بفرمائید خادم شما شـود، 
سال تمام خدمت كـرد و  ٩این پسر . پذیرفت

سال اجازه مرخصى گرفـت كـھ بـھ  ٩بعد از 
بھ او   كسب و كار مشغول شود، پیامبر 

سال در خانھ ما زحمت كشـیدى  ٩تو : فرمود
حالا ھر چھ بخواھى بگو تا بھ تو بدھم، ھر 

 .كنمحاجتى دارى بگو تا روا 
سال در دستگاه پیامبر زرنـگ  ٩انس این 

ساعت بـھ مـن  ٢٤یا رسول � : شده بود گفت
 .مھلت بدھید تا فكر كنم

 .برو تا فردا فكر بكن: حضرت فرمود
انس در فكر فرو رفـت كـھ چـھ بخـواھم، 
گاھى خیالش متوجھ امور دنیوى مى شد مـثلا 

گلھ گوسفند یا شـتر یـا مـثلا پسـت و  ١٠٠
 .مقام

اینھا ھمھ اش مى گذرد و فانى : گفتانس 
مى شود و حاجت ھاى آخرتى بھتر اسـت انـس 
فكــرش را بكــار انــداخت كــھ آیــا آمــرزش 
بخواھم؟ بھشت بخواھم؟ تا بالاخره فكرش بھ 

 :اینجا رسید
آمـد حضـرت    رسول خـدا صبح كھ شد خدمت 

 فرمودند فكرش را كردى؟
 .بلھ: انس گفت

چھ چیز مى خواھى تا بھ تو  :حضرت فرمود
 بدھم؟



18 
 

یا رسؤال � حاجتم این است كھ : انس گفت
 .در آخرت با تو باشم

ھمـین مطلـب را مـا در . برادر و خواھر
مـى   زیارت عاشورا مـى خـواھیم كـھ عـرض 

 :كنیم
 ان یجعلنى معكم فى الدنیا و الاخره

در دنیا و آخرت مرا با شما قـرار دھـد 
و ایـن » جدا نشـوم یعنى یك لحظھ از شما«

 .آرزوى ما است
 .اعنى بكثره السجود: فرمودرسول خدا 

یعنى اگر مى خواھى . یعنى زیاد سجده كن
خدا تو را با من محشور كند سجده را براى 

 )١٦(.خدا طولانى كن
ى كون و مكـان بزیـر 
ــــــــــــــــت   گام

  
ـــین  یا  ـــل ام جبری

ـــــت ـــــان غلام   بج

  
وت در پرده لامكان لاھـ

ــــــــــــــــــد   ش

  
نقـش بـھ لـوح عـرش  

  نامــــــــــــــت

  
در اوج عــروج، وقــت 
ـــــــــــــــراج   مع

  
معشوق بھ سدره داد  

  كامــــــــــــــت

  
قرآن كھ مھین كلام حق 
ـــــــــــــــــت   اس

  
جــارى شــده از در  

  كلامــــــــــــــت

  
رندان ھمھ را لیاقتى 
ــــــــــــــــت   نیس

  
تا بوسھ زنند جـاى  

)١٧(قامــــــــــــت
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 درود و صلوات بھ نفع ما است
را مـى بـریم و   وقتى كھ اسم محمـد 

صلوات مى فرستیم نـھ اینكـھ خیـال كنـیم 
احتیـاجى بـھ صـلوات مـا دارد   محمد 

بلكھ این صلوات بھ نفع خود ما اسـت فھـو 
 خیر لكم

ينَ ( ِ
هَا ا�� ��

َ
ّ ياَ � ِ�ِ

هَ وََ�لاَئَِ�تَهُ يصَُل�ونَ َ�َ ا�� آمَنوُا صَل�وا عَليَـْهِ وسََـلِّمُوا إِن� ا�ل�ـ
 )...�سَْلِيمًا

بدرستیكھ خدا و ملائك بـر پیـامبر درود 
مى فرستند اى اھل ایمان شـما ھـم بـر او 

 .درود بفرستید
اى مومنین بیائید دوش بدوش ملـك : یعنى

شوید چنانكھ ملائكھ بـھ صـلوات بـر محمـد 
نند، شما نیز تقرب بھ خدا پیدا مى ك  

بـھ خـدا   بھ وسیلھ صلوات بـر محمـد 
 .تقرب جوئید

بھ ھر اندازه كھ صلوات مى فرستى : یعنى
بھ ھمان اندازه گناھت مى ریـزد، دورى از 
او كم مى شود و نزدیكتـر مـى شـوى، مثـل 

 .اینكھ بر خودت صلوات مى فرستى
 .ده برابر نصیب خودت مى شود: یعنى
كسى كھ یك مرتبـھ بـر : فرمود   ل خدا رسو

من صلوات بفرسـتد، مـن ده مرتبـھ بـر او 
 .صلوات مى فرستم

بنابراین تا مى توانى دائما صلوات بـر 
 )١٨(.محمد و آل محمد بفرست
و� دیده مـن از نـور 
ــــــــــــــــت   اوس

  
روشن جان من اسـت و  

ـــــــن ـــــــن ت   م

  
صلوات بـر محمـد  اى 
  نـــور دیـــده مـــا

  
خوش مجلسـى بیـا را  

  میگوئى خوش خـدا را

  
صلوات بر محمد مانند 
ــــــكفتیم ــــــل ش   گ

  
انـدر لطیــف ســفتیم  

: خوش عاشقانھ گفتیم
ــد ــر محم ــلوات ب   ص

  
 



20 
 

پـدرش مـرد كـریم و : پیامبر فرمود
 بزرگوارى بود

از » حـاتم طـائى«ھمھ شـنیده ایـم كـھ 
مردان سخاوتمند و جوانمرد تاریخ بود، او 

كرد اما در حال كفر از در طائف زندگى مى 
 .دنیا رفت

داشـت كـھ » سـفانھ«او دخترى بـھ نـام 
بانوئى با شخصیت و مھربان و بزرگ مـنش و 
سخاوتمند بود، این دختر در جنـگ حنـین و 
طائف كھ در سـال ھشـتم ھجـرت در سـرزمین 
طائف، بین مسلمین و مشركین واقع شد، بـھ 

 .اسارت سپاه اسلام در آمد
مدینـھ آوردنـد،  این دختر را وقتى بـھ

ــرم  ــول اك ــھ رس ــامى ك ــد،   ھنگ را دی
درخواست آزادى خـود را نمـود، و در ضـمن 

 :عرض كرد  گفتارش 
من دختر بزرگ خانـدانم ھسـتم ؛ پـدرم، 
اسیران را آزاد مى كرد، بھ مستمندان كمك 
مى نمود، مھمان نواز بود، و گرسـنگان را 

وھگین را شاد مى سیر مى كرد، و افراد اند
نمود، اطعام مى كرد، بلند سلام مى نمـود، 
و ھیچ گاه درخواست نیاز نیازمنـدى را رد 

حاتم طائى بـود و مـن «نمى كرد، این مرد 
 .»دختر او ھستم
ایـن صـفات از صـفات : فرمـود   رسول خدا 

مومنان است، اگر پدرت مسلمان بود، بـراى 
 .مى كردم  آمرزش  او از درگاه خدا طلب

سپس او را آزاد كرد و احتـرام شـایانى 
دســت از ســفانھ «: بــھ او نمــود و فرمــود

بردارید، كھ پدرش مرد كریم و بزرگـوار و 
 )١٩(.»شریف، و داراى ارزشھاى اخلاقى بود

در زندگى كھ پایھ آن 
ــــود ــــدم ب ــــر ع   ب

  
خوشبخت آنكـھ صـاحب  

ــود ــرم ب ــود و ك   ج

  
با آنكھ جمـع سـیم و 

  كنـــــد درم مـــــى

  
بگو گر صرف راه خیر  

ــود ــتم ب ــازى س   نس
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آن را كھ زیـر سـایھ 
ــــد ــــق راحتن   او خل

  
از آفتاب روز قیامت  

  چـــھ غـــم بــــود

  
ــود دل  ــر شــادمان ش گ
  افســـرده اى ز تـــو

  
ــارت   ــوتر از عم نیك

ــود ــرم ب ــت الح   بی

  
آن كس كھ دسـت مـردم 
  بیچـــاره را گرفـــت

  
رسـول خـدا پیش خدا و  

  محتــــرم بــــود

  
مــال تــو صــرف مــردم 
ـــود ـــر ش ـــاج گ   محت

  
روز جـزا جـزاى تــو  

)٢٠(بــاغ ارم بـــود 
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 حضرت شوخى ھم مى كردند
آمـد و از    رسـول خـدا بانوئى بھ حضور 

: فرمـود  شوھرش شكایت نمود، پیـامبر 
راسـتى «: شوھرت را نمى شناسم، سپس فرمود

 .»!سفیدى است؟  ھمانكھ در چشمش 
بانو در عین آنكھ از شوھرش شكایت كرده 
بود ولى حاضر نبود كھ بھ شوھرش نسبت نقص 

نـھ، شـوھرم «: بدھد، لذا فورا عـرض كـرد
ــمش  ــفیدى در چش ــالم دارد، و س ــمھاى س چش

 .»نیست
آیا دور سیاھى چشـم : فرمود  پیامبر 

 را سفیدى قرار نگرفتھ؟
آرى، چشم ھمھ مردم چنـین «: او عرض كرد

 .»است
 .منظور من ھمین است: فرمود  پیامبر 
از این طریق، زن عصبانى را   پیامبر 

خوشحال كرد، و سپس مطالبى بھ او فرمـود، 
وش گرم خـانواده برگـردد، و بـا تا بھ آغ

 .شوھر خود سازگار باشد
گاھى شـوخى مـى كـرد، ولـى   پیامبر 

شوخى آن حضرت مطـابق حـق بـود و در عـین 
آنكھ درس صداقت را مى آموخـت ، دلھـا را 

 .نرم مى كرد و راھگشاى مشكلات مردم مى شد
 : قال رسول 

  لا یواخذ المزاح الصادق فى مزاحھان �
خداوند شوخى را كھ در : فرمودرسول خدا 

 )٢١(.شوخى خود راستگو باشد مواخذه نمى كند
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 قبض روح سھ دستھ
نقل شده كھ چشـم دردى  از حضرت صادق 

 .پدید آمد  براى امیر المومنین 
براى عیـادت آن حضـرت تشـریف    رسول خدا 

از   آوردند، دیدند كھ امیر المـومنین 
 .شدت درد فریاد مى كشد

یا على جـزع و فـزع : فرمودند   رسول خدا 
دارى یا آنكھ شدت درد تو را بھ این صورت 

 در آورده است؟
! یا رسول �: عرض كرد  امیر المومنین 

تا بھ حال در مدت عمرم دردى بھ این شـدت 
 .عارضم نگردیده بود

ملـك ! یـا علـى: فرمـود  رسول اكرم 
الموت چون براى قبض روح كـافر حاضـر مـى 

است از آتش و با آن  )٢٢(گردد با او سفودى 
ــھ  ــد و ب ــى نمای ــبض روح او را م ــفود ق س

ر آن كافر دشوار اسـت كـھ از اندازه اى ب
 .شدت آن جھنم بفریاد آید

برخاســت و نشســت و   امیــر المــومنین 
این حـدیث را بـراى ! اى رسول خدا: فرمود

من تكرار بفرمائید، این گفتار شما موجـب 
 .شد كھ دردم را فراموش كنم

فرمود یا رسول � آیا ایـن قسـم   على 
بھ كافر دارد یا بھ كسـى  قبض روح اختصاص

 از امت شما ممكن است برسد؟
 :فرمود   رسول خدا 

 :آرى بھ سھ دستھ مى رسد
ــتم روا  - ١ ــور ورزد و س ــھ ج ــاكمى ك ح

 .دارد
كسى كھ مـال یتـیم را از روى سـتم  - ٢

 .بخورد
و شاھدى كھ در محكمھ قاضى بھ باطل  - ٣

 )٢٣(.و دروغ گواھى دھد
عصـیان مـرا ز ! الھى

ـــــــاك كـــــــن   پ

  
ــتھ   ــال شایس در اعم

ــــــن ــــــالاك ك   چ
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چو آبى بسر ریـزم از 
ـــــــل ـــــــر غس   بھ

  
دلم را چـون اعضـاى  

  تــــن پــــاك كــــن

  
ــوم شــیاطین ز دل  ھج
  دور دار

  
قرین دلم خیل امـلاك  

  كـــــــــــــــــن

  )٢٤( 
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 تر است نمى دانند كھ آن ساعت تلخ 
كھ من در شب معـراج : فرمودند   رسول خدا 

بھ جماعتى برخورد كردم كھ در جلوى آنھـا 
سفره ھائى از گوشت ھاى پـاكیزه و طیـب و 
سفره ھائى از گوشت ناپاك و آلوده بود، و 
آنھا گوشت ھاى پاكیزه را رھا كـرده و از 
گوشــت ھــاى ناپــاك و آلــوده و خبیــث مــى 

 .خورند
اینھـا چـھ كسـانى : از جبرئیل سؤال كردم

 ھستند؟
جماعتى از امـت شـما : فرمود  جبرئیل 

ھستند كھ غذاى حـلال را رھـا نمـوده و از 
 .غذاى حرام مى خورند

از آنجا عبـور كـردیم : فرمودرسول خدا 
بھ جماعتى برخورد كردیم كھ لب ھاى ضـخیم 
و كلفتى مانند لب ھاى شتر داشـتند و بـا 

ھاى بدن ھاى خود را قیچـى آن لب ھا گوشت 
 .مى كردند و در دھان خود قرار مى دادند

اینان چـھ كسـانى ! اى جبرئیل: من گفتم
 ھستند؟

افـرادى كـھ پیوسـتھ در : جبرئیل فرمود
صدد عیب جوئى از مردم بر آمده و با زبان 
و اشاره بھ عیب ظـاھر و بـاطن مـردم مـى 

 .پردازند
ى از آنجا عبور كردیم تا بھ گروھى دیگر

رسیدیم كھ از بزرگى شكم و دل ھر چـھ مـى 
 .خواستند از زمین برخیزند نمى توانستند

اینـان چـھ دسـتھ اى ! اى جبرئیل: گفتم
 ھستند؟

اینھا كسانى ھسـتند كـھ : جبرئیل فرمود
ربا مى خورند و نمى توانند از جـاى خـود 
بر خیزند مگـر ماننـد برخاسـتن كسـى كـھ 

ى از شیطان زده شده و عقل خود را بـھ كلـ
دست داده اسـت و اینھـا در راه و روش آل 
فرعون ھستند و ھر صبح گاه و شبان گاه بر 
آتش عرضھ مى شوند و پیوستھ درخواسـت مـى 
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كنند كھ اى پروردگار ما ساعت قیامـت چـھ 
موقع مى رسد؟ دیگر نمى دانند كھ آن ساعت 

 )٢٥(.تر و دھشتناكتر است تلخ 
رباخوارى از نردبانى 
  فتــــــــــــــــاد

  
ــنیدم  ــم در  ش ــھ ھ ك

  نفــس جــان بــداد

  
پسر چند روزى گریستن 
  گرفــــــــــــــــت

  
ــان   ــا حریف ــر ب دگ

  نشســــتن گرفــــت

  
بخـواب انـدرش دیـد و 
ــــــال ــــــید ح   پرس

  
ــتى از   ــون رس ــھ چ ك

  حشر و نشـر ومقـال

  
بگفت اى پسر قصھ بـر 
  مــــــن مخــــــوان

  
بھ دوزخ فتادم مـن  

ـــــــــان  از نردب
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 اھمیت تسبیحات اربعھ
در آن روزى كھ مـرا : فرمودند   رسول خدا 

بھ معراج بردند، داخل بھشت شدم در آنجـا 
دیدم زمین ھاى بسیار سفید و روشن افتاده 
و ھیچ چیز در آنھا، و لیكن فرشـتگانى را 
دیدم یك خشت از طلا و یك خشت از نقره مـى 
سازند و چھ بسا گاھى دست از ساختن بر مى 

بـھ چـھ : فرشتگان گفـتم داشتند من بھ آن
علت شما گاھى مشـغول سـاختن مـى شـوید و 

 گاھى دست بر مى دارید؟
» مصـالح«وقتى كھ نفقھ : فرشتگان گفتند

ما برسد ما مى سازیم و وقتى كھ نفقـھ اى 
نرسد دست بر مى داریم و صبر مى كنیم تـا 

 .آن كھ نفقھ برسد
نفقھ : ودندبھ آن فرشتگان فرمرسول خدا 
 شما چیست؟

نفقھ ما گفتـار مـومن : فرشتھ ھا گفتند
است در دنیا كھ بگوید سبحان � و الحمد الله 

 .و لا الا � و � اكبر
پس چون مومن ذكر بگوید ما مى سـازیم و 
زمانى كھ از گفتن دست بـر دارد مـا نیـز 

 )٢٦(.باز مى ایستیم
ــان، لا  ــكینھ دل و ج س
ــــــــــــھ الا �   ال

  
ــان لا   ــھ دو جھ نتیج

  الـــــــــــھ الا �

  
زبان حال و مقال ھمھ 
ــــــــــــــــان   جھ

  
گوید بآشكار و نھان  

  لا الـــــــــھ الا �

  
ز شوق دوست بھ بانـك 
ـــد ـــى گوی ـــد م   بلن

  
ھمھ زمین و زمـان لا  

  الـــــــــــھ الا �

  
سرود اھل معاصى اسـت 
ــــگ   نفخــــھ دف و چن

  
سرود متقیان، لا الھ  

)٢٧(الا ال
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    ابھت پیامبر
روزى یك عرب بیابانى خدمت پیامبر اكرم 

آمد و حاجتى داشت، وقتى كھ جلو آمد   
روى حساب آن چیزھایى كھ شنیده بوده ابھت 

او را گرفت و زبانش بھ لكنت   پیامبر 
 !افتاد

 :ناراحت شدند و سؤال كردند  پیامبر 
 آیا از دیدن من زبانت بھ لكنت افتاد؟

ــامبر  ــد و   پی ــل گرفتن او را در بغ
طورى عرب را فشردند كـھ بـدنش، بـا بـدن 
پیامبر متصل شد و بـدنش بـدن پیـامبر را 

آسـان : نمود، آنگاه حضـرت فرمودنـد  لمس 
سى؟ من از از چھ مى تر» آرام باش«بگیر و 

ستمگر نیستم كھ بـا دسـت خـود از پسـتان 
گوسفند شیر مى دوشید، من مثل برادر شـما 

 )٢٨(.ھستم
 .»ھر چھ مى خواھد دل تنگت بگو«

ھســت جھــان روشــن از 
ــــــد ــــــال محم   جم

  
ــده در   ــل فرومان عق

ـــــد ـــــال محم   كم

  
دیده حق بین اگر تـو 
  راســـت نظـــر كـــن

  
ــى   ــوى ب ــر رخ نیك ب

ـــــد ـــــال محم   مث

  
نـزد  ھیچ شـكى نیسـت

ــــــارف ــــــردم ع   م

  
ھست كلام خـدا مقـال  

  محمـــــــــــــــد
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 با آدم بى رحم   برخورد پیامبر
نشستھ بـود و یكـى   روزى رسول اكرم 

از فرزندانش را روى زانوى خود نشـانده و 
 .مى بوسیدند و بھ او محبت مى كردند

در این ھنگام، مردى از اشراف جاھلیـت، 
رسید و بھ آن حضـرت   خدمت رسول اكرم 

 :گفت
من ده تا پسر دارم، و تـا بحـال ھنـوز 
ھیچ كدامشان را براى یك بار ھم نبوسـیده 

 .ام
از این سخن چنـان عصـبانى و  پیامبر 

شــان بــر ناراحــت شــدند كــھ صــورت مبارك
ــرت  ــاه حض ــد، آنگ ــز گردی ــھ و قرم افروخت

 :فرمودند
 من لا یرحم لا یرحم

آن كس كھ نسبت بھ دیگـرى رحـم نداشـتھ 
 .باشد خدا ھم بھ او رحم نخواھد كرد

من چھ كنم اگـر خداونـد : حضرت فرمودند
 )٢٩.(رحمت را از دل تو جدا و آكنده است

آن دل كھ نباشـد بـھ 
  تو مایل بھ چھ ارزد؟

  
كــھ ندیــد از چشـمى  

ــھ  ــھ چ ــمایل ب توش
  ارزد؟

  
در آن سر و آن دل كھ 
ـــو نباشـــد   ھـــواى ت

  
آن سر بـھ چـھ كـار  

آید و آندل بـھ چـھ 
  ارزد؟
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 پیامبر و خورشید گرفتگى
ماریـھ «بنـام رسول خدا یكى از ھمسران 

فرزنـدى بـدنیا آورد كـھ پیـامبر » قبطیھ
نام او را ابراھیم نھاد، ایـن پسـر   

قـرار   مورد علاقھ شـدید رسـول اكـرم 
ماه از عمر این كـودك  ١٨گرفت، اما ھنوز 

 .نگذشتھ بود كھ از دنیا رفت
كھ كانون عاطفھ و محبت بود   پیامبر 

از این مصیبت بشدت متاثر شد و اشك ریخت، 
دل مى سوزد و اشـك ! اى ابراھیم: ودو فرم

مى ریزد و ما محزونیم بھ خاطر تـو، ولـى 
 .ھرگز بر خلاف رضاى خدا چیزى نمى گویم

ــاثر  ــیبت مت ــن مص ــلمین از ای ــام مس تم
بودند، زیرا آنھا مى دیدند كھ غبـارى از 

نشسـتھ   حزن و اندوه بـر دل پیـامبر 
د ھـم گرفتـھ است، آن روز تصـادفا خورشـی

بود، با مشاھده ایـن وضـع مسـلمین ھمگـى 
ابراز داشتند كھ گـرفتن خورشـید، نشـانھ 

رسـول ھماھنگى عالم بالا با عالم پـایین و 
مى باشد، لذا این اتفاق جز بھ خاطر خدا 

فوت فرزند پیامبر چیز دیگرى نمـى توانـد 
 -باشد، البتھ ایـن مطلـب فـى حـد ذاتـھ 

عى نـدارد، بلكـھ بخـاطر رسـول اكـرم مان
ممكن است دنیا ھـم زیـر و رو شـود،   

اما در آن موقع این اتفاق روى ایـن جھـت 
نبود و در حقیقت یك مسـئلھ طبیعـى بـود، 
ولى مردم چون این دو حادثھ را در یك روز 
مشاھده مى كردند با ھم مربوط مى دانستند 

گردیـد كـھ ایمـان و و در نتیجھ سبب مـى 
 .بیشتر شودرسول خدا اعتقاد آنھا بھ 

  این مطلب بـھ گـوش پیـامبر اكـرم 
رسید، بجاى اینكھ آن حضرت از این تعبیـر 
مردم خوشحال شود و مثل بسیارى از سیاسـت 
بازھا موقعیـت را بـراى تبلیغـات غنیمـت 

طف و احساسات مردم بـھ شمرد و از این عوا
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نفع اسلام استفاده كند، نھ تنھا كھ چنـین 
نكرد، بلكھ سكوت را ھم جایز ندانستھ، بھ 
مسجد آمدند و پس از آن بھ منبر رفتنـد و 
ــلام  ــد و صــریحا اع ــاه نمودن ــردم را آگ م
داشتند كھ خورشید گرفتھ است، امـا ھرگـز 

 .بھ خاطر بچھ من نبوده است
ھرگز نمى خواسـت حتـى   زیرا پیامبر 

براى ھدایت مردم و پیشـرفت اسـلام ھـم از 
نقاط ضعف و جھالت جامعـھ اسـتفاده كنـد، 
بلكھ تلاش مى نمود تا از نقاط قوت و علـم 

 )٣٠(.و معرفت و بیدارى مردم استفاده شود
مبعــوث شــد نبــى و 
  آئینــــھ ھــــاى دل

  
زنگ نفاق و كینـھ و  

  جھـــل و حســـد زدود

  
برى ز سـوى خـدا پیغم

  دســـــت برگشـــــاد

  
ــاى   ــلد ز پ ــا بگس ت

  چنـان مردمــى قیــود

  
این اسـت رھبـرى كـھ 
ـــــدایتش ـــــراغ ھ   چ

  
راه سعادت ابـدى را  

ــود  ــا نم ــھ م )٣١(ب
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 فقط خدا سزاوار سجده است
در مــنھج الصــادقین اســت كــھ مــردى از 
انصار در مدینھ شترى داشت كھ پیـر شـد و 
از كار افتـاده بـود، روزى خواسـت او را 
بكشد شتر فرار كرد و تا در مسجد پیـامبر 

ــان او    ــى از دھ ــل خاموش ــد و قف دوی
 :برداشتھ شد و گفت

السلام علیك یـا رسـول �، حضـرت بـھ او 
 .كرد توجھ

از صـاحب خـودم ! یـا رسـول �: شتر گفت
شكایت دارم، مدتى است كھ او را خدمت مـى 

حال كھ پیر شده ام و از كار افتاده . كنم
 .ام مى خواھد مرا بكشد

كسى را نزد صاحب شتر فرسـتاد    رسول خدا 
ایـن : او را آورد، حضرت بـھ او فرمودنـد

 .وششتر یا بمن ببخش یا بفر
جـان و تـنم ! یا رسول �: صاحب شتر گفت

فداى شما، جـان و مـالم در اختیـار شـما 
 .است

صاحب شتر، شتر را بھ حضرت بخشـید و او 
ــى  ــھ م ــوان در مدین ــرد، آن حی را آزاد ك
گردید و كسى او را از آب و گیاه منع نمى 

 :كرد، مردم مى گفتند
رسـول خـدا ھذا عتیق رسول � این آزاد شده 

است، و شتر ھـر وقـت پیـامبر وسلم وآله عليه االله صلى
را مى دید سر فرود مى آورد و سـجده   

مى كرد، اصحاب چون دیدند شتر پیـامبر را 
! یـا رسـول �: كردنـد  سجده مى كند، عرض 

این حیوان شما را سـجده مـى كنـد اجـازه 
حضـرت . بدھید ما ھم شـما را سـجده كنـیم

لا ینبغـى السـجود الا الله سـزاوار : دفرمودن
حضـرت . نیست غیـر از خـدا را سـجده كـرد

اگر رخصت بود كھ مخلوق مخلوقى را : فرمود
سجده كند مـن دسـتور مـى دادم كـھ زنھـا 

 )٣٢(.شوھرھاى خود را سجده كنند
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بھ عصـیان سـرا پـاى 
ــــــــــــوده ام   آل

  
سـرا پــا ز آلــودگى  

  پـــــــاك كـــــــن

  
ــردد ز  ــاكیزه گ چــو پ
ـــــــھ ـــــــوث گن   ل

  
دلم آینھ صاف ادراك  

  كـــــــــــــــــن

  
بھ خاك درت گر نیارم 
ــــــــــــــــجود   س

  
مكافات آن بـر سـرم  

  خـــــــاك كـــــــن

  
 فیض كاشانى
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 قرار گرفت   رسول خدا مورد عنایت 
سالى از حج فارغ شـدم : عبد� مبارك گفت

رفـتم   بھ مدینھ بھ زیارت قبر پیغمبر
شــبى آن حضــرت را در خــواب دیــدم، حضــرت 

كوفھ برگشـتى ھ ھمینكھ ب! اى عبد�: فرمود
سلام مرا بھ بھرام محبوسى برسان و بـھ او 

 بگو من روز قیامت تو را شفاعت مى كنم،
كوفـھ برگشـتم نـزد بھـرام ھ ھمینكھ بـ

محبوسى رفتم، از او سؤال كـردم چـھ عمـل 
پیامبر  خیر و نیكى كرده اى كھ مورد توجھ

در ھمسایگى ما زن : ما شده اى، بھرام گفت
فقیرى بود كھ چند بچھ یتیم داشت، شبى بھ 
خانھ ما آمد و چراغى روشن كـرد و بیـرون 
رفت و دو مرتبھ چراغ را خاموش كـرد، مـن 
ــتم  ــادم، برخواس ــك افت ــھ ش ــار او ب از ك
  ھمراھش رفتم، دیدم ھمینكھ وارد خانھ اش 

ر بـراى مـا چـھ ماد: شد، بچھ ھایش گفتند
بھ خانھ بھرام رفـتم : چیز آوردى، زن گفت

چیزى از او بگیـرم، امـا حیـا كـردم كـھ 
را نـزد دشـمن ببـرم، )خـدا(شكایت دوسـت 

دانستم و فھمیدم كھ زن محتاج : بھرام گفت
بھ طعام مى باشد، بھ خانھ آمـدم و آنچـھ 
از خوراكى ھا موجود بود در طبقى گـذاردم 

 .و بھ خانھ آن زن فرستادم
ــد ــى گوی ــد� م ــى : عب ــین را م ــتم ھم گف

رسـول خـدا خواستم، بھ تو بشـارت دھـم كـھ 
بھ تو سلام رسانیده و وعـده داده كـھ    

روز قیامت تو را شفاعت كند، بھرام گریـھ 
كرد و از روى حسرت كھ عمرش را بھ گمراھى 

یك عمل خیـر در دیـن شـما : صرف كرده گفت
م را بر من عرضھ بـدار، ضایع نمى شود اسلا

بھرام بھ بركت كار نیك و عنایـت پیـامبر 
 )٣٣(.مسلمان شد  

من بیچـاره را بـبخش 
ــــــــــــــان   بایش

  
كھ بود در سرم ھواى  

  محمـــــــــــــــد

  
برھانم، بھ خاك پاى  از شیاطین جن و انـس 
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ـــــــــــــھا   و ھوس

  محمـــــــــــــــد  

  
بھر آن تا كند شفاعت 
ــــــــــــــــده   بن

  
سراى آمده ام بر در  

  محمـــــــــــــــد

   )٣٤( 
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زنى كھ پیامبر بر جنـازه او نمـاز 
 خواند

زنى نـزد رسـول : بشر بن مھاجر مى گوید
من زنا كرده ام مى : آمد و گفت  اكرم 
 .مرا پاك گردانى» با اجراى حد«خواھم 

بھ خانـھ ات «: بھ او فرمود  پیامبر 
 .»بر گرد

او رفت، و فـرداى آن روز آمـد و ھمـان 
بـھ او   مطلب را بازگو نمود، پیامبر 

 .»بھ خانھ ات برگرد«: فرمود
اى «: او رفت و روز سوم آمد، عـرض كـرد

سوگند بـھ خـدا مـن از راه زنـا ! پیامبر
 .»حاملھ شده ام

كـھ برو تـا وقتـى «: فرمود  پیامبر 
 .»بچھ ات متولد شود

او رفت و پس از مدتى، بچھ متولـد شـد، 
: آمد و عرض كرد   رسول خدا آنگاه بھ حضور 

 .»بچھ ام متولد شد«
برو بچھ ات را شیر «: فرمود  پیامبر 

 ».ده، تا ھنگامى كھ از شیر گرفتھ شود
الى كـھ او رفت، پس از مدتى آمـد در حـ

بچھ اش را ھمراه خـود آورده بـود و تكـھ 
نانى در دست بچھ بود و مى خورد، زن عـرض 

ببین اى پیامبر خدا كھ بچـھ ام از «: كرد
 ».شیر باز گرفتھ شده و نان مى خورد

ــام  ــن ھنگ ــدا در ای ــول خ ــت و    رس كفال
سرپرستى كودك را بھ یكى از مسلمین سـپرد 

گودالى را كنده و، آن زن  حضرت دستور داد
وارد آن گودال شد كـھ تـا سـینھ اش درون 
گودال بود، سپس بھ مسلمین فرمـود تـا آن 

یعنى بـا اینكـھ  -بخاطر زناى محصنھ «را 
ــزش  ــال آمی ــین ح ــوده و در ع ــوھردار ب ش

سنگسار نمودنـد بـھ ایـن » نامشروع نموده
ترتیب زن در حالى كھ توبـھ واقعـى كـرده 
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دنیوى، پـاك و اعـدام  بود، با قبول عذاب
 .»شد

خالد بن ولید «در میان سنگسار كنندگان 
» ملعون كھ یك مرد خشن و چنـد آتشـھ بـود

قطعـھ اى از » بجـاى سـنگ«وجود داشـت او 
ھیزم آتش را برداشت و محكم بر سـر آن زن 

 )٣٥(زد كھ خـون از سـر او بـھ صـورت خالـد
 .پاشید و بھ او دشنام داد

آرام بـاش، ! اى خالـد: فرمودرسول خدا 
خود را كنترل كن، سـوگند بـھ خـدایى كـھ 
جانم در اختیار اوسـت، آن زن توبـھ كـرد 
آنگونھ اى كھ خداوند او را آمرزیـد سـپس 

بر جنازه آن زن نماز خوانـد   پیامبر 
 )٣٦(.و او را دفن كرد

اللھم اجعلنا مـن التـوابین و ارحمنـا 
 بحق محمد و آلھ

یا الھى بھ حق عزت و 
  جاھــــــــــــــــت

  
كھ كنى روزیم لقاى  

  محمــــــــــــــد

  
كنیم حشـر در ملازمـت 

  او

  
دھیم جاى در لـواى  

  محمــــــــــــــد

  
بچشانى مـرا ز بـاده 
  توحیـــــــــــــــد

  
جامى از مشرب ھداى  

  محمــــــــــــــد

  
فیض را جرعھ اى دھـى 
  ز شـــــــــــــرابش

  
تا كھ شفا یابد از  

  دواى محمـــــــــد

   )٣٧( 
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 شیون مردماذان بلال و 
بلال ھبشى اولین اذان گوى اسلام، پـس از 

بخاطر جریانات سیاسـى و «   رسول خدا رحلت 
بـھ شـام رفـت و در آنجـا » حفظ دین خـود

 .سكونت نمود
او در شــام شــبى در : در روایــات آمــده

 :را دید كھ بھ او فرمود   رسول خدا خواب 
بى مھرى چیست؟ كـھ از تـو اى بلال این «

 »!مى بینم كھ ما را زیارت نمى كنى؟
وقتى بلال، از خواب بیـدار شـد، بسـیار 
غمگین گردید، ھماندم تصـمیم گرفـت و بـھ 

بـرود،    رسول خـدا مدینھ براى زیارت قبر 
بھ سوى مدینـھ رھسـپار شـد و كنـار قبـر 

و گریھ جانكاه كـرد، و رسید   پیامبر 
اشك بسیار ریخت، امام حسن و امـام حسـین 

نزد او آمدند تا آنھا را دید، آنھـا   
 .را بوسید و در آغوش گرفت

ــین  ــام حس ــن و ام ــام حس از او   ام
اول وقت نماز صبح، مثل ( در سحر: خواستند

ـــامبر  ـــان پی ـــد، او   زم اذان بگوی
پذیرفت، وقتى كھ سحر شد، پشت بـام رفـت، 

� اكبـر : ھمین كھ صدا را بلند كرد و گفت
بیاد زمـان پیـامبر «� اكبر، مردم مدینھ 

صدا بھ گریھ و ضجھ بلند كردند، ھمین  
اشـھد ان لا الـھ الا �، شـیون و : كھ گفـت

: قتى كھ بلال گفتنالھ مردم، زیادتر شد، و
اشھد ان محمدا رسول �، زنھا از خانھ ھـا 
بیرون آمدند با سوز و گداز عجیبـى گریـھ 
مى كردند و مدینـھ در تـاریخ خـود چنـین 
روزى را كھ مردم آنقدر گریھ و ضجھ كننـد 

 .بیاد ندارد
اى مدینــھ خانــھ ات 
ویران شـدن زود اسـت 

  زود

  

اھل خانھ بى سـر و  
 سامان شدن زود است

  زود

  
ـــیھ  آنكھ مھمان كرد عالم  ـــاك س در دل خ
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  را بھ خوان و رحـتمش

مھمان شدن زود است   
  زود

  
اى مدینھ ظلمت تردید 
  دنیــــا را گرفــــت

  
آفتـــاب وحـــى را  

پنھان شدن زود است 
  زود

  
اى مدینھ صوت قـرآنش 
  ھنــوز آیــد بــھ گــوش

  
روزگار غربت قـرآن  

ــت زود  ــدن زود اس ش
)٣٨(
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 بھترین امتھا   امت پیامبر
عـرض كـرد   روایت شده كھ حضرت موسـى 

خدایا آیا امتى از امتھا از امت من افضل 
تر است كھ ابر را سایبان آنھا قرار دادى 
و آنھا را از دریا گذراندى و من و سـلوى 

 .براى ایشان نازل كردى» غذاى آسمانى«
مـى دانـى كـھ اى موسى آیـا ن: خطاب شد

بر سایر امت ھا مثل   فضیلت امت محمد 
فضیلت خود او است بـر سـائر خلـق، یعنـى 

از ھمـھ مـردم بھتـر و   ھمچنانكھ محمد 
بالاتر است امت او ھم از ھمھ امتھا بھتـر 

 .است
: ردكـ  حضرت موسى عرض : فرمود   رسول خدا 

خـدایا   یا رب اجعلنى من امـھ محمـد 
قرار بده فـاوحى �   مرا از امت محمد 

 .الیھ یا موسى انك لا تصل الى ذلك
 .وحى رسید اى موسى تو بھ آن نمى رسى

از خداوند تشكر مى كنیم كھ پیامبر مـا 
تابھا و بھترین پیامبران و قرآن بھترین ك

جانشــین او بھتــرین جانشــینان و امــت او 
بھترین امتھا و دیـن مـا بھتـرین ادیـان 

 .است
ھر كـس صـبح كنـد و : فرمودند   رسول خدا 

چند نعمت خدا را یاد نكند یعنى شكر آنھا 
را بجا نیاورد مى ترسم كھ نعمـت خـدا از 

 .او زایل و گرفتھ شود
فنـى نفسـھ و لـم الحمد الله الـذى عر - ١

 .یتركنى عمیان القلب
حمد مخصوص آن خدائى اسـت كـھ خـودش را 

 .بمن شناسانید و مرا كور دل قرار نداد
الحمد الله الذى جعلنى من امـھ محمـد  - ٢
 . 

حمد مخصوص آن خدائى است كھ مرا از امت 
 .قرار داد  محمد 
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نعمت خوبى است و باید شـكرش این نعمت، 
را بجا آورد و كفران این نعمت را ننمود، 
یعنى آنچھ اوامر و نواھى و حـلال و حـرام 
پیغمبر را اطاعت كـردم كـارى نكنـیم كـھ 

 )٣٩(.حضرت بفرماید، شما از امت من نیستید
بار عصیان شكست گردن 
ــــــــــــــتم   و پش

  
سر نھادم ولـى بـھ  

  پـــــاى محمـــــد

  
نیستم قابل شـفاعت و 
ــــــك ــــــداد لی   ام

  
دارم بــــھ دل ولاى  

  محمــــــــــــــد

  
ــان  ــا جھ ــده ام ب آم
ـــــــــھ و زارى   گری

  
ــم آردم   ــھ رح ــا ك ت

ـــــد ـــــداى محم   خ

  
 فیض كاشانى
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 برگ عیشى بھ گور خویش فرست
شخصـى وصـیت   در زمان پیامبر اكـرم 

  كرد كھ بعـد از مـردن مـن پیـامبر 
انبار خرماى مرا كھ چھار خروار بود براى 
رد مظالم بھ ھر كس كـھ مصـلحت مـى دانـد 

 .تقسیم كند
بعد از مردنش پیامبر فقراء را جمع كرد 
و دستور داد در انبار خرما را گشـودند و 
ھمھ را میان فقـراء تقسـیم كردنـد، حتـى 
زمین انبار را ھم جاروب كردند یـك دانـھ 

ه انبار بـود را خرماى پوسیده كھ تھ ماند
ــان داد و  ــردم نش ــھ م ــت ب ــامبر برداش پی

این دانھ خرمـاى گندیـده را اگـر : فرمود
این شخص كھ وصیت كرده بود بھ دست خود مى 

ــن  ــھ م ــود، ك ــن ب ــر از ای ــھ (داد بھت ك
این ھمھ خرما را بـھ دسـت خـود ) پیامبرم

 .تقسیم كردم
از این بیان و فرمایش معلوم مى شود كھ 

ت خودش ھر كار نیكى را انسان در زمان حیا
انجام دھد بھتر از وصیت كردن اسـت، مثـل 
بعضى ھا نباشیم كھ مى گویند بعد از مردن 
من فلان فرش یا فلان مقدار پول رابدھند، و 
مثلا نماز بخوانید و روزه براى من بگیرید 
جا دارد وارث بگوید تو دلت بھ حال خـودت 
خودت انجـام نـدادى مـا را چـرا دلسـوزى 

 )٤٠(.كنیم
بــرگ عیشــى بــھ گــور 
ــــــت ــــــویش فرس   خ

  
كس نیارد ز پـس تـو  

  پـــــیش فرســــــت

  
ز فرصـــت بھـــره اى 
  بـــردار كـــز تـــو

  
ـــار   ـــد اختی بگیرن

  زنـــــــــــدگى را

  
ز خود آثـار نیكـوئى 
  بجـــــــا نـــــــھ

  
چـو خـواھى یادگــار  

  زنـــــــــــدگى را

  
ز جـــود و بخشـــش و 
ــــرام ــــار و اك   ایث

  
بیفزا اعتبار زندگى  

  را
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 پیشانى حضرت شكست
وقتى كھ پیامبر : علامھ مجلسى مى فرماید

بھ رسالت مبعوث شدند علنا مامور شد   
در میان قریش دعـوت نمایـد در موسـم حـج 
بالاى كوه صفا تشـریف بردنـد و بـھ صـداى 

رسـول خـدا اى مـردم مـنم : بلند صدا زدنـد
 .و فرستاده خلاق عالمیان

ل ھمینكھ این كلام را از آن حضـرت ابوجھ
شنید سنگى بھ جانب او انداخت كھ پیشـانى 
حضرت شكست، سایر كفار ھم جسارتھا كردند، 
عاقبت حضرت بھ كـوه ابـو قبـیس پناھنـده 

 .شدند
و حضـرت   از آن طرف بـھ حضـرت امیـر 

رف آبى و سفره نـانى ظخبر رسید،  خدیجھ
ھ سراغ پیامبر بالاى كـوه را برداشتند و ب

فریاد مى زد یـا   آمدند، امیر مومنان 
 !رسول �

جانم فداى شما آیا در كدام مكان تشـنھ 
و گرسنھ مانده اى و مرا بـا خـود نبـرده 

پیـامبر : فریاد مى كرد  اى، اى خدیجھ 
برگزیــده و رنــج كشــیده در راه خــدا را، 

 .نشان دھید
نازل شد وقتـى كـھ  رسول خدا ر جبرئیل ب

ببـین : چشم حضرت بھ جبرئیل افتاد فرمـود
امت با من چھ كردند، مرا تكـذب كردنـد و 
پیشانى مرا بھ سنگ جفا شكسـتند، بعـد از 
آن ملائكھ فوج فوج و گروه گروه بـھ یـارى 
آن حضرت بطرف حضرت مى آمدنـد ولـى رسـول 

ود اینھـا امـت مـن اكرم اجازه نداد، فرم
 .ھستند

علـى و ! جبرئیل عـرض كـرد یـا رسـول �
. خدیجھ را طلب كن كھ بھ سوى شما مى آیند

پیامبر آنھا را صدا زد بالاى كوه آمدنـد، 
وقتى كھ نزد حضرت آمدنـد دیدنـد خـون از 
پیشانى نورانى حضرت جارى است، حضرت خـون 
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ھا را مى گرفت و بھ جانب آسمان مى پاشید 
ن بـر نمـى گشـت، حضـرت یاى بر زمو قطره 

چـرا نمـى ! یـا رسـول �: خدیجھ عرض كـرد
 .گذارى این خونھا بھ زمین بریزد

مى ترسم عـذاب بـر ایـن : حضرت فرمودند
 )٤١(.امت نازل شود و ھمھ ھلاك شوند

  بھ جلال حق نبرده پـى،

  احدى بھ حق جلال او   

  
  ملكوتیان، جبروتیـان،

ــات    ــو و م ــده مح  ش
ـــــــــــال او   جم

  
  چو وراى عقل بشر شـود

درجات عقل و كمـال    
  او

  
من بى زبان چـھ بیـان 
  كــــــــــــــــــنم

  
حسنات خلـق وخصـال  

)٤٢(او 
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 ارتباط با خدا در حال سجده
سال دوم ھجرت بود، سپاه اندك اسـلام در 
سرزمین بدر، در برابر سـپاه مجھـز دشـمن 

نفـر  ٣١٣قرار گرفتند، و سـپاھیان اسـلام 
سـپاه دشـمن بـیش از  بودند در صورتى كـھ

 .ھزار نفر بودند
صبح جمعھ ھفدھم رمضان، جنگ شروع شـد و 
درگیرى سختى بین دو سپاه درگرفـت، حملـھ 
ھاى پى در پى و جنگ ھاى تن بھ تن ھمچنان 

 .ادامھ داشت
روز جنـگ بـدر در : مـى فرمایـد  على 

ھنگامھ شدید نبـرد، بـھ جسـتجوى پیـامبر 
پرداختم تا ببینم او در كجاست و چھ   

 مى كند؟
ناگاه او را در گوشھ اى یافتم كـھ سـر 

 :بھ سجده نھاده بود و مكرر مى گفت
و اى ! اى خداى زنـده«یا حى و یا قوم، 

خدایى كھ ذات پاك و تمام صفات تو، قـائم 
 .بھ خودت مى باشد

تنھا ھمین ذكر را مـى گفـت، و آن قـدر 
داد، تا خداونـد او را  این ذكر را ادامھ

 .در این جنگ، پیروز ساخت
رسول اكرم بھ ما مى آمـوزد كـھ در ھـر 
حال مخصوصا در سختیھا باید در سـجده بـا 

 )٤٣(.خدا ارتباط بر قرار كرد
اى دوست بھ روى دوست 
ـــــــــــاى درى   بگش

  
ـــھ   ـــر ب ـــاحب نظ ص

ـــرى ـــتمندان نظ   مس

  
ــرانیم ز  ــى خب ــا ب م
ـــــق ـــــھ عش   منزلگ

  
اى بــا خبــر از بــى  

  آور خبــــرى خبــــر
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 را امتحان كنم رسول خدا مى خواھم 
شنید كھ خداوند   مردى از رسول اكرم 

روزى ھر كسى را بھ او مـى دھـد، ھـر كـھ 
 .باشد و ھركجا باشد

این مرد بھ بیابانى رفت پاى یـك كـوھى 
 مى خواھم ببینم رزق: خوابید، با خود گفت

من چگونھ بھ من مى رسد، اتفاقا قافلھ اى 
راه را گم كرده و بھ پاى آن كوه گذرشـان 
افتاد، دیدند مردى روى زمین افتاده یكـى 

 :گفت
 .این بیچاره مرده است

 .دزد است: دیگرى گفت
 .مریض است: و آن یكى گفت

ھر چھ او را صدا زدند او جواب نـداد و 
 .حركت نكرد
گرسـنگى ایـن این بیچـاره از : یكى گفت

پختنـد و بـالاى » سـوپ«طور شده، شوربائى 
سرش آوردند و ھر چھ خواستند میان دھـانش 
بریزند، دندان ھـا را روى ھـم فشـار مـى 
داد، عاقبت یكى از آنھا بلند شد و وسیلھ 
اى پیدا كرد و میان دھانش گذاشـتند، كـم 

 )٤٤.(كم غذاھا را بھ او دادند
بعد از آن بگشـاد آن 
ــــــن ــــــكین دھ   مس

  
كـردم امتحـان : گفت 

  رزق مـــــــــــــن

  
ھر چھ گوید آن رسـول 
ـــــــب ـــــــاك جی   پ

  
ھست حـق و نیسـت در  

  وى ھـــــیچ ریـــــب
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 احساسات را با عقل منطق خاموش كرد
آمـد و از حضـرت  رسـول خـدا مردى خدمت 

نصیحتى خواست، حضرت در جواب او یك جملـھ 
 :كوتاه فرمود

 !نگیر غضب نكن و خشم» لا تغضب«
آن مرد بھ ھمین قناعت كرد و بھ قبیلـھ 
خود برگشت، تصادفا وقتى رسید كھ در اثـر 
حادثھ اى بین قبیلھ او و یك قبیلھ دیگـر 
نزاع رخ داده بـود و دو طـرف صـف آرائـى 

 .كرده و آماده حملھ بھ یكدیگر بودند
آن مرد، روى عادت قـدیم و تعصـب قـومى 

سـلاح  شد و براى حمایت از قبیلھ خود جتھی
بھ تن كرد و در صف قوم خـود ایسـتاد، در 

بھ یادش آمـد  رسول خدا ھمین حال، گفتار 
كھ نباید خشم و غضب را در خود راه بدھـد 
خشم خود را فرو بـرد و بـھ اندیشـھ فـرو 

 ٢رفت، تكانى خورد، چـرا بـى جھـت بایـد 
دستھ از افراد بشر بھ روى یكدیگر شمشـیر 

خود را بھ صف دشمن نزدیـك كـرد و  بكشند،
حاضر شد آنچھ آنھا بھ عنوان دیھ و غرامت 
و جریمھ مى خواھنـد از مـال خـود بدھـد، 
قبیلــھ متقابــل نیــز كــھ چنــین فتــوت و 
مردانگى را از او دیدنـد از دعـاوى خـود 
چشم پوشیدند غائلھ خـتم شـد، و آتشـى از 
غلیان احساسات افروختھ شـده بـود بـا آب 

 .خاموش گشتعقل و منطق 



48 
 

 
ـــان  ـــر اى دل ز ج اگ
فرمــانبر امــر خــداى 
ــــــــــــــــردى   گ

  

ــانى   ــر جھ ــوانى ب ت
ــانروا  ــر و فرم رھب
  گـــــــــــــــردى

  
مطیع حكـم قـرآن گـر 
  شــوى در عــالم ھســتى

  
تو آن حاكم شوى بـر  

ــوا  ــالم پیش ــق ع خل
  گـــــــــــــــردى

  
كشى گر اژدھـاى نفـس 
  را بــا حربــھ ایمــان

  
تو آن احیاگر اموات  

  ھم چـون نبـى گـردى

  
حیلھ و حقـد ز مكر و 

ــواره دورى  ــد ھم و حس
ــــــــــــــــــن   ك

  

اگر نزدیك مى خواھى  
  بھ لطف كبریا گـردى

  
حذر كن از خشم و غضب 
و كینھ و بخل و طمـع 
ــــــــــــــــدل   ای

  

اگر نزدیك مى خواھى  
بـــھ لطـــف كبریـــا 

)٤٥(گـــــــــــــردى
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 از او تعھد گرفت  رسول اكرم 
  آمـد و عـرض   شخصى خدمت رسول اكرم 

 .كرد نصیحتى بھ من بفرمائید
اگر دستورى دھم عمل خواھى : حضرت فرمود

 كرد؟
بلى، تا سھ مرتبھ : آن مرد در جواب گفت

این سؤال و جـواب بـین رسـول اكـرم و آن 
مرد، رد و بدل شد و در ھـر مرتبـھ رسـول 

 :اكرم بھ او مى فرمود
 مل خواھى كرد؟آیا اگر دستورى بدھم ع

بلـى، عمـل : آن شخص در جـواب مـى گفـت
پس از تعھد موكـدى كـھ رسـول . خواھم كرد

 :اكرم از آن مرد گرفت فرمود
ھرگاه تصمیم بر كارى گرفتى، اول تـدبر 
و تفكر كن، عاقبـت و نتیجـھ آن را ببـین 
اگر رشد و ھدایت است، آن را دنبال كـن و 
ى اگر شر و گمراھى و ظلالت اسـت از آن دور

 .كن
از   از طرز تعھد گرفتن رسـول اكـرم 

آن مرد، معلوم مى شود كھ براى این جملھ، 
فوق العاده اھمیت قائل بـوده اسـت و مـى 
خواھد بھ ما بفھماند كھ بایـد عـادت بـھ 
فكر و تدبر داشتھ باشیم و در ھـیچ كـارى 
پیش از آنكھ كاملا آن را زیر و رو كنیم و 

ـــایج  ـــنجیم وارد نت ـــب آن را بس و عواق
 )٤٦(.نشویم

ــر از  ــرار تفك بــھ تك
بلیات رھائى جو شـوى 
ــــــــــــــــالم   س

  

از آفات مشـو غافـل  
كھ یك لحظھ غفلت بھ 
ناگھ مـى شـوى غـرق 

)٤٧(خطیئــــــــــات 
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 چھ كسانى بھ سھ بلا مبتلا مى شوند
 :فرمود رسول خدا 

العلماء سیاتى زمان على امتى یفرون من 
كما یفـر الغـنم عـن الـذئب و عنـد ذلـك 

 .ابتلاھم � بثلاثھ اشیاء
 یرفع البركھ من اموالھم: الاول

 سلط � علیھم سلطانا جائرا: الثانى
 یخرجون من الدنیا بلا ایمان: الثالث

زمانى بر امت من بیایـد : حضرت فرمودند
كھ ھمچنان كھ گوسـفند از گـرگ فـرار مـى 

ا فرار كنند، اگر چنـین كند، مردم از علم
شد خداوند آنھا را بھ سـھ بـلا مبـتلا مـى 

 :كند
بركت از مال و نعمت آنھـا بـر مـى  - ١

 .دارد
بر آنھا پادشاه ظالمى را مسلط مـى  - ٢
 .كند
 .بى ایمان از دنیا بیرون مى روند - ٣

خواب عالم بھتر اسـت : فرمود رسول خدا 
 .ز عابداز ھزار ركعت نما

از جبرئیل پرسـیدم علمـاء : حضرت فرمود
 .نزد خدا گرامى ترند یا شھداء

یك عالم گرامى تـر اسـت : جبرئیل فرمود
نزد خدا از ھزار شھید، زیرا كھ علماء بھ 
انبیاء اقتداء مى كنند و شھداء بھ علماء 

 .اقتداء مى كنند
اگر علماء نباشند كسى یـك ركعـت نمـاز 

. زه صحیح نمى گیردصحیح نمى خواند، یك رو
 .و یك لقمھ حلال كسى نمى تواند تحصیل كند

اگر علماء نباشند یك نفر خدا را عبادت 
 .نمى كند

اگر علماء نباشند احـدى قابلیـت بھشـت 
 .رفتن پیدا نمى كند

اگر علماء نباشند شیطان ھمـھ مـردم را 
 .گمراه مى كند و جھنمى مى كند
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كھ شیطان عـداوتش و دشـمنیش بـا  اینست
لماء از ھمھ مردم بیشتر است، زیـرا كـھ ع

عالم فریب شیطان نمى خورد بلكھ مـردم را 
ھم ھدایت مى كند و دستگاه شـیطان را بـر 

 .ھم مى زند
اگر كسى در مرگ عالمى خوشحال شود شریك 
شیطان است، زیرا كھ شیطان در مرگ علمـاء 
خوشحالى مى كند بواسطھ اینكھ عامھ مـردم 

ند و علمـاء حكـم بھ منزلھ گلھ گوسـفندان
شبان را دارند و شیطان ھم بھ منزلھ گـرگ 

 )٤٨(.است
ــم و  ــور عل ــالم بن ع
  یقین كاشف الغطا است

  
كــانوار علــم كاشــف  

ــت ــبھم اس ــرار م   اس

  
اى طالب فضـیلت و اى 
ــــــق ــــــالك طری   س

  
وى آنكھ آرزوى بھشت  

ـــــت ـــــراھم اس   ف

  
غافل مشـو كـھ صـحبت 
ـــــت ـــــاب معرف   ارب

  
آب حیـــات و چشـــمھ  

)٤٩(صافى زمـزم اسـت 
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 سھ پیشنھاد بت پرستھا
گروھى از قبایل عرب خـدمت رسـول اكـرم 

! یـا رسـول �: رسیدند و عرض كردنـد  
اگر مى خواھید ما مسلمان بشویم سـھ شـرط 

 :داریم كھ باید آنھا را بپذیرید
 اجازه بدھید تا یك سال دیگـر ھـم، -١ 

 .این بت ھا را پرستش كنیم
نماز خیلـى بـر مـا نـاگوار اسـت،  - ٢

 .اجازه بدھید ما نماز نخوانیم
از ما نخواھید كھ آن بـت بزرگمـان  - ٣

 .را، خودمان بشكنیم
 :حضرت در جواب آنھا فرمودند

از این سـھ پیشـنھاد شـما، فقـط سـومى 
 .پذیرفتھ مى شود

یعنى فقط شكستن بت بزرگ كـھ در صـورت «
و » شما، دیگران آن را خواھند شكست اكراه

 )٥٠(.اما بقیھ محال است
بـالاترین عبـادت نـزد 
ـــت ـــاز اس ـــدا نم   خ

  
ه سعادت از اتنھا ر 

  بھر ما نمـاز اسـت

  
فرمـود حـى سـرمد بـر 

  كـــل محمـــد عقـــل

  
كارى كـھ امتـت را  

ــاز  ــد بقــاء نم بخش
ـــــــــــــــت   اس

  
از سجده ملائك مقصـود 
ــــالم ــــھ ع ــــا ب   م

  
ــاز و   ــدا نم از ابت

تا انتھا نماز است 
)٥١(
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 برخورد حضرت با یھودى
آمـد   یك نفر یھودى خدمت رسول اكرم 

و مدعى شد كھ من از شما طلبكـارم، و الان 
 .در ھمین كوچھ بایستى طلب مرا بدھى

اولا كـھ شـما از : پیامبر اسلام فرمودند
اجازه بـده كـھ من طلبكار نیستى و ثانیا 

من منزل بروم و بھ شما پول بـدھم، زیـرا 
 .پولى ھمراه من نیست

یك قدم ھـم نمـى گـذارم از : یھودى گفت
اینجا بردارید، ھر چھ پیامبر با او نرمش 
نشان دادند او بیشتر خشونت نشان داد، تا 
آنجا كھ عبا و رداى پیامبر اكرم را گرفت 

شید و بھ دور گردن حضرت پیچید و آن قدر ك
حضرت كھ قبل . كھ گردن مبارك حضرت سرخ شد

از این اتفاق عازم مسجد براى اقامھ نماز 
بودنــد بــا ایــن پیشــامد تــاخیر كردنــد، 
مسلمین دیدند، حضرت نیامدند و وقت گذشت، 
آمدند مشاھده كردند كـھ یـك نفـر یھـودى 

 .حضرت را اذیت مى كند
مسلمانھا خواستند یھودى را ادب كننـد، 

نھ، خودم مى دانم با رفـیقم : حضرت فرمود
چھ كنم، شما كـارى نداشـتھ باشـید حضـرت 
آنقدر نرمش نشان دادند كھ یھودى ھمانجـا 

اشـھد ان لا الـھ الا � و اشـھد انـك : گفت
 .رسول �

شما با چنین قدرتى كھ دارید، این ھمـھ 
تحمل مى كنید و این تحمل یك انسان عـادى 

عوث شـده نیست و مسلما از جانب خداوند مب
 )٥٢(.اید

ــت ز  ــى گویم ــھ ئ نكت
ـــــــل ـــــــادى ك   ھ

  
سرور اولیاء و خـتم  

  رســــــــــــــــل

  
قھرمان آنكسى بود كھ 
ــــــــــــــــوش   بج

  
ــد   ــم را كن ــش خش آت

  )٥٣(  خــــــــاموش 
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اگر گفتھ بودید بـر او نمـاز نمـى 
 خواندم

یك نفر از مسلمانھا فوت كـرد، پیـامبر 
 .بر او نماز خواند  

چنـد تـا بچـھ : حضـرت پرسـیدپس از آن 
ــھ ارث  ــا ب ــراى آنھ ــزى ب ــھ چی دارد؟ و چ

 .گذاشتھ است
مقـدارى ثـروت ! یا رسول �: جواب دادند

داشت، اما قبـل از مـردن ھمـھ را در راه 
 .خدا داد

اگر ایـن را قـبلا بـھ مـن : حضرت فرمود
گفتھ بودید مـن بـر ایـن آدم نمـاز نمـى 

بـى «خواندم زیرا كھ بچـھ ھـاى گرسـنھ و 
 .را در اجتماع رھا كرده است» زچی

 :فقھاء رضوان � علیھم مى گویند
حتى اگر وصیت مى خواھى بكنى كھ بعد از 
مردن من ثروتم را در راه خدا چنـین خـرج 

وصیت بھ ثلث بكـن، بـھ زائـد ثلـث . كنند
 )٥٤(.وصیت تو نافذ نیست 
تنگ سـازد زنـدگى را 
ـــــــوى بـــــــد   خ

  
ھــم عــذاب نفــس مــى  

ـــــین ـــــد یق   باش

  
بد آرد بھ وحشـت خوى 

ــــــــــــــس را   نف

  
مى برد انس از میان  

)٥٥(مســــــــــلمین 
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 مھریھ او تعلیم قرآن باشد
آمد و در حضور جمع  رسول خدا زنى خدمت 

 :ایستاد و گفت
 .مرا بھ ھمسرى خود بپذیر! یا رسول �

در مقابــل تقاضــاى زن   رســول اكــرم 
سكوت كرد، چیزى نگفـت، زن سـر جـاى خـود 

 :نشست، مردى از اصحاب بپا خواست و گفت
اگر شما مایل نیسـتید، مـن ! یا رسول �

 .حاضرم
مھـر چقـدر : سؤال كرد  پیامبر اكرم 

 دارى؟
 .ھیج ندارم: گفت

این طور كھ نمى شود، بـرو : حضرت فرمود
نھ ات، شاید چیزى پیدا بكنـى و بـھ بھ خا

 .عنوان مھر بھ این زن بدھى
در : مرد بھ خانھ اش رفت و برگشت و گفت

 .خانھ ام چیزى پیدا نكردم
بـاز ھـم بـرو بگـرد، یـك : حضرت فرمود

 .انگشتر آھنى ھم كھ بیاورى كافى است
انگشـتر : دو مرتبھ رفت و برگشت و گفـت

ن آھنى ھم در خانھ ما پیدا نمـى شـود، مـ
حاضرم ھمین جامھ كھ بھ تن دارم مھر ایـن 

 .زن كنم
: یكى از اصحاب كھ او را مى شناخت گفـت

بخدا این مرد جامھ اى غیر از ! یا رسول �
این جامھ ندارد، پس نصف این جامھ را مھر 

 .این زن قرار دھید
ر نصـف ایـن گا: فرمود  پیامبر اكرم 

 كدام یك بپوشند؟جامھ مھر زن باشد 
ھر كدام بپوشد دیگرى برھنھ مـى مانـد، 

 .خیر، اینطور نمى شود
مرد خواستگار سر جاى خود نشست، زن ھـم 

 .بھ انتظار، جاى دیگرى نشستھ بود
 .مجلس وارد بحث دیگرى شد و طول كشید

مرد خواستگار حركـت كـرد بـرود، رسـول 
 .آقا بیا، او آمد: اكرم او را صدا كرد
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 بگو ببینم قرآن بلدى؟ :حضرت فرمود
فلان سوره و فـلان ! بلى، یا رسول �: گفت

 .سوره را بلدم
مى تـوانى از حفـظ قرائـت : حضرت فرمود

 كنى؟
 .بلى، مى توانم: گفت

بسیار خوب، درست شد، پس این زن را بـھ 
عقد تو در آوردم، و مھر او این باشد كـھ 

 .تو، بھ او قرآن تعلیم دھى
 )٥٦(.فت و رفتمرد دست زن خود را گر

من منطقـى چـو منطـق 
ــــده ام ــــرآن ندی   ق

  
ارزنده تـر ز گفتـھ  

  یــزدان ندیـــده ام

  
ھرگز سخن نگفـت كسـى 
ـــى ـــدا، بل ـــون خ   چ

  
یك آیـھ ھمچـو آیـھ  

ـــده ام ـــرآن ندی   ق

  
ـــران و  ـــین رھب در ب
ــــق ــــام آوران ح   پی

  
چون مصطفى بھ عـالم  

 امكان ندیده ام
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 ثروتمندى كھ ھمان شب فقیر شد
مرحوم مجلسى در عین الحیـوه از تفسـیر 

 :نقل كرده كھ فرمود  امام حسن عسگرى 
آورد و  رسول خـدا پیرمردى پسرش را خدمت 
این جـوان پسـر ! گریھ مى كرد، یا رسول �

من است عمرم و اموالم را صـرف او كـردم، 
حال كھ نیازمند و فقیر و پیر شده ام بـھ 

توجھى ندارد و حال آنكھ مال و ثروت و من 
انبارھا از گنـدم و جـو و خرمـا و كیسـھ 

 .ھائى از طلا و نقره فراوان دارد
 چھ مى گوئى؟: حضرت بھ آن جوان فرمودند

من یـك قـوت ! یا رسول �: جوان عرض كرد
 .لایموت دارم و چیزى ندارم

ما مخارج این ماه را بھ : حضرت فرمودند
، اما ماھھاى دیگر مخارج پدرت مى پردازیم

پدرت بھ عھده تو است، سـپس حضـرت اسـامھ 
صد درھـم : را طلبید و فرمودند» خدمتكار«

 .بھ پیرمرد پرداخت كند
ماه دیگر باز پیر مرد با پسـرش شـكایت 
كنان خدمت پیـامبر آمدنـد، پیرمـرد عـرض 

این جوان بھ مـن تـوجھى ! یا رسول �: كرد
 .ندارد

 .من مالى ندارم! �یا رسول : جوان گفت
دروغ مى گوئى، تو مال و : حضرت فرمودند

ثروت زیـادى دارى، لـیكن امشـب از پـدرت 
 .فقیرتر و محتاج تر مى شوى

شب كھ شد ھمسایھ ھـا بـراى جـوان خبـر 
آوردند كھ بیا درب انبارھاى خود را بـاز 

عفن و مشـمئز و بـد آن تكن كھ ما از بوى 
 .در معرض ھلاكتیم
درب انبارھا را باز كـرد، ھمینكھ جوان 

     دیــد تمــام گنــدم ھــا، خرماھــا، جوھــا و
متعفن شده، ھمسایھ ھا او را وادار كردند 
كھ باربر و حمال بگیرد تا اجنـاس را بـھ 

 .خارج مدینھ منتقل نماید
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بنا شد اجرت زیادى بھ حمال ھا پرداخـت 
كند تا اجناس مـتعفن و بـدبو را ببرنـد، 

ر كیسھ ھاى پـول بعد از نقل اجناس جوان س
را باز كرد، ھمھ پول ھا سنگ شده، مجبـور 
شد تمـام اسـباب و اثاثیـھ و خانـھ حتـى 
لباسھاى خود را بفروشد و اجرت حمـال ھـا 
را بپردازد، طـولى نكشـید جـوان از غصـھ 

 .شد و مرد  مریض 
اى : بھ اصحاب رو كرد و فرمودرسول خدا 

دید عبرت بگیریـد و كسانیكھ عاق والدین ش
بدانید چنانچھ مـال و ثـروت او در دنیـا 
متغیر شد ھمچنـین در آخـرت عـوض بھشـت و 
نعمت ھاى جھنم و عذاب ھـاى آن، بـراى او 

 )٥٧(.مقرر مى گردد
ــرده اى ز  ــھ ب اى آنك
ــویش ــدین خ ــر وال   نظ

  
غافل مبـاش كـز پـى  

 اینكار كیفر است
بود و وجـود و ھسـتى 
ـــود ـــدر ب   تـــو از پ

  
ھ درخـت تـو چون شاخ 

  را ریشھ دیگـر اسـت
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 فقیر و ثروتمند
ــد ــى نویس ــان م ــواب الجن ــرد : در اب م

  توانمند و ثروتمندى خـدمت پیـامبر 
نشستھ بود، فقیـرى آمـد و نـزد توانمنـد 

 .نشست، توانمند لباسش را جمع كرد
: بــھ ثروتمنــد فرمــود  رســول اكــرم 

 .ترسیدى از فقر او چیزى بھ تو برسد
 .نھ: ثروتمند گفت

ترسـیدى جامـھ ات كثیـف : حضرت فرمودند
 .شود

 !نھ، یا رسول �: ثروتمند گفت
 چرا این كار را كردى؟: حضرت فرمودند
مـرا قـرین و ! یا رسول �: ثروتمند گفت

رفیقى است كـھ ھـر قبیحـى و زشـتى را در 
ت و زیبـا مـى كنـد و او شـیطان نظرم زین

بواسطھ این عمل بدم نصف ! است، یا رسول �
 .ثروت و مالم رابھ فقیر بخشیدم

ــد و  ــر رو كردن ــرد فقی ــھ آن م ــرت ب حض
 قبول مى كنى؟: فرمودند

 .نھ: فقیر عرض كرد
 چرا؟: حضرت فرمودند

براى اینكھ مى ترسم مـن ھـم : فقیر گفت
پیـدا مثل این مرد ثروتمند كبـر و غـرور 

 )٥٨(.كنم
  اى دل دمى بیدار شـو

  مستى اگر ھشیار شو   

  
  آگھ تو از اسرار شـو

رفتنـد مـا ھـم مـى    
  رویــــــــــــــم

  
  اى غافل از روز حساب

تا كى بھ فكر خورد    
  و خــــــــــــراب

  
  آماده شو بھـر جـواب

رفتنـد مـا ھـم مـى    
  رویــــــــــــــم

  
ـــر و  ـــرق در كب اى غ
ــــــــــــــــرور   غ

  
ــوم   ــو از ی ــل ت غاف

  نشــــــــــــــور

  
ـــان  ـــده از ھمرھ مان

ــــــــــــــــدور   ب

  
رفتنـد مـا ھـم مـى  

)٥٩(رویـــــــــــم 
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 گناھان این گونھ جمع مى شوند
در زمین  رسول خدا : فرمود  امام صادق 

: بى گیاھى فرود آمد و بھ اصـحابش فرمـود
یا رسول � در : قدرى ھیزم بیاورید، گفتند

زمین بى گیاه آمده ایـم در اینجـا ھیـزم 
ھر كس ھر چھ پیدا كرد : نیست، حضرت فرمود

بیاورد، سپس آنھا كم كم ھیـزم آوردنـد و 
 .در برابر آن حضرت انباشتھ كردند

گناھان ایـن گونـھ : فرمودند  رسول خدا 
 .جمع مى شوند

از گناھان محقـر و كوچـك : سپس فرمودند
بپرھیزید، زیرا ھر چیزى بازخواست كننـده 

دارد، بدانید كـھ بـاز خواسـت كننـده اى 
مـى نویسـد آنچـھ را مـردم پـیش «گناھان 

فرستاده و آثار آنھا را و ھمھ چیز را در 
لــوح محفــوظ یــا نامــھ ( )٦٠(»امــام مبــین

 )٦١().اعمال
بھترین درس بھ مردان 
  جھــان موعظــھ اســت

  
برترین ھدیھ بر بـا  

  خــردان موعظــھ اســت

  
ــظ نمــوده  انبیــاء وع
ـــــت را ـــــى ام   ھمگ

  
ــخن   ــان س ــد ایش بع

  راھروان موعظھ اسـت
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 ھر دو گریان شدند
وارد  در حالى بر پیامبر   جبرئیل 

 .شد كھ افسرده و محزون و رنگش متغیر بود
چرا تـو ! اى جبرئیل: فرمود  پیامبر 

 را افسرده و محزون مى بینم؟
چرا چنین   اى محمد : جبرئیل عرض كرد

نباشم؟ در صـورتیكھ امـروز دمھـاى جھـنم 
 .گذاشتھ شده است

 دمھاى جھنم چیست؟: فرمود  پیامبر 
ھمانا خداى تعالى بـھ : جبرئیل عرض كرد

آتش امر فرمود ھزار سال بر افروختـھ شـد 
آن امـر فرمـود ھـزار تا سرخ شد، بعد از 

سال افروختھ شد تـا سـفید شـد پـس از آن 
فرمود ھزار سال افروختھ شـد تـا سـیاه و 

اگر یك حلقھ از زنجیرى كھ   تاریك شد، پس 
بلندى آن ھفتاد ذراع است بر دنیا گذاشتھ 
شود، ھر آینھ دنیـا از حـرارت آن آب مـى 
شود، و اگر قطره اى از زقوم و ضریح جھنم 

دنیا بچكد، ھمھ از بوى بد  در آب ھاى اھل
و جبرئیـل   آن مى میرند، پس رسول خدا

گریان شدند، پس خداى تعالى فرشـتھ اى را 
خـداى شـما را : سوى آنان فرستاد عرض كرد

من ایمن كردم : سلام مى رساند و مى فرماید
شما دو تن را از این كھ گناھى كنیـد كـھ 

 )٦٢(.ب كنمبواسطھ آن شما را عذا
  ھر كھ آیـد سـوى تـو

ــا  رااو     ــت ج ز راف
  دھـــــــــــــــى

  
ھر كھ یارى خواھد از 
  تــــــــــــــــــو

  
  از بلایــش وا رھــى 

  
  چون كشد بیمـار آھـى

ــى    ــالش آگھ ــو ز ح   ت

  
  ھر كجا گریـد غریبـى

پاسخش را مـى دھـى    
)٦٣(
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 سر آغاز نافرمانى خدا شش چیز است
سر آغاز نافرمـانى : فرمودند رسول خدا 

 :خداى عزوجل شش چیز است
 دوستى دنیا -١
 دوستى ریاست -٢
 دوستى خوراك -٣
 دوستى خواب -٤
 دوستى استراحت -٥
 دوستى زنان -٦

 :شرح
چیـز زمـانى  ٦البتھ دوست داشـتن ایـن 

ناپسند است كھ بھ حد افراط رسـد و موجـب 
معصیت گردد، اما دوست داشتن آنھا بھ حـد 
اعتدال و بھ قصد كمك بـر تقـوى و عبـادت 
پسندیده است، حتى دوستى ریاست براى كمـك 
بھ مظلوم و امر بھ معروف و نھى از منكـر 

 )٦٤(.و اجراء حدود خدا عبادت است
گــذرگاه اســت ایــن 
ـــــانى ـــــاى ف   دنی

  
بــــراى آن جھــــان  

  جــــــــــــاودانى

  
ــھ  ــون گذرگ ــد چ نباش
ــــــیش ــــــامن ع   م

  
نمـــى یابـــد در آن  

ـــانى  ـــائم ام )٦٥(ن
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 علم و عالم و سفارش پیامبر
: فرمودنـد  در حدیث است كھ پیـامبر 

خداوندا رحمت كن خلفاى مـرا، بعضـى عـرض 
خلفـاى شـما كیاننـد؟ ! یا رسول �: كردند

كســانى كــھ بعــد از مــن : حضــرت فرمودنــد
بیایند و احادیث و آداب مرا روایت كننـد 

 .و بھ مردم برسانند
! یـا ابـاذر: فرمودنـد  رسول اكـرم 

در مجلسـى كـھ (ساعتى در مجلس علم نشستن 
 :نزد خدا بھتر است از)گفتگوى علمى باشد

بیدارى ھزار شب كھ در ھر شبى ھزار  - ١
 .ركعت نماز خوانده شود

 محبوبتر از ھزار جھاد در راه - ٢
 محبوبتر از دوازده ھزار ختم قرآن - ٣
ــھ  - ٤ ــال ك ــك س ــادت ی ــوبتر از عب محب

ــبھاى آن را  ــرد و ش ــاى آن روزه بگی روزھ
احیاء نماید و ھر كس از خانھ خود بھ قصد 
گرفتن مسـالھ اى از مسـائل علمـى بیـرون 

ھر قدمى كھ بر مـى دارد خداونـد ھ رود، ب
عالم ثواب پیغمبرى از پیغمبـران و ثـواب 

 .ھزار شھداى جنگ بدر را مى نویسد
نظر كـردن بـھ روى : فرمودند رسول خدا 

 .عالم بھتر است از ھزار بنده آزاد كردن
ھر كس اھل علـم را : فرمودند رسول خدا 

دوست بدارد بھشت براى او واجب است و بـا 
خشنودى خدا داخل صبح و شب مى شـود، و از 
دنیا نمى رود مگر اینكـھ از شـراب كـوثر 
بنوشد و در قبر كرم بدن او را نمى خـورد 

 )٦٦(.و در بھشت رفیق خضر خواھد بود
اگر علمش بود در خـط 
ــالم ــلیم و رضــا ع   تس

  
ضى شـود بـر خدا را 

آنچھ خواھد از خدا 
  عــــــــــــــالم

  
بھ سـاحل مـى رسـاند 
خلـــق را از ورطـــھ 
  طوفـــــــــــــــان

  

بھ كشتى ھدایت تـا  
ــدا  ــد ناخ ــھ باش ك
  عــــــــــــــالم

  



65 
 

بھ میدان عمل گر پـا 
  گذارد بـى ریـا آنـى

  
جھانى را كنـد كـن  

فیكون با یـك دعـا 
  عــــــــــــــالم

  
ــر را  ــى بش ــھ گمراھ ب
نفس سـركش مـى كننـد 
  كمتــــــــــــــــر

  

اگر گـردد بشـر را  
ــا  ــت رھنم ــا حقیق ب

)٦٧(عـــــــــــالم 
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 نزدیك بروید تا براى شما دعا كند
از لیث بن ابى سلیم نقل شـده اسـت كـھ 

از مردى از انصـار شـنیدم كـھ روزى : گفت
در   رسـول خـدا بسیار گرم در خدمت جناب 

سایھ درختى نشستھ بودیم كھ مـردى آمـد و 
خود خارج كرد و خـود را بـر  لباس از بدن

روى ریگ تفتیده انداخت و روى ریگ ھا مـى 
غلطید، گاھى پشت خـود را داغ مـى كـرد و 

 :گاھى شكم و دل خود را و با خود مى گفت
بچش حرارت این ریگ را كھ عذاب ! اى نفس

خدا از آنچھ با تو كردم بـدتر و شـدیدتر 
 .است

در حالى كھ حضرت او را مـى دیدنـد، آن 
لباس خود را پوشـید، حضـرت بـا دسـت مرد 

مبارك اشـاره كردنـد و او را طلبیدنـد و 
 :فرمودند

چھ چیز تو را واداشت كـھ ! اى بنده خدا
 چنین كردى؟

 .خوف خدا: آن مرد عرض كرد
بھ تحقیق كھ حـق خـوف و : حضرت فرمودند

ترس را بجا آوردى، بدرستیكھ خدا با اھـل 
 .آسمان بھ تو مباھات و افتخار نمودند

: حضرت رو بھ اصـحاب كردنـد و فرمودنـد
نزدیك این مرد بروید تا بـراى شـما دعـا 

 .كند
ــا رب ــالت ! ی ــھ رس ب

  رســـــول ثقلـــــین

  
ــا رب  ــزا ! ی ــھ ع ب

  كننده بـدر و حنـین

  
عصیان مرا دو حصھ كن 
ــــــــــــات   در عرص

  
نیمى بھ حسن و نیمى  

)٦٨(بـــــھ حســـــین 
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پـاره  را رسول خدا صلىمى خواست لباس 
 كند

ــرم  ــول اك ــاعتى از   روزى رس ــا جم ب
اصحاب در مسجد نشستھ بودند و مشغول تكلم 
بودند كھ كنیز فردى از گروه انصار داخـل 
شد و خود را بـھ حضـرت رسـاند و پنھـانى 
گوشھ جامھ و لباس حضرت را گرفت، چـون آن 
بزرگوار آگـاه شـدند برخواسـتند و گمـان 

را با آن حضرت كـارى » كنیز«او  كردند كھ
است، چون حضرت برخواستند كنیزك ھیچ سخنى 

و : نگفت و حضرت نیز با او سخنى نفرمودند
در جاى مبارك خود نشستند، بار دوم كنیـز 
آمد و گوشـھ لبـاس حضـرت را گرفـت، و آن 
بزرگوار برخواست این كـار تـا سـھ دفعـھ 
صورت گرفت و آن حضرت بر مى خواستند، اما 

فعھ چھارم كھ حضرت برخواسـتند آن كنیـز د
از پشت حضرت قدرى جامھ و لبـاس حضـرت را 
جدا كرده و رفت، مردم دیدنـد، بـھ كنیـز 

كردند این چھ عملى بود كھ كـردى   اعتراض 
حضرت را سھ دفعھ بلند كردى و سخن نگفتـى 

 چھ كارى با حضرت داشتى؟
مــا شــخص مریضــى در خانــھ : كنیــز گفــت

مرا فرستادند كـھ پـاره داریم، اھل خانھ 
اى از لباس حضرت را جدا كـنم كـھ بـھ آن 
مریض ببندیم تا مریض شفا یابـد، پـس ھـر 
مرتبھ كھ خواستم قسمتى از لباس حضـرت را 
پاره كنم، حضرت تصور مى كردند كھ من بـا 

آن از او كارى دارم و من حیا مى كردم كھ 
حضرت خواھش كنم كھ قدرى و قسمتى از جامھ 

 )٦٩(.من بدھد خود را بھ
ــان،  ــو درم ــام ت اى ن
ــفا ــو ش ــر ت ــھ ذك   ھم

  
بیمارم و دردمنـد و  

  محتــــــــــاج دوا

  
ــفا و  ــا ش ــى بنم رحم
ـــــــــــانم ده   درم

  
از حكمـت خـود نمــا  

ـــــا ـــــرق عط )٧٠(غ
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 تكلم كرد  خدا با رسول اكرم 
خداوند با مـن : فرمودند  رسول اكرم 

من بنده   اى محمد : تكلم كرد و فرمود
را دوست داشتھ باشم سھ چیز بھ او عطا مى 

 :كنم
 .دل او را محزون مى كنم - ١
 .بدن او را بیمار مى كنم - ٢
دست او را از مال دنیـا خـالى مـى  - ٣

 .گردانم
م و ھرگاه بنده اى را دشمن داشـتھ باشـ

 :سھ چیز بھ او مى دھم
 .دل او را شاد و مسرور مى كنم - ١
 .بدنش را صحیح مى گردانم - ٢
دست او را از اموال دنیویھ پر مـى  - ٣
 .كنم

مردم ھمھ مشتاق بھشـتند : خداوند فرمود
 )٧٢(.است )٧١(و بھشت مشتاق فقراء
دلم یا رب گرفتـھ از 
ـــــــــــــــھ   زمان

  
نـــدارم مونســـى را  

  دوســــــــــــتانھ

  
ز تــو را دلــم غیــر ا

ـــــد ـــــارب نخواھ   ی

  
ز بس آزرده از اھـل  

  زمانــــــــــــــھ

  
گذارم بـار غـم، بـر 
ــــــــــــــــھ   درگ

  
تــو نــرانم تــا روم  

  خانـــھ بـــھ خانـــھ

  
رھائى ده مرا از رنج 
ـــــــــــــدان   و زن

  
بســوى رحمتــت بنمــا  

)٧٣(روانـــــــــــھ 
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 من دوست دارم بنده باشم
نقل شده است روزى حضرت میكائیـل خـدمت 

نـازل گردیـد و عـرض   حضرت رسول اكرم
مـن خزانـھ دار زمـین ھسـتم، تمـام : كرد

خزائن زمین در اختیار مـن اسـت، خداونـد 
مرا فرستاده است كھ شما را مخیر گـردانم 
یا پادشاه و ملك باشید و تمام خـزائن در 

بدون اینكھ از مقامتان  -اختیارتان باشد 
ز بنـدگان و یا عبد و بنده اى ا -كم شود 

 .الھى باشید
من دوسـت دارم : فرمودند  رسول اكرم 

بنده باشم، دوست دارم یك روز گرسنھ و یك 
آن روزى كھ ندارم، بگـویم . روز سیر باشم

خدایا مرا روزى ده، و روزى ھم كھ بھ مـن 
 )٧٤(.عنایت مى كند او را شكر كنم

الھى تو را حمد گویم 
  مــــــــــــــــدام

  
و روز عمرم ھمھ شب  

ـــــام ـــــبح و ش   ص

  
سپاس ابد لایق مر تـو 

  را

  
بھ حمدى كھ ذات تو  

  دارد دوام

  
تو جاوید و حمـد تـو 
  پاینـــــده بـــــاد

  
ز روز ازل تا ابـد  

ـــــــــــام   در نظ
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 آیھ انفاق و عمل اصحاب
: وقتى كھ آیـھ مباركـھ ذیـل نـازل شـد

ھرگز بھ نیكى نمى رسـید، مگـر از آنچـھ «
 )٧٥(»كنیددوست دارید انفاق 

عــده اى از اصــحاب حضــرت خــدمت ایشــان 
رفتند، عرض كردند مى خواھند بھ این آیـھ 

 .عمل كنند
از دلاوران صدر اسلام » ابو طلحھ انصارى«

و كسى بود كھ در جنگ احـد جلـوى پیـامبر 
مى ایستاد، تا اگر تیرى آمـد،   اكرم 

كـرم بھ بدن وى بخورد و آسیبى بھ رسـول ا
 .نرسد  

ابو طلحھ پس از نزول آیـھ خـدمت حضـرت 
 :شرفیاب شد و عرض كرد

من نخلسـتانى دارم كـھ از ! یا رسول �«
دیگر نخلستان ھایم آماده تـر و پربـارتر 
است، ھمچنین چشمھ آبى در آن جارى اسـت و 
قیمت زیـادى ھـم دارد، مایـل ھسـتم ایـن 

دا بدھم، چون از ھمھ نخلستان را در راه خ
 .»چیز آن را بیشتر دوست دارم

او را تشویق كردند و از   رسول اكرم 
او خواستند كھ باغستان را براى فرزندانش 

 .وقف كند
 :شخص دیگرى خدمت حضرت رسید و عرض كرد

یا رسول �، من كنیزى دارم كھ از ھمـھ «
را در راه چیز نزد مـن عزیزتـر اسـت، او 

 ».خدا آزاد كردم
چون از نزول آیـھ فـوق » زید بن حارثھ«

! یا رسـول �: مطلع شد بھ پیامبر عرض كرد
من اسب زیبائى دارم كـھ بسـیار ارزشـمند 
است، آن را تقدیم شـما كـردم تـا در ھـر 

 ».راھى كھ صلاح مى دانید استفاده شود
رسول اكرم، اسب را بھ كسى بخشیدند تـا 

ر و در میادبن جنـگ بـھ نفـع در مصارف خی
 )٧٦(.اسلام مورد استفاده قرار گیرد

 



71 
 

گوش كـن یـك دم ایـا 
ـــــــدا ـــــــرد خ   م

  
تا بگویم بھـرت از  

ـــــخا ـــــود و س   ج

  
این صـفت چـون دوسـت 
  دارد ذوالجــــــــلال

  
ھركھ دارد شد خوشا  

  او رابحـــــــــال

  
ھر كـھ داراى سـخاوت 
ـــــــین ـــــــد یق   ش

  
ھست جاى او بفردوس  

  بــــــــــــــرین

  
 حاتم طائى مگر كـافر
  نبــــــــــــــــود

  
ــجده   ــر س ــیش وى ب ك

  آذر نبــــــــــود

  
پس چرا حـاتم دمـادم 
  زنــــــده اســــــت

  
زنده نـامش مانـده  

ــت ــرده اس ــى او م   ك

  
بس كھ بودنش بخشـش و 
ــــــخا ــــــود و س   ج

  
نام نیكش مانده در  

ــا  ــھ ج ــالم ب )٧٧(ع
  

  
 



72 
 

 دوستان بھشتى
پس از نمـاز جماعـت در   رسول خدا روزى 

مسجد بھ طـرف منبـر رفتنـد تـا مـردم را 
ــم  ــاء چش ــن اثن ــد، در ای ــھ نماین موعظ
مباركشان بـھ جـوانى از اصـحاب و یـاران 
افتاد كھ رنـگ صـورتش پریـده و زرد شـده 

 .بود
احوالش را پرسـید، ایـن   رسول اكرم 
علاقھ زیادى داشـت وسلم رسول خدا جوان كھ بھ 

و فراق پیامبر برایش بسیار سخت بود، عرض 
غصھ اى از دیروز تا بھ ! یا رسول �«: كرد

حال مرا فرا گرفتھ است و آن این است كـھ 
آیا در روز قیامـت و پـس از آن در كنـار 

 .»شما خواھم بود یا نھ؟
در آن لحظھ وحى بر پیـامبر نـازل شـد، 

جـوان تـلاوت  حضرت ھم ایـن آیـھ را بـراى
ـنَ (: فرمود هُ عَلـَيْهِم مِّ ْ�عَمَ ا�ل�ـ

َ
ينَ أ ِ

ئِكَ مَعَ ا�� ٰـ
ولَ
ُ
هَ وَا�ر�سُولَ فَأ وَمَن يطُِعِ ا�ل�ـ

ئِكَ رَِ�يقًا ٰـ
ولَ
ُ
اِ�َِ� وحََسُنَ أ هَدَاءِ وَا�ص� يقَِ� وَا�ش� دِّ  )٧٨( )ا��ِ�يَِّ� وَا�صِّ

كســانى كــھ خــدا و پیــامبرش را اطاعــت 
با كسانى ھستند كـھ خداونـد بـھ نمایند، 

آنھا نعمـت عنایـت فرمـوده اسـت و آنـان 
پیامبران، راستگویان و شھداء و برجستگان 
ــتانى  ــوب دوس ــان خ ــا ایش ــتند، ھمان ھس

 )٧٩(.ھستند
اى مایھ امید دل، اى 
ــــــدا ــــــت خ   رحم

  
اى اولین تجلى حـق،  

  خـــــتم انبیـــــاء

  
ـــدس و  ـــت مق اى كنی
ـــــت ـــــماء اقدس   اس

  
بوالقاسم و محمـد و  

ـــطفا ـــود و مص   محم
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 درخت بادوام و محكم
ــدا روزى  ــول خ ــى  رس ــور م ــى عب از محل

فرمودند كھ شخصى را در حال كاشتن درختـى 
 .دیدند

 :حضرت بھ او فرمودند
ــى « ــھ درخت ــو را ب ــواھى ت ــى خ ــا م آی

راھنمائى كنم كھ از درخت تو محكـم تـر و 
 »دھد؟بادوام تر است و زودتر ثمره مى 

 !بلى، یا رسول �: آن مرد عرض كرد
كلمھ سـبحان � و الحمـد : حضرت فرمودند

الله و لا الھ الا � و � اكبر را بگوى، خـداى 
تعالى ده درخت در بھشت بـراى تـو خواھـد 

 )٨٠(.كاشت 
ھر لحظھ گویم الحمـد 

  الله

  
ــا رب   ــانم ی ورد زب

  یــــــــــــــا �

  
ذكر الھى برنامـھ ام 
  شــــــــــــــــــد

  
بھره منـدم از چون  

  یـــــــــــــاد �
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 اگر این دعا را بخواند
نقل شده است كـھ » عده الداعى«در كتاب 

، )پیرمرد صالح و با ایمـان(»ھذیلى«روزى 
 :رفت و عرض كرد  خدمت رسول اكرم 

اى رسول خدا، عمرم رو بـھ آخـر اسـت، «
پیرى و سستى، ضعف و ناتوانى بر من غلبـھ 

است، روزھا نمى توانم روزه بگیـرم، كرده 
و نافلــھ ھــا و شــب زنــده دارى دیگــر از 
توانم خارج گشتھ است، دیگر مـالى نـدارم 

 »...كھ انفاق نمایم، توان حج ھم ندارم
، پس از گـوش دادن بـھ  پیامبر اكرم 

سخنان ھذیلى، از او خواست گفتھ ھـایش را 
دیگر ھمان حرف ھـا تكرار كند، ھذیلى بار 

را با ھمان ناتوانى عرض كرد، سـپس حضـرت 
از او خواست براى بار سوم آنچھ گفتھ است 

آنگاه حضرت بھ او بشارت داد . را یاد كند
 .كھ بھ خاطر نیت پاكش پاداش مى گیرد

پیرمرد در حالى كھ از فرمـایش پیـامبر 
اى رسـول : بسیار شاد شده بود، عـرض كـرد

ھم كھ دستور عمل نیكى خدا، از شما مى خوا
 ».كھ انجام آن در توان من باشد بفرمائید

 :حضرت فرمودند
اللھم اھدنى من عنـدك و افـض علـى مـن 

 فضلك و انشر على من رحمتك
خدایا مرا بھ جانب خودت ھـدایت كـن و «

بر من بزرگوارى نما و رحمت خـودت را بـر 
 .»من بگستران

پس از فرمایش پیـامبر، یكـى از اصـحاب 
 :ردعرض ك

این دسـتور شـما بسـیار ! اى رسول خدا«
 .»مختصر و كم است
 :حضرت فرمودند

اگر او با این تضرع و بندگى این دعـا «
را بخواند، بعد از مرگ، ھشت درب بھشت بر 

 ».او باز مى گردد
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آقـا ایـن «: پیر مرد تشكر كـرد و گفـت
دستور براى آخرت بود، دسـتورى ھـم بـراى 

 ».دنیاى من بفرمائید
 :رمودندحضرت ف

ھر روز صبح پس از نماز صبح ایـن دعـا «
را بخوان كھ تا وقتى زنده اى، نابینـا و 

 .دیوانھ و فقیر نخواھى شد
سبحان � العظیم و بحمده، استغفر � ربى 

 .و اتوب الیھ
منزه اسـت خـداى بـزرگ و سـتایش بـراى 
اوست، آمرزش مى طلبم از خداى خـود و بـھ 

 )٨١(.سوى او باز مى گردم
بگشا لب بھ سخن بھـر 
ـــــــاز ـــــــدا ب   خ

  
كھ من ھر چھ از تـو  

  شـــنوم حـــرف خـــدا

  
مى شنوم بـس كـھ بـر 
  ســـاحت قـــدس تـــو

  
ارادت دارم سخن نغز  

  تو بـى چـون و چـرا

  
مى شنوم ھر چھ را مى 
  نگرم از تـو بـھ جـا

  
مى نگرم ھـر چـھ را  

مى شنوم از تو بجـا 
)٨٢(مـــــى شـــــنوم 
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  مرد عرب و رسول اكرم 
عربى بیابانى و وحشى، وارد مدینھ شد و 

آمـد تـا از   یكسره بھ مسجد پیـامبر 
 .بگیرد» پولى«سیم و زر  رسول خدا 

در رسـول خـدا ھنگامى وارد مسجد شد كھ 
خود بود، حاجت  میان انبوه اصحاب و یاران

 .خویش را اظھار كرد و عطائى خواست
زى بھ او داد، ولى مرد عرب یچ رسول خدا 

قانع نشد آن را كم شمرد، بعلاوه سخن درشت 
رسول و ناھموارى بر زبان آورد، و نسبت بھ 

 .جسارت كرد خدا 
د، و اصحاب و یـاران سـخت در خشـم شـدن

ــھ او  ــھ آزارى ب ــود ك ــده ب ــزى نمان چی
 .مانع شدرسول خدا برسانند، ولى 

رسول اكرم بعدا عرب را با خود بھ خانھ 
برد و مقدارى دیگر بھ او كمك كرد، ضـمنا 

رسول خـدا عرب از نزدیك مشاھده كرد كھ وضع 
تاكنون دیده بھ وضع روسا و حكامى كھ  

شباھت ندارد، و زر و خواستھ اى در آنجـا 
 .جمع نشده

مرد عرب اظھار رضـایت كـرد و كلمـھ اى 
تشكر آمیز بر زبان راند در این وقت رسول 

 :اكرم بھ او فرمود
تو دیروز سـخن درشـت و نـاھموارى بـر «

زبان راندى كھ موجب خشم اصـحاب و یـاران 
تـو من شد، من مى ترسم از ناحیھ آنھا بھ 

گزندى برسد ولى اكنون در حضـور مـن ایـن 
جملھ تشكر آمیز را گفتى، آیا ممكـن اسـت 
جملھ را در حضور جمعیت بگوئى تـا خشـم و 
ناراحتى كھ آنان نسبت بھ تـو دارنـد، از 

 »بین برود؟
 .مانعى ندارد: مرد عرب گفت

روز دیگر اعرابى بھ مسجد آمد، در حالى 
رو بـھ   كھ ھمھ جمع بودند رسـول خـدا

 :جمعیت كرد و فرمود
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این مرد اظھار مى دارد كھ از ما راضى «
 »شده آیا چنین است؟

و ھمان جملـھ » چنین است«: مرد عرب گفت
تشكر آمیز كھ در خلوت گفتـھ بـود تكـرار 

 .خندیدندرسول خدا اصحاب و یاران . كرد
رو بـھ جمعیـت رسول خـدا در این ھنگام 

 :كرد و فرمود
مثل من و این گونھ افراد، مثـل ھمـان «

فردى است كھ شترش رمیده بود و فـرار مـى 
كرد، مردم بھ خیال اینكھ بـھ صـاحب شـتر 
كمك بدھند فریاد كردند و بھ دنبـال شـتر 

آن شتر بیشتر رم كرد و فرارى تر . دویدند
 .شد

 :گ زد و گفتصاحب شتر مردم را بان
خواھش مى كنم كسـى بـھ شـتر مـن كـارى 
نداشتھ باشد، من خودم بھتر مى دانـم كـھ 

 .از چھ راه شتر خویش را رام كنم
ھمینكھ مردم را از تعقیـب بـاز داشـت، 
رفت و یك مشت علف برداشت و آرام آرام از 
جلو شتر بیرون آمد، بدون آنكـھ نعـره اى 

در بزند و فریادى بكشد و بـدود، تـدریجا 
 .حالى كھ علف را نشان مى داد جلو آمد

بعد با كمال سھولت مھار شـتر خـویش را 
 .در دست گرفت و روان شد

اگر دیروز من شما را آزاد گذاشتھ بودم 
حتما این اعرابى بدبخت بھ دست شما كشـتھ 
شده بود، و در چھ حال بدى كشتھ شده بود، 
در حال كفر و بت پرستى ولى مـانع دخالـت 

و خودم با نرمـى و ملایمـت او را شما شدم 
 )٨٣(.رم كردم
كھ توئى ) ص(اى محمد 

ـــدا ـــات خ   مظھـــر آی

  
اى كھ لعـل لـب تـو  

ــكند ــوھر ش ــت گ   قیم

  
كام دنیا شده شـیرین 
ـــو ـــوش ت ـــلام خ   ز ك

  
ــو   ــار ت ــھ گفت اى ك

  شـیرینى شــكر شــكند
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 ناسزا مگو
در حضـور رسـول  رسول خـدا عایشھ ھمسر 

. اكرم، نشستھ بود كھ مردى یھودى وارد شد
 :ھنگام ورود بھ جاى سلام علیكم گفت

 »مرگ بر شما«یعنى » السام علیكم«
طولى نكشید كھ یكى دیگـر وارد شـد، او 

 :ھم بھ جاى سلام گفت
 .»السام علیكم«

معلوم بود كھ تصادف نیست، نقشھ اى است 
 .دھندكھ با زبان، رسول اكرم را آزار 

عایشھ سخت خشمناك شد و فریاد بـر آورد 
 »...مرگ بر خود شما و«: كھ

اى عایشـھ، ناسـزا «: رسول اكرم فرمـود
مگو اگر مجسم گردد بـدترین و زشـت تـرین 
ــا را دارد، نرمــى و ملایمــت و  ــورت ھ ص
بردبارى روى ھر چـھ گذاشـتھ شـود، آن را 
زیبا مى كند و زینت مى دھد، و از روى ھر 

تھ شود از قشنگى و زیبـائى آن چیزى برداش
 »مى كاھد، چرا عصبى و خشمگین شدى؟

! مگر نمى بینى یا رسـول �«: عایشھ گفت
كھ اینھا با كمال وقاحت و بـى شـرمى بـھ 

 »جاى سلام چھ مى گویند؟
چـرا مـن ھـم در جـواب : حضرت فرمودنـد

ھمـین قـدر » بر خود شـما» «علیكم«: گفتم
 )٨٤(.»كافى بود

ب تـو مدعى گر سخن خو
ـــــل ـــــیند ز جھ   نش

  
بھ ولایت سخن از اھل  

  ولا مـــــى شـــــنوم

  
ھر چھ گـویم ھمـھ از 
  حــرف شــما مــى گــویم

  
ھر چھ بشنوم از حرف  

ــنوم  ــى ش ــما م )٨٥(ش
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 علامت یقین تو چیست؟
، نماز صـبح را در مسـجد  رسول اكرم 

قبا با مردم خواند، ھوا دیگر روشـن شـده 
بود، و افراد كاملا تمیز داده مـى شـدند، 

بھ جوانى   در این بین چشم رسول اكرم 
افتاد كھ حالش غیر عادى بھ نظر مى رسید، 
سرش آزاد روى تنش نمى ایستاد و دائما بھ 

مى كرد، نگاھى بھ این طرف و آن طرف حركت 
چھره جوان كردند، دیدند رنگـش زرد شـده، 
  چشــمھایش در كاســھ فــرو رفتــھ، انــدامش 

 :باریك و لاغر شده است، از او پرسیدند
 »در چھ حالى؟«

 »!در حال یقینم یا رسول �«: جوان گفت
ھر یقینـى آثـارى دارد «: حضرت فرمودند

كھ حقیقت آن را نشان مى دھد علامت و اثـر 
 »ن تو چیست؟یقی

یقین من ھمان است كـھ مـرا «: جوان گفت
قرین درد قرار داده، در شبھا خواب را از 
چشم من گرفتھ اسـت، و روزھـا را مـن بـا 
تشنگى بھ پایان مى رسانم ، دیگـر اینكـھ 
از تمام دنیا و مافیھا رو گردانده و بـھ 
سوى دیگر رو كرده ام، مثل ایـن اسـت كـھ 

حساب و ھمچنـین  فعرش پروردگار را در موق
حشر جمیع خلائق را مى بینم، مثل این اسـت 
كھ بھشتیان را در نعمت ھا و دوزخیـان را 
در عذاب دردناك مشاھده مى كنم، مثل ایـن 
است كھ صداى لھیب آتش جھنم ھمـین الان در 

 .گوشم طنین انداختھ است
رو بـھ مـردم كردنـد و   رسول اكـرم 

 :فرمودند
بنده اى اسـت كـھ خداونـد » جوان«ین ا«

» قلب او را بھ نور ایمان روشن كرده اسـت
 :بعد رو بھ آن جوان كردند و فرمودند

 »این حالت نیكو را براى خود نگھدار«
 :جوان عرض كرد



80 
 

دعـا كـن خداونـد جھـاد و ! یا رسول �«
 .»شھادت در راه حق را نصیبم فرماید

دعا كـرد، طـولى نكشـید كـھ  رسول خدا 
جھادى پیش آمـد، و آن جـوان در آن جھـاد 
شركت كرد، دھمین نفرى كھ در آن جنگ شھید 

 )٨٦(.شد، ھمان جوان بود
یا رب بھ مناى عشـق، 
ــــــن ــــــانم ك   قرب

  
آنكھ بھ سراى خـویش  

ـــــن ـــــانم ك   مھم

  
گر ھیچ نیم لایق ایـن 
ـــــــو ـــــــوت ت   دع

  
از لطــــف طفیلــــى  

  شـــــھیدانم كـــــن
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 آزار، ایمان نداردھمسایھ 
مردى از گروه انصار خانھ جدیدى در یكى 
از محلات مدینھ خرید، و بـھ آنجـا منتقـل 
شد، تازه متوجھ شد كھ ھمسـایھ نـاھموارى 

 .نصیب وى شده
  آمـد و عـرض   بھ حضور رسـول اكـرم 

 :كرد
در فلان محلھ، میان فلان قبیلـھ، خانـھ «

آنجـا منتقـل شـده ام اى خریده ام و بـھ 
متاسفانھ نزدیكترین ھمسـایگان مـن شخصـى 
است كھ نھ تنھا وجـودش بـراى مـن خیـر و 
سعادت نیست، بلكھ از شـرش نیـز در امـان 
نیستم، اطمینان ندارم كھ موجبات زیـان و 

 .»آزار مرا فراھم نسازد
، سلمان و  على «: رسول اكرم چھار نفر

كـھ گفتـھ انـد دیگـرى را   ابوذر و شـخص 
مـامور كـرده انـد، بـا » مقداد بوده است

صداى بلند در مسجد بھ عموم مردم از زن و 
 :مرد ابلاغ كنند كھ

ھر كس ھمسایگانش از آزار او در امـان «
 »نباشند ایمان ندارد

این اعلام در سھ نوبت تكـرار شـد، بعـد 
رسول اكرم، با دسـت خـود بـھ چھـار طـرف 

 :اشاره كردند و فرمودند
ھر طرف تا چھل خانھ ھمسایھ محسـوب  از«

 )٨٧(.»مى شوند
تا توانى مردم آزارى 
ـــــــــــــــــن   مك

  
لعنتى از بعـد خـود  

  جــــــارى مكــــــن

  
ظالم و یارش بھ آتـش 
ــــــــــــــى رود   م

  
ــم   ــى در ظل ــا كس ب

ـــن  ـــارى مك )٨٨(ھمك
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 زن شیر دل در میدان جنگ
كـھ (اثرى كھ روى شانھ نسیبھ دختر كعب 

خوانده مى » ام عماره«بھ نام پسرش عمار، 
باقى مانده بود، از یك جراحـت بزرگـى )شد

زنـان و بـالاخص . در گذشتھ حكایت مى كـرد
رسـول خـدا دختران و زنان جـوانى كـھ عصـر 

را درك نكرده بودند، یـا در آن وقـت  
تى كھ احیانا متوجھ گـودى كوچك بودند، وق

سرشانھ نسیبھ مى شدند با كنجكاوى زیـادى 
از او ماجراى ھولناكى را كھ منجر بھ زخم 
شانھ اش شده بود مى پرسـیدند، ھمـھ میـل 
داشتند داستان حیرت انگیـز نسـیبھ را در 

 .از زبان خودش بشوند» احد«صحنھ 
نسیبھ ھیچ فكر نمى كـرد كـھ، در صـحنھ 

بــدوش   فرزنــدش دوش احــد بــا شــوھر و دو 
دفاع كنند، رسول خدا یكدیگر بجنگند و از 

او فقط مشك آبى را بـھ دوش كشـیده بـود، 
براى آنكھ در میدان جنگ بـھ مجـروحین آب 
برساند، نیز مقدارى نوار از پارچھ تھیـھ 
ــاى  ــا زخمھ ــود ت ــراه آورده ب ــرده و ھم ك

و كار، مجروحین را ببندد او بیش از این د
 .در آن روز، براى خود پیش بینى نمى كرد

مسلمان در آغـاز مبـارزه بـا آنكـھ از 
لحاظ عدد، زیاد نبودند و تجھیـزات كـافى 
ھم نداشت شكست عظیمـى بـھ دشـمن دادنـد، 
دشمن پا بھ فرار گذشت و جـا خـالى كـرد، 
ولى طولى نكشید در اثر غفلتى كھ یك عـده 

وظیفـھ در انجام » عینین«از نگھبانان تل 
خویش كردند، دشمن سر شبیخون زد، وضع عوض 
شد و عده اى زیـادى از مسـلمانان از دور 

 .پراكنده شدند  رسول اكرم 
نسیبھ ھمینكھ وضع را بھ این نحو دیـد، 
مشك آب را بھ زمین گذاشت و شمشیر بھ دست 
گرفت، گاھى از شمشیر استفاده مـى كـرد و 

كمـان، سـپر مـردى را كـھ  گاھى از تیر و
فرار مى كرد نیز برداشت و مورد اسـتفاده 
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قرار داد، یك وقت متوجھ شـد كـھ یكـى از 
 :سپاھیان دشمن فریاد مى كشید

  كجاست؟ خـود محمـد  خود محمد «
 »كجاست؟ خود محمد كجاست؟

نســیبھ فــورا خــود را بــھ او رســاند و 
ندین ضربت بـر او وارد كـرد، و چـون آن چ

مرد دو زره روى ھـم پوشـیده بـود ضـربات 
نسیبھ چندان در او تاءثیر نكـرد ولـى او 
ضربت محكمى روى شانھ بى دفاع نسـیبھ زد، 

رسـول خـدا كھ تا یك سـال مـداوا مـى كـرد 
ھمینكھ متوجھ شد، خون از شانھ نسیبھ .

از پسـران نسـیبھ را  فوران مى كند، یكـى
 :صدا زد و فرمود

 .»زود زخم مادرت را ببند«
فرزند نسیبھ زخم مادرش را بسـت و بـاز 

 .ھم نسیبھ مشغول كارزار شد
در این بین، نسیبھ متوجھ شـد، یكـى از 
پسرانش زخم برداشتھ، فورا پارچھ ھایى كھ 
بھ شكل نوار براى زخم بندى مجـروھین بـا 

و زخم پسـرش را خود آورده بود، در آورده 
بست، رسـول اكـرم تماشـا مـى كـرد، و از 
مشاھده شـھامت ایـن زن لبخنـدى در چھـره 
داشت، ھمینكھ نسیبھ زخم فرزند را بست بھ 

 :او گفت
فرزندم زود حركت كن، و مھیاى جنگیـدن «
ھنوز این سخن بھ دھـان نسـیبھ بـود » باش

كھ، رسول اكرم شخصى را بـھ نسـیبھ نشـان 
 :داد و فرمود

نسیبھ مثـل شـیر » پسرت ھمین بود ضارب«
نر بھ آن مرد حملھ برد و شمشیرى بھ سـاق 
پاى او نواخت كـھ بـھ روى زمـین افتـاد، 

 :فرمودند  رسول اكرم 
خوب انتقام خـویش را گرفتـى، خـدا را «

شكر كھ بھ تو ظفـر بخشـید و چشـم تـو را 
 .»روشن ساخت
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و عـده  عده اى از مسلمانان شھید شـدند
اى مجروح، نسیبھ جراحات زیـادى برداشـتھ 
بود كھ امید زیادى بھ زنـده مانـدش نمـى 

 .رفت
بعد از واقعـھ احـد رسـول اكـرم بـراى 
اطمینان از وضع دشمن، بلافاصلھ دستور داد 

حركـت كننـد، سـتون » حمراء الاسد«بھ طرف 
لشكر حركت كرد، نسیبھ نیز خواست بھ ھمان 

سـنگین اجـازه  حال حركت كند ولى زخمھـاى
 .حركت بھ او نداد

» حمراء الاسد«از   ھمینكھ رسول اكرم 
برگشت، ھنوز داخل خانھ نشده بود كھ شخصى 
را براى احوالپرسى نسـیبھ فرسـتاد، خبـر 

از ایـن .رسـول خـدا سلامتى او را دادند، 
 )٨٩(.خبر خوشحال و مسرور شد

خــدا گــر ره خــدا از 
ــــــــــــــــى   طلب

  
ــد   ــز محم ــب ج  .مطل

  عربـــــــــــــــى

  
ــل  ــوب اھ ــھ مطل زانك
ــــــت ــــــنش اوس   بی

  
بلكھ مقصود آفـرینش  

  اوســـــــــــــــت
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 چشمھاى رسول اكرم پر از اشك شد
ابن مسعود یكى از نویسندگان وحى بـود، 
یعنى از كسانى بود كـھ ھـر چـھ از قـرآن 
نازل مى شد، مرتب مى نوشت و ضبط مى كـرد 

 .نمى كرد و چیزى فرو گذار
: بھ او فرمودند  یك روز، رسول اكرم 

 .»مقدارى قرآن بخوان تا من گوش كنم«
ابن مسعود مصحف خـویش را گشـود، سـوره 
مباركھ نساء آمد او خواند و رسـول اكـرم 

 .مى كرد  با دقت و توجھ گوش   
 :ابن مسعود تا بھ این آیھ رسید

ؤُلاَءِ شَهِيدًا( ٰـ ٰ هَ ةٍ �شَِهِيدٍ وجَِئنَْا بِكَ َ�َ م�
ُ
 )٩٠( ) فَكَيفَْ إِذَا جِئنَْا مِن ُ�ِّ أ

یعنى چگونھ باشد آن وقت كھ از ھر امتى 
گواھى بیاوریم، و تو را بـراى ایـن امـت 

 .گواه بیاوریم
ھمینكھ ابن مسعود ایـن آیـھ را قرائـت 

شـد و كرد، چشمھاى رسول اكرم پر از اشـك 
 )٩١(»دیگر كافى است«: فرمود

اى ز سر تـا بـھ پـا 
  صــــــفا احمــــــد

  
پاى تا سر ھمھ وفا  

  احمــــــــــــــد

  
اى كھ از جان گذشـتھ 
  در ره حــــــــــــق

  
بھ رضاى خـدا رضـا  

  احمــــــــــــــد

  
ــن  ــا را ز دام ــت م دس
  كرمــــــــــــــــت

  
منما از وفـا جـدا  

  احمــــــــــــــد

  
ما نداریم جـز تـو و 
  آل تـــــــــــــــو

  
دادرس در صــف جــز  

)٩٢(احمــــــــــــد
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ــاى  ــت و پ ــیحى دس ــلام مس ــدا غ ــول خ رس
 را بوسید

و خدیجـھ   ابو طالب عموى رسول اكرم 
ھمسر مھربان آن حضرت، بھ فاصلھ چنـد   

روز ھــر دو از دنیــا رفتنــد، و بــھ ایــن 
و بھترین پشـتیبان   ترتیب رسول اكرم 

مدافع خویش را در بیرون خانھ، یعنى ابـو 
و بھترین مایھ دلـدارى و انـیس   طالب 

  خویش را در داخل خانھ، یعنى خدیجـھ 
 .را در فاصلھ كمى از دست داد

بھ ھمان نسبت كھ بـر   وفات ابو طالب 
رسول اكرم گران تمام شـد، دسـت قـریش را 
نیز در آزار رسول اكرم بازتر كرد، ھنـوز 

چنـد روزى نگذشـتھ   از وفات ابو طالب 
بود كھ ھنگام عبور رسول اكـرم از كوچـھ، 
ظرفى پر از خاكروبـھ بـھ روى سـرش خـالى 

 .كردند حضرت خاك آلود بھ خانھ بر گشت
ــى از د ــرت یك ــران آن حض ــوچكترین «خت ك

جلو دوید و سر و   دخترانش حضرت فاطمھ 
موى پدر را شستشو داد، رسـول اكـرم دیـد 

 .دختر عزیزش اشك مى ریزد
دخترم گریھ نكـن و غصـھ : حضرت فرمودند

نخور، پدر تو تنھا نیست، خداوند مدافع و 
 .پشتیبان او است

 بعد از این جریان، حضرت تنھـا از مكـھ
خارج شدند و بھ عزم دعوت و ارشاد قبیلـھ 
ثقیف بھ شھر معروف و خـوش آب ھـوا و پـر 

در جنوب مكھ كھ ضـمنا » طائف«ناز و نعمت 
تفرج گاه و محل تماشـاى ثروتمنـدان مكـھ 

 .نیز بود، رھسپار شدند
از مردم طائف انتظار زیادى نمـى رفـت، 
مردم آن شھر پر نـاز و نعمـت نیـز ھمـان 

ا داشتند كـھ در مجـاورت روحیھ اھل مكھ ر
مكھ مى زیستند، و از صدقھ سر بـت ھـا در 

 .زندگى مرفھى بھ سر مى بردند
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كسـى نبـود كـھ بـھ   ولى رسول اكرم 
یاس و نومیدى راه بدھـد و دربـاره   خودش 

حضرت براى ربـودن دل یـك . مشكلات بیندیشد
صاحب دل و جذب یك عنصر مستعد حاضـر بـود 

 .بزرگترین دشواریھا روبرو شود با
حضرت وارد طائف شـدند، از مـردم طـائف 
ھمان سخنانى را شنید كھ قبلا از اھل مكـھ 

 .شنیده بودند
ھیچ كس دیگر در دنیا نبود كھ : یكى گفت

 خدا تو را مبعوث كرد؟
من جامـھ كعبـھ را دزدیـده : دیگرى گفت

 .باشم اگر تو پیغمبر خدا باشى
اضر نیستم یك كلمـھ اصلا من ح: سومى گفت

با تـو ھـم سـخن شـوم ؛ و از ایـن گونـھ 
سخنان، مردم نھ تنھـا دعـوت آن حضـرت را 

اینكـھ مبـادا   نپذیرفتند، بلكھ از تـرس 
گوشھ و كنـار افـرادى پیـدا شـوند و بـھ 
سخنان او گوش بدھند یك عده بچھ و یك عده 
از اراذل و اوباش را تحریك كردند تـا آن 

كننـد مـردم بـا  حضرت را از طائف بیـرون
دشــنام و ســنگ انــداختن حضــرت را بدرقــھ 

 .كردند
در میان سختى ھا و دشواریھا  رسول خدا 

و جراحتھاى فراوان از طـائف دور شـدند و 
خود را بھ باغى در خارج طائف كـھ متعلـق 
بھ عتبـھ و شـیبھ دو نفـر از ثروتمنـدان 

نفر ھم قریش بود رساندند و اتفاقا آن دو 
 .در آنجا بودند

شیبھ و عتبھ از دور شاھد و ناظر احوال 
بودند و در دل خود از این پیشـامد شـادى 

در زیر سـایھ درخـت  رسول خدا . مى كردند
انگور دور از عتبھ و شـیبھ نشسـتند، تـا 

 .كمى استراحت كنند
حضرت تنھا بود، او بـود و خـداى خـود، 

درگاه خداى بى نیاز كردند و روى نیاز بھ 
 :فرمودند
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ضعف و ناتونـانى خـودم و بسـتھ ! خدایا
ــخره و  ــتھزاء و مس ــاره، و اس ــدن راه چ ش
سخریھ مردم را بھ تو شكایت مـى كـنم، اى 
مھربان ترین مھربانان، تـوئى خـداى زیـر 
دستان و خوار شمردگان، تـوئى خـداى مـن، 
مرا بھ كھ وا مى گذارى؟ بھ بیگانھ اى كھ 

ن اخم كند یا دشمنى كھ او را بر مـن بھ م
 تفوق و برترى داده اى؟

اگر آنچھ بر من رسید، نھ از آن ! خدایا
راه است كھ من مستحق بـوده ام و تـو بـر 
خشم گرفتھ اى، باكى نـدارم، ولـى میـدان 

 .سلامت و عافیت بر من وسیع تر است
بھ نور ذات تو كھ تاریكیھا با آن روشن 

بـا آن اسـتوار  شده و كار دنیـا و آخـرت
گردیده است پناه مى برم، از اینكـھ خشـم 
خویش بر من بفرستى، یا عذاب خودت را بـر 
من نازل گردانى، مـن بـھ آنچـھ مـى رسـد 

 .خوشنودم تا تو از من خوشنود شوى
ھیچ گردشى و تغییرى و ھـیچ نیروئـى در 
جھان نیست مگر كھ از تو و بھ وسـیلھ تـو 

 .است
رسـول خـدا شكست عتبھ و شیبھ در اینكھ از 

خوشحال بودند، اما بھ ملاحظھ قرابـت   
غـلام مسـیحى » عـدس«بھ  -و حس خویشاوندى 

خود را كھ ھمراھشان بود دستور دادند تـا 
یك طبق انگور پر كند و در مقابل آن مردى 
كــھ در آن دور در زیــر ســایھ شــاخھ ھــاى 

 .انگور نشستھ بگذارد و زود بر گردد
غلام مسـیحى انگورھـا را آورد و » عداس«

رسول خدا صـل بخور، : روى زمین گذاشت و گفت
دست دراز كردند و قبل از آنكھ دانھ   

انگور را بھ دھان بگذارند، كلمھ مباركـھ 
 .بسم � را بر زبان راندند

ایــن كلمــھ تــا آن روز بــھ گــوش عــداس 
ود كـھ آن را نخورده بود، اولین مرتبھ بـ

رسـول خـدا مى شنید، نگاھى عمیق بـھ چھـره 
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این جملھ معمول مردم : انداخت و گفت  
 این منطقھ نیست این چھ جملھ اى بود؟

عداس اھل كجائى؟ و : رسول اكرم فرمودند
 چھ دینى دارى؟
مــن اصــلا اھــل نینــوایم و : عــداس گفــت
ر بنـده اھل نینوا، اھل شـھ. نصرانى ھستم

 صالح خدا یونس بن متى؟
تو در اینجـا و در ! عجب: حضرت فرمودند

بن متـى   میان این مردم از كجا اسم یونس 
 را مى دانى؟

در خود نینوا وقتـى كـھ : حضرت فرمودند
من آنجا بودم ده نفر پیدا نمى شـدند كـھ 

 .پدر یونس را بدانند» متى«اسم 
یونس برادر مـن اسـت او : حضرت فرمودند

 .پیغمبر خدا بود و من نیز پیغمبر خدایم
ــان  ــداس ھمچن ــد ع ــیبھ دیدن ــھ و ش عتب
ایستاده و معلوم است كھ مشغول گفتگو است 
دلشان فرو ریخت، زیرا از گفتگـوى اشـخاص 

بیش از ھر چیزى بیم و ھراس  رسول خدا با 
داشتند، یك وقت دیدند كھ عداس افتـاده و 

 .را مى بوسد رسول خدا اى سر و دست و پ
دیدى غلام بیچاره : آن یكى بھ دیگرى گفت

 )٩٣(.را خراب كرد
تــا كــھ خــدائى كنــد 
ــــــد ــــــداى محم   خ

  
دست من و دامـن ولاى  

  محمـــــــــــــــد

  
روضھ رضوان و حـور و 
ـــــان ـــــت و غلم   جن

  
روز جــزا كمتـــرین  

ـــــد ـــــاى محم   عط

  
عـــاجز و محتـــاج و 
ـــد ـــد و فقیرن   دردمن

  
ھـر دو سـرا بــر در  

)٩٤(ســـراى محمــــد 
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 طرح چند سؤال
تا آخر ھیچ یك از شـاگردان نتوانسـتند 

» رسـول خـدا«بھ سؤالى كھ معلم عالیقـدر 
طرح كرده بود جواب درستى بدھد، ھـر   

كس جوابى داد و ھیچ كدام مورد پسند واقع 
 .نشد

در میان اصحاب خـود  رسول خدا سؤالى كھ 
در میان دسـتگیره «: طرح فرمودند این بود

ھاى ایمـان كـدام یـك از ھمـھ محكـم تـر 
 .»است؟

 .»نماز«: یكى از اصحاب گفت
 .نھ: فرمودندرسول خدا 
 .»تزكا«: دیگرى گفت
 .نھ: فرمودندرسول خدا 
 .»روزه«: سومى گفت
 .نھ: فرمودندرسول خدا 
 »حج و عمره«: چھارمى گفت
 .نھ: فرمودندرسول خدا 
 .»جھاد«: پنجمى گفت

 .نھ: رسول اكرم فرمودند
عاقبت جوابى كھ مورد قبول واقع شـد از 
میان جمع حاضر داده نشد، بلكھ خود حضـرت 

 :فرمودند
نـام بردیـد كارھـاى  تمام اینھائى كھ«

بزرگ و با فضیلتى اسـت ولـى ھیچكـدام از 
 .»اینھا آن كھ من پرسیده ام نیست

محكم ترین دستگیره ھـاى : حضرت فرمودند
ایمان دوست داشتن بھ خـاطر خـدا و دشـمن 

 )٩٥(.داشتن بھ خدا است
جز خدا را بندگى تلخ 
ـــــــخ ـــــــت تل   اس

  
غیر را افكندگى تلخ  

ــــــخ ــــــت تل   اس

  
زھر  زیستن در ھجر او

ـــــــر ـــــــت زھ   اس

  
بى وصالش زندگى تلخ  

ــــــخ ــــــت تل   اس

  
عمر جز در طاعـت حـق 
ــــــــــــــذران   مگ

  
را بندگى تلخ  باطلان 

)٩٦(اســـــت تلـــــخ 
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 حضرت گرسنھ بھ بستر رفتند
رسـول خـدا انس ابن مالك، سالھا در خانـھ 

رسول خدمتكار بود و تا آخرین روز حیات 
این افتخار را داشت و بیش از ھر كس خدا 

دیگر بھ اخلاق و عادات شخصـى رسـول اكـرم 
آشنا بود، آگاه بـود كـھ رسـول اكـرم در 
خوراك و پوشـاك چقـدر سـاده و بـى تكلـف 

 .زندگى مى كنند
حضرت در روزھایى كھ روزه مـى گرفتنـد، 
: ھمھ افطـارى و سـحرى او عبـادت بـود از

تردیـد «یر یـا شـربت و مقـدارى مقدارى ش
گاھى براى افطار و سـحر، جداگانـھ » ساده

این غذاى ساده تھیھ مى شد و گاھى بھ یـك 
نوبت غذا اكتفا مى كرد و بـا ھمـان روزه 

 .مى گرفتند
یك شـب، طبـق معمـول، انـس ابـن مالـك 
مقدارى شیر یا چیز دیگر براى افطار رسول 
 اكرم آماده كرد، اما رسـول اكـرم آن روز
وقت افطار نیامدند، پاسى از شـب گذشـت و 

 .مراجعت نفرمودند
انس مطمئن شد كھ رسول اكرم خواھش بعضى 
از اصحاب را اجابت كرده و افطـارى را در 
خانھ آنان خورده اسـت، از ایـن رو آنچـھ 

 .خورد  تھیھ دیده بود خودش 
بھ خانھ برگشتند،   رسول خدا طولى نكشید 

انس ابن مالك از یك نفر كھ ھمـراه حضـرت 
 بود پرسید؟

 »حضرت امشب كجا افطار كردند؟«
ھنوز حضرت افطار نكردنـد، بعضـى «: گفت

از گرفتاریھا پـیش آمـد و آمدنشـان دیـر 
 ».شد

انس ابن مالـك از كـار خـود یـك دنیـا 
پشیمان و شرمسار شد، زیرا شب گذشتھ بـود 

 .نبود و تھیھ چیزى ممكن
از او غـذا رسول خدا انس منتظر بود كھ 

بخواھد و انس از كرده خود معـذرت خـواھى 
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كند، اما از آن طرف رسول اكرم از قـرائن 
 .و احوال فھمید چھ شده

حضرت نامى از غذا نبردند و گرسـنھ بـھ 
 .بستر رفتند
زنـده بودنـد تـا رسول خـدا «: انس گفت

موضوع آن شب را بازگو نكردنـد و بـھ روى 
 )٩٧(.»من نیاوردند

ــماء  ــر اس ــد مظھ محم
  حســــــنى اســــــت

  
ــفات   ــاھر ص در او ظ

  حــق تعــالى اســت

  
نكو فرموده دانشـمند 
  دانــــــــــــــــا

  
ــخن   ــم س ــھ در نظ ك

  بــــوده توانــــا

  
ز احمد تا احد؟ مـیم 
ـــــــت ـــــــرق اس   ف

  
جھانى اندر این یك  

ــت  ــیم غــرق اس )٩٨(م
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 ھر فرازى نشیبى برسد پس از
مسلمانان بھ مسابقات اسب دوانى و شـتر 
دوانى و تیر اندازى و امثال اینھا خیلـى 
علاقھ نشان مى دادند، زیـرا اسـلام تمـرین 
كارھایى را كھ دانستن و مھـارت در آنھـا 
براى سربازان ضرورت دارد سنت كرده اسـت، 
بعلاوه خود رسـول اكـرم كـھ رھبـر جامعـھ 

ملا در اینگونھ مسابقات شركت اسلامى بود، ع
مى كرد، و این بھتـرین تشـویق مسـلمانان 
خصوصــا جوانــان بــراى یــاد گــرفتن فنــون 
سربازان بود، تا وقتى كھ این سنت معمـول 
بود و پیشوایان اسـلام عمـلا مسـلمانان را 
دراین امور تشویق مى كردند، روح شھامت و 
شجاعت و سـربازى در جامعـھ اسـلام محفـوظ 

 .بود
گاھى اسب و گاھى شتر سوار مـى  ل خدا رسو

شدند و شخصا با مسابقھ دھنـدگان مسـابقھ 
 .مى دادند
شترى داشـتند كـھ بـھ دونـدگى   رسول خدا 

معروف بود، با ھر شترى كـھ مسـابقھ داده 
بود، برنده شده بود، كم كم ایـن فكـر در 

ھ شاید این برخى از ساده لوحان پیدا شد ك
شتر، از آن جھت كھ بھ رسـول اكـرم تعلـق 
دارد از ھمھ جلو مى زند، بنابراین ممكـن 
نیست در دنیا شترى پیدا شود كھ بـا ایـن 

 .شتر برابرى كند
تا آنكھ روزى یك اعرابى بادیھ نشین با 
شترش بھ مدینھ آمد، و مدعى شد حاضرم بـا 
شتر پیغمبر مسابقھ بدھم، اصـحاب پیـامبر 

اطمینان كامل براى تماشاى این مسابقھ با 
جالب، مخصوصا از آن جھت كـھ رسـول اكـرم 
شخصا متعھد سوارى شتر خویش شدند، از شھر 

 .بیرون دویدند
و مرد عرب روانـھ شـدند، و از  رسول خدا 

نقطھ اى كھ قـرار بـود مسـابقھ از آنجـا 
شروع شود، شتران را بھ طرف تماشاچیان بھ 
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ـــى در حر ـــان عجیب ـــد، ھیج ـــت درآوردن ك
تماشاچیان پیدا شده بـود، امـا بـر خـلاف 
انتظار مردم، شتر مرد عـرب شـتر پیـامبر 

 .را پشت سر گذاشت  
آن دستھ از مسلمانان، كھ دربـاره شـتر 
پیامبر عقائد خاصى پیدا كـرده بودنـد از 
این پیشامد بسیار ناراحت شدند، خیلى خلاف 

تظارشان بود، قیافھ ھایشان درھـم شـد، ان
 :بھ آنھا فرمودند  رسول خدا 

اینكھ ناراحتى ندارد، شتر مـن از ھمـھ 
شتران جلو مى افتاد و، بھ خـود بالیـد و 

مـن بـالا دسـت : مغرور شد، پیش خـود گفـت
ندارم، اما سـنت الھـى اسـت كـھ روى ھـر 

ھـر  دستى، دستى دیگر پیدا شود، و سپس از
فرازى نشیبى برسد و ھر فردى در ھم شكستھ 

 .شود
بھ این ترتیـب رسـول خـدا، ضـمن بیـان 
حكمتى آموزنده، آنھا را بھ اشتباھاتشـان 

 )٩٩(.واقف ساخت
اى كھ مغرورى بھ ملك 
  عز جـاه و سـیم و زر

  
ــت   ــروز اس ــد ام بع

  رستاخیز اكبر الحذر

  
كلكم راع نخواندى از 
ــــــطفى ــــــلام مص   ك

  
ــوى از   ــا ش ــم ت كلك

  مسئول جانـا الخبـر
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 و عایشھ  ماجراى پیامبر 
پنجاه و پـنج سـال از   پیامبر اكرم 

عمر مباركشان مى گذشت كھ بـا دختـرى بـھ 
نـــام عایشـــھ ازدواج كـــرد، ازدواج اول 

بود كھ پانزده سـال   پیغمبر با خدیجھ 
از خود پیامبر بزرگتـر بـود، ازدواج بـا 
حضرت خدیجھ در سن بیست و پنج سالگى صورت 

 .گرفت
حضرت خدیجھ بیست و پنج سال بـھ عنـوان 
زن منحصر بفرد پیغمبـر در خانـھ پیغمبـر 
بود و فرزندانى آورد و در سن شصت و پـنج 

 .سالگى از دار دنیا رفت
با یك بیوه دیگـر   پس از حضرت خدیجھ 

بھ نام سوده ازدواج كردند بعد از او بـا 
عایشھ كھ دختـر خانـھ بـود و قـبلا شـوھر 
نكرده بود و مسـتقیما از خانـھ پـدر بـھ 

 .اج كردوزخانھ پیغمبر مى آمد، ازد
پس از عایشھ نیز، با آنكھ پیغمبر زنان 
متعدد گرفت، ھیچ كدام دختر خانھ نبودند، 

سـالخورده و احیانـا ھمھ بیـوه و غالبـا 
ــھ  ــد عایش ــدى بودن ــدان برومن صــاحب فرزن
ھمواره در میان زنان پیغمبر بھ خـود مـى 

 :بالید و مى گفت
من تنھا زنى ھستم كھ با غیـر پیغمبـر «

او بھ زیبائى خـود نیـز . آمیزش نكرده ام
مى بالید و این دو جھت او را مغرور كرده 

ــرم  ــر اك ــا پیغمب ــود و احیان را   ب
 .ناراحت مى كرد

عایشھ پیش خود انتظار داشت با بودن او 
پیغمبر بھ زن دیگر التفـات نكنـد، زیـرا 
طبیعى است براى یك مـرد بـا داشـتن زنـى 
جــوان و زیبــا بــھ ســر بــردن بــا زنــانى 
سالخورده و بى بھره از زیبائى جـز تحمـل 
محرومیت و ناكامى چیز دیگر نیست، خصوصـا 
اگر مانند پیغمبـر بخواھـد رعایـت حـق و 
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ــت ھ ــدالت نوب ــت و ع ــال دق ــھ را در كم م
 .بنماید

اما پیغمبر كھ ازدواجھـاى متعـددش بـر 
مبنــاى مصــالح اجتمــاعى و سیاســى آن روز 
اسلام بود، نھ بر مبنـاى دیگـر، بـھ ایـن 
جھات التفاتى نمى كردند، و از آن تـاریخ 
تا آخر عمر، كھ مجموعا در حـدود ده سـال 
بــود زنــان متعــددى از میــان زنــان بــى 

شوھرھایشان كشتھ شده بودنـد،  سرپرست، كھ
یا بھ علت دیگر بى سرپرست شده بودند بـھ 

 .ھمسرى انتخاب كرد
موضوع دیگرى كھ احیانـا سـبب نـاراحتى 
عایشھ مى شد، این بود كھ پیغمبر ھیچ وقت 
تمام شب را در بستر نمى ماند، یك سوم شب 
و گاھى نیمى از شب و گـاھى بیشـتر از آن 

ال عبادت و تلاوت را در خارج از بستر بھ ح
 .قرآن و استغفار بھ سر مى بردند

  شــبى نوبــت عایشــھ بــود، پیــامبر 
ھمینكھ خواست بخوابد جامھ و كفشھاى خـود 
را در پائین پاى خود نھاد، سپس بھ بسـتر 
رفت پس از مكثى بـھ خیـال اینكـھ عایشـھ 
خوابیده، آھستھ حضرت حركت كرد و كفشـھاى 

پوشید و درب را باز كرد و آھستھ  خویش را
 .درب را بستند و بیرون رفتند

اما عایشھ ھنـوز بیـدار بـود و خـوابش 
نبرده بود، این جریان براى عایشـھ خیلـى 
عجیب بود، زیرا شبھاى دیگر مـى دیـد كـھ 
پیغمبر از بستر بر مى خیـزد، و در گوشـھ 
اى از اطاق بھ عبادت مى پرازد، اما براى 

د كھ شبى كھ نوبت او اسـت او بى سابقھ بو
 .پیغمبر از اطاق بیرون رود

من باید بفھمـم كـھ : عایشھ با خود گفت
پیغمبر كجا مى رود، نكند بـھ خانـھ یكـى 

آیـا : دیگر از زنھا برود، بـا خـود گفـت
واقعا پیغمبر چنین كـارى خواھـد كـرد، و 
شبى را كھ نوبت من است در خانھ دیگرى بھ 

ر زنانش بھـره اى كاش سای! سر خواھد برد؟
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اى از جوانى و زیبائى مى داشـتند و حـرم 
سرائى از زیبا رویان تشكیل داده بود، او 
چنین كارى ھـم كـھ نكـرده و مشـتى زنـان 
سالخورده و بیوه دور خود جمع كرده اسـت، 
بھ ھر حال باید بفھمم كھ او در این وقـت 
شب بھ این زودى كھ ھنوز مرا خواب نبـرده 

 بھ كجا مى رود؟
ھ فورا جامھ ھاى خویش را پوشـید و عایش

مانند سایھ بھ دنبال پیغمبر راه افتـاد، 
دید پیغمبر یكسره از خانھ بھ طرف بقیـع، 

و بــھ دســتور «كــھ در كنــار مدینــھ بــود 
ــرار داده  ــتان ق ــا را قبرس ــر آنج پیغمب

، ایستاد عایشھ نیز آھستھ از پشـت »بودند
ســر پیغمبــر رفــت و خــود را در گوشــھ اى 

دید پیغمبر سھ بار دسـتھا را  پنھان كرد،
بسوى آسمان بلند كـرد، بعـد خـود را بـھ 

 .طرفى كج كرد
عایشھ نیز بھ ھمان طـرف رفـت، پیغمبـر 
راه رفتن خود را تند كرد، عایشھ نیز تند 
كرد، پیغمبر بھ حال دویدن در آمد، عایشھ 
نیز پشت سر حضرت دوید، بعـد پیغمبـر بـھ 

 .طرف خانھ راه افتاد
ق، قبل از پیغمبر خـود را عایشھ مثل بر

بھ خانھ رساند و بھ بستر رفـت وقتـى كـھ 
پیغمبر وارد شـدند، نفـس تنـد عایشـھ را 

 :شنیدند فرمودند
چرا مانند اسبى كھ تند دویـده ! عایشھ«

 »مى زنى؟  باشد نفس نفس 
چنـین چیـزى «! یـا رسـول �: عایشھ گفت

 »نیست
بگو، اگر نگوئى خداوند «: حضرت فرمودند

 .»خبر نخواھد گذاشت مرا بى
پدر و مادرم قربانت، وقتـى : عایشھ گفت

كھ شما بیرون رفتید من ھنوز بیدار بودم، 
خواستم بفھمم شما این وقـت شـب كجـا مـى 

 روى؟
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دنبال سرت بیرون آمـدم، در تمـام ایـن 
 .»مدت از دور ناظر احوالت بودم

ــد ــرت فرمودن ــھ در : حض ــبھى ك ــس آن ش پ
م خـورد تـو تاریكى ھنگام برگشتن بھ چشـم

 »بودى؟
 .بلى، یا رسول �: عایشھ گفت

پیامبر در حالى كھ مشت خـود را آھسـتھ 
 :بھ پشت عایشھ مى زد فرمود

آیا براى تو این خیال پیدا شد كھ خدا «
و پیغمبر خدا بھ تو ظلم مى كننـد، و حـق 

 »تو را بھ دیگرى مى دھند؟
آنچـھ مـردم ! یـا رسـول �: عایشھ گفـت

مى دارند خدا ھمھ آنھا را مكتوم و پنھان 
 »مى داند و تو را آگاه مى كند

جریان رفتن من امشب بـھ : حضرت فرمودند
بقیع این بود كھ فرشتھ الھى جبرئیل آمد، 
و مرا بانـگ زد و بانـگ خـویش را از تـو 

 .مخفى كرد
من بھ او پاسخ دادم و پاسخ خـود را از 
تو مكتوم داشتم، چون گمـان كـردم تـو را 

، نخواستم تو را بیدار كـنم و خواب ربوده
بگویم براى استماع وحى الھى بایـد تنھـا 
باشم، بعلاوه ترسیدم تو را وحشـت بگیـرد، 

 .این بود كھ آھستھ از اطاق بیرون رفتم
فرشتھ خدا بھ من دسـتور داد بـھ بقیـع 
  بروم و براى اھـل قبرسـتان طلـب آمـرزش 

 .كنم
من اگر بخـواھم ! یا رسول �: عایشھ گفت

 براى مردگان طلب آمرزش كنم چھ بگویم؟
بگـو السـلام علـى اھـل : حضرت فرمودنـد

الدیار و من المومنین و المسلمین و یرحم 
� المســتقدمین منــا و المســتاخرین فانــا 

 )١٠٠(انشاء � لا حقون 
نیست حقیقت سواى ذات 
ــــــــــــــــد   محم

  
خردمنــد گشــتھ  عقــل 

  مــــــات محمــــــد

  
گر بشود آشـكار ذات  محو شود و صـف ھسـتى 
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ـــــالم ـــــھ ع   از ھم

  محمـــــــــــــــد  

  
ــم  ــاب غ ــھ ز غرق آنچ
ــــات ده ماســــت   نج

  
نیست مگر كشتى نجات  

  محمـــــــــــــــد

  
ھر طرفى رد كند قبول 
ـــــــــــــــدش   كنن

  
ــود   ــتش ب ــھ بدس آنك

ـــــد ـــــرات محم   ب
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تشییع جنازه بھتر اسـت یـا تعلـیم 
 علم

مردى از گروه انصار، نـزد رسـول اكـرم 
 :آمد و سؤال كرد

شخصـى در میـان  اگر جنازه! یا رسول �«
است و باید تشییع و سپس دفن شود و مجلـس 
علمى ھم ھست كھ از شركت در آن بھره منـد 
مى شویم وقت و فرصت ھم نیست كھ در ھر دو 
جا شركت كنیم، در ھر كدام یك از ایـن دو 
كار شركت كنیم چون از دیگـرى محـروم مـى 
مانیم، تو كدامیك از این دو را دوست مـى 

 »ن شركت كنم؟دارى تا من در آ
 :فرمودند  رسول خدا 

اگر افـراد دیگـرى ھسـتند كـھ ھمـراه «
  جنازه بروند و آن را دفن كنند در مجلـس 
علم شركت كن، ھمانا شركت در یك مجلس علم 
از حضور در ھزار تشییع جنازه و از ھـزار 
عبادت بیمار و از ھزار شب عبادت و ھـزار 

ھم تصدق و ھـزار حـج روز روزه، و ھزار در
غیر واجب و ھزار جھـاد غیـر واجـب بھتـر 

 ».است
 اینھا كجا و حضور در محضر عالم كجا؟

 :فرمودند  رسول خدا 
مگر نمى دانى بھ وسیلھ علم است كھ خدا 

 .اطاعت مى شود
بوسیلھ علم است كھ عبادت خدا صورت مـى 

 .گیرد
ل ھمانطور كھ شر دنیـا و آخـرت بـا جھـ

 )١٠١(.توأم است
آن را كھ علم و دانش 
ــت ــلم اس ــوى مس   و تق

  
خیر دنیـا و آخـرت  

  با علم تـوأم اسـت

  
ھر جا قدم نھد قـدمش 
ـــت ـــدم اس ـــر مق   خی

  
كس را بمـال نیسـت  

كمـال فخـر  بر اھل
ــــــت ــــــم اس   عل

  
مقامى عظـیم نیسـت  آنكھ مفخـر اولاد آدم 
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  است در پیشـگاه علـم

كــز ھــر مقــام و   
 مرتبھ اى علم اعظم
  اســـــــــــــــت
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ــامبر  ــتى پی ــاطر دوس ــھ خ آن روز ب
 دنبال كار نرفت

ماجراى علاقمندى و عشق سوزان مـردى كـھ 
كارش فروختن روغن زیتـون بـود نسـبت بـھ 
رسول اكرم، زبان زد خاص و عام بود، ھمـھ 

ــھ او صــادقانھ  ــتند ك ــى دانس ــدا م ــول خ رس
را دوســت مــى دارد و اگــر یــك روز آن 

حضرت را نبیند بى تاب مى شود او بھ دنبل 
ھر كارى كھ بیرون مى رفت اول راه خود را 

یـا ھـر رسـول خـدا بھ طرف مسجد یا خانھ 
نقطھ دیگرى كھ پیغمبر در آنجا بـود، كـج 
مى كرد و بھ ھر بھانھ كھ بود خود را بـھ 

ند، و از دیدن پیغمبر توشھ پیغمبر مى رسا
بر مى گرفت و نیـرو مـى یافـت، سـپس بـھ 

 .دنبال كار خود مى رفت
گاھى كھ مردم دور پیغمبـر بودنـد و او 
پشت سر جمعیت قـرار مـى گرفـت و پیغمبـر 
دیده نمى شد، از پشت سر جمعیت گـردن مـى 
كشید تا شاید یك بار ھم كھ شده چشمش بـھ 

 .بیفتد  جمال پیغمبر اكرم 
یك روز پیغمبر اكرم متوجھ او شد كھ از 
پشت سر جمعیـت سـعى مـى كنـد پیغمبـر را 
ببیند، پیغمبر ھم متقابلا خود را كشید تا 
آن مرد بتواند بھ سھولت او را ببیند، آن 
مرد در آن روز پس از دیدن پیغمبر دنبـال 
كار خود رفت، اما طولى نكشید كھ برگشـت، 

بـراى دومـین   رسول اكرم  ھمینكھ چشم
بار در آن روز بھ او افتاد با اشاره دست 
او را نزدیك طلبیـد، آمـد جلـوى پیغمبـر 

 :نشست، پیغمبر اكرم فرمودند  اكرم 
امروز تو با روزھاى دیگرت فرق داشـت، «

روزھاى دیگر یك بار مى آمدى و بعد دنبال 
ت مى رفتى، امـا امـروز پـس از آنكـھ كار

 رفتى، دو مرتبھ برگشتى، چرا؟
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حقیقت ایـن اسـت كـھ ! یا رسول �«: گفت
امروز آن قدر مھر تـو دلـم را گرفـت كـھ 

 »نتوانستم دنبال كار بروم، ناچار برگشتم
درباره او دعـاى خیـر   پیامبر اكرم 

ت امـا كرد، او آن روز بھ خانـھ خـود رفـ
 .دیگر دیده نشد

چند روز گذشت و از آن مرد خبر و اثـرى 
 .نبود

از اصـحاب خـود سـراغ او را   رسول خـدا 
مدتى اسـت او را نمـى «: گرفت، ھمھ گفتند

 »بینیم
عـازم شـد، بـرود از آن مـرد رسول خدا 

آمده، بھ   خبرى بگیرد و ببیند چھ بر سرش 
اتفاق گروھى از اصحاب و یارانش بـھ طـرف 

یعنى بازارى كھ در آنجا روغن »سوق الزیت«
زیتون مى فروختند راه افتاد، ھمین كھ بھ 
دكان آن مرد رسید، دیدند مغازه اش تعطیل 
و بستھ اسـت و كسـى نیسـت، از ھمسـایگان 

یـا رسـول «: احوال او را پرسیدند، گفتند
 »چند روز است كھ مرده است! �

او بسیار مـرد امانتـدار و ! یا رسول �
راستگوئى بود، اما یك خصلت بد و زشـت در 

 .او بود
 »چھ خصلت بدى؟«

ــت  ــز نداش ــت پرھی ــاى زش ــى كارھ از بعض
 ....مثلا

 :فرمودند  پیامبر اكرم 
خدا او را بیامرزد و مشمول رحمـت خـود 
ى قرار دھد، او مرا آنچنان زیاد دوسـت مـ

داشت كھ اگر برده فروش ھم بود خداوند او 
 )١٠٢(»را مى آمرزد

اى ذات تو در دو كون 
  مقصـــــود وجـــــود

  
نام تو محمد و مقات  

  محمــــــــــــــود

  
دل بــر لــب دریــاى 
  شـــــفاعت بســـــتم

  
زانروى روان مى كنم  

  از دیـــــــده درود
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 فار قلیط كیست؟
ابتــداء یكــى از » مرحــوم فخــر الاســلام«

مسیحى بود، اما پس  كشیشھاى بزرگ و معروف
از مدتى پى بھ حقانیت اسـلام بـرد و چـون 
مردى آزاده بـود، مسـلمان گردیـد و چنـد 

او . كتاب نیز در رد مسیحیت و یھود نوشـت
مقدمات مسلمان شدن خود را چنین تعریف مى 

 :كرد
پدرانم ھمگى كشیش » وطن من آمریكا است«

ــد ــیحى بودن ــاى مس ــداى . و از علم از ابت
حصیل علوم دینـى را داشـتم، جوانى، شوق ت

بنابراین سرگرم علوم دینى شدم و كـم كـم 
مدارج علمى را طى كردم، تـا اینكـھ كـوچ 

» پـاپ اعظـم«كرده و خود را بھ كـلاس درس 
 .رسانیدم

در مجلــس درس او چھــار صــد نفــر شــركت 
ــتند و مــن در میانشــان از ھــوش و  داش
استعداد بیشترى برخوردار بودم، بھ ھمـین 

علاقھ پاپ شـدم، بـھ طـورى كـھ دلیل مورد 
تنھا كسى بودم كھ اجازه ورود بھ حرم پاپ 

 .را داشتم
روزى بھ مجلس درس پاپ رفتم، او نیامده 

اسـت و نمـى   بود، گفتند امروز پاپ مریض 
 .آید، شاگردان خودشان بحث مى كردند

بود كـھ » فار قلیط«صحبت راجع بھ كلمھ 
را آمده است ھر كس آن »انجیل«این لفظ در 

 .طورى معنى مى كرد و چیزى مى گفت
من بـھ دیـدن پـاپ رفـتم، او در بسـتر 

 :افتاده بود، گفتم
بھ مجلس درس رفتم، شما نیامده بودید، «

 .»از این رو بھ دیدنتان آمدم
در نبودن من ھـم، مباحثـھ : پاپ پرسید«

 »برقرار بود؟
آرى، در مورد كلمـھ فـار قلـیط «: گفتم

فتند بـھ معنـى بحث مى كردیم عده اى مى گ
، حضـرت عیسـى فرمـوده »تسلیت دھنده است«
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من مى روم و پس از من فار قلیط مى «: است
 .»آید

ھیھات، ھیچ كس خبر از معنـى «: پاپ گفت
 .»آن ندارد

تا این جملھ را گفت، من كھ شیفتھ جمال 
بودم، دامنش را گرفتم و از او خواستم كھ 

: او گفـت. معنى این كلمھ را بھ من بگوید
لاح نیست، زیرا اظھار معنى آن براى تو و ص

 .»من ضرر دارد
من اصـرار كـردم و او را سـوگند دادم، 

 :پاسخ داد
من این كلمھ را بھ تو مـى گـویم، بـھ «

  شرطى كھ تا وقتى من زنده ام آن را فـاش 
 .»نكنى

 :او گفت. من پذیرفتم
این كلید را بردار و آن جعبھ را بـاز «

دارد، آن را ھم  كن، در آن، جعبھ اى قرار
» شـریانى«باز كن، در آن كتابى بھ زبـان 

وجود دارد كھ ھزاران سال قبل نوشتھ شـده 
 ؛»است

فلان صفحھ «: وقتى كتاب را برداشتم، گفت
آن صفحھ را پیدا كـردم، دیـدم » را بیاور

راجع بھ كلمھ فار قلیط بحث كـرده اسـت و 
 گوشھ اى نوشتھ ؛

 .»است  فار قلیط ھمان حضرت محمد «
 »كیست؟  این محمد «پرسیدم 

ھمان كسى كھ مسـلمانان «: پاپ پاسخ داد
 .»او راپیامبر مى دانند

 »پس مسلمانان بر حق ھستند؟«: گفتم
 »آرى«: گفت

پس چرا شما حق را ظـاھر نمـى «: پرسیدم
 »كنید؟

افسوس كھ من در آخر عمرم بھ «: پاپ گفت
این راز پى بردم، اما اگـر آن را اظھـار 
كنم، حكومت مرا مى كشد، بھ ھر كجـا روم، 
حتى در میان مسلمان ھا حكومت مـرا پیـدا 
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مى كند، و بھ قتل مى رساند، صلاح من سكوت 
است، ولى تو جوان ھستى، مى تـوانى فـرار 

 .»كنى و بروى
از او خداحافظى كرده دستش را بوسیدم و 

و ھمان روز بـھ راه افتـادم، تـا اینكـھ 
شدم، لطف خدا شـامل حـال » شھر شام«وارد 

» شـیعھ«من شد، مـرا بـھ یكـى از علمـاى 
 .معرفى كردند

بھ دست او اسلام آوردم و صـرف و نحـو و 
منطق و معانى بیان را خوانـدم، سـپس بـھ 

» سید كاظم یزدى«رفتم و خدمت » نجف اشرف«
بــھ مرحلــھ اجتھــاد » نــد خراســانىآخو«و 

رسیدم، پـس از آن بـراى زیـارت آرامگـاه 
 .»بھ ایران رفتم  حضرت امام رضا 

در تھران خبردار شدم كھ مسـیحیان چنـد 
كتاب در رد اسلام نوشتھ اند، خداونـد بـھ 
من توفیق داد كھ چنـد كتـاب در رد آنھـا 

 .»بنویسم و تھمت ھایشان را پاسخ دھم
فخر الاسلام، بیست جلـد كتـاب بـا مرحوم 

بیانى شیرین و لذت بخش نوشـتھ اسـت، بـھ 
راستى كھ این تائید الھى در نصـرت اسـلام 
است كھ یك نفر ھمھ تبلیغـات مخالفـان را 

 )١٠٣(.باطل نماید
از مكھ فـروغ ایـزدى 
ـــــــد ـــــــدا ش   پی

  
سرچشمھ فـیض سـرمدى  

ــــــد ــــــدا ش   پی

  
در ھفــدھم ربیــع از 
ـــــــب ـــــــت وھ   دخ

  
محمــدى نورسـتھ گــل  

ــــــد ــــــدا ش   پی
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 بچھ ھا را زنده كرد   پیامبر
، دوست داشت كـھ  رسول خدا یكى از اصحاب 

آن حضرت را بھ خانھ اش دعوت كنـد، و بـھ 
آمـاده «: ھمین خاطر یك روز بھ ھمسرش گفت

بـھ   باش كھ امروز مى خواھم پیـامبر 
 .»خانھ دعوت نمایم

پــس از آن، مــرد بزغالــھ اى را كشــت و 
ھمسرش مشغول پختن آن شد و خودش نیـز بـھ 
دنبال پیغمبر رفت، وقتى كھ او بزغالھ مى 

 .كشت یكى از دو پسرش شاھد ماجرا بود
: در غیاب پدر، آن پسر بھ بـرادرش گفـت

نبودى تا ببینى پـدر چگونـھ بزغالـھ را «
 »نشان بدھم؟ كشت، مى خواھى بھ تو

 .آرى: برادر پاسخ داد
دو بــرادر بــھ پشــت بــام رفتنــد، پســر 
  برادرش را خوابانید و كـارد بـھ گلـویش 
گذاشت و سرش را برید، در ھمین موقع مادر 

 :متوجھ ماجرا شد و فریاد زد
 »چھ مى كنى؟«

پسر ترسید و از طرف دیگر بام فرار كرد 
 .و بھ زمین افتاد و مرد

نــالان شــد و بــھ عــزادارى زن گریــان و 
و   پس از مدتى، رسـول خـدا. مشغول شد

مرد عرب وارد خانـھ شـدند، زن مـاجرا را 
 :براى شوھرش تعریف كرد و در پایان گفت

مگو، مبادا رسول خدا این ماجرا را بھ «
 .»آن حضرت متاثر شود

یچید تـا پـس سپس زن جنازه دو پسر را پ
 .از رفتن پیامبر آن ھا را دفن كند

 :جبرئیل بر پیامبر نازل شد و عرض كرد
بھ میزبان بفرمائید تـا ! اى رسول خدا«

رسـول . »پسرھایت نیایند، من غذا نمى خورم
 .»پسرھایت را بیاور«: بھ مرد فرمودخدا 

 :مرد عرض كرد
غـذا میـل بھ آنھا دسترسى ندارم، شما «

 ».بفرمائید
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این طور نمى شـود امـر «: پیامبر فرمود
 »خداوند چنین است

بالاخره مرد اقرار كرد كھ پسرانش كشـتھ 
 :شده اند، حضرت فرمود

 »جنازه ھا را بیاور«
  مرد جنـازه ھـا را آورد، پیـامبر 

دعایى خواندند، بچھ ھا زنـده شـدند و در 
 )١٠٤(.ھم خوراك گردیدند رسول خدااطاق با 

ــام  ــر تم ــھ ب اى آنك
ـــدى ـــر آم ـــق س   خلای

  
ــھ   ــطفى ب در ارض مص

  ســــماوات محمــــدى

  
ــھ فخــر  جــا دارد آنك
ــــو ــــر ت ــــد ب   كن

  
انبیـــاء در مشـــرق  

ــور  ــوئى ھ ــھ ت زمان
  ســــــــــــــرمدى
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  زن یھودیھ و لطف پیامبر 
دشمنان زیـادى داشـت،   پیامبر اكرم 

ــركان، كفــار، منافقــان، یھودیــان،  مش
نصرانیھا، ھمگى دشـمن آن حضـرت بودنـد و 
قسم خورده بودند ھر طور كھ ھسـت پیـامبر 
را از میــان بردارنــد، امــا خداونــد بــھ 
پیامبر وعده داده بود كھ آن حضـرت را از 

د و شر مردمان دور نگھ دارد، بنابراین كی
حیلھ دشمنان، اثر نمى كرد و آنـان رسـوا 

 .مى شدند
كھ بـا » خیبر«بھ طور مثال، پس از جنگ 

بـھ   رشادت امیرالمـومنین حضـرت علـى 
پیروزى مسلمانان انجامید، یك زن یھودیـھ 
تصمیم بـھ قتـل پیـامبر گرفـت بنـابراین 
گوسفندى را كشتھ و آن را سـرخ كـرد و در 

نمود و بھ عنوان ھدیھ  داخل آن زھر تعبیھ
 .برد  رسول خدا نزد 

پیامبر اكـرم لقمـھ اى از آن را داخـل 
دھان مباركشـان گذاشـتند، در اثنـاء بـھ 

 :فرمان خداوند، گوسفند بھ صدا در آمد كھ
 »من مسموم ھستمرسول خدا اى «

پیامبر دیگر لب بھ غذا نزد، زن یھودیھ 
وقتى متوجھ شد كھ پیامبر متوجھ خیانـت و 
نیرنگ وى شده است، ترسـید و از تـرس بـھ 

 .لرزه افتاد
اگر پیامبر مى خواست تلافى كند، چھ بـھ 

 روز او مى آورد؟
اگر مسلمانان مطلع مى شدند چھ بلایى بر 

 )مى آوردند؟  سر او و قبیلھ اش 
تى و در بـدون خشـم و نـاراحرسول خـدا 

 :كمال مھربانى از زن پرسید
اى زن چرا چنین كردى؟ مگر من بـھ تـو «

 »چھ بدى كرده بودم؟
زن یھودیھ بھ فكر حیلـھ اى افتـاد تـا 
جان خود را نجات دھد، بھ ھمین دلیـل پـس 

 .از اینكھ چند لحظھ فكر كرد، پاسخ داد
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اى رسول گرامى، مرا معذور بدار، زیرا «
كنم، بـا خـودم  مى خواستم شما را امتحان

فكر كرده بودم زھر در خـوراك ایشـان مـى 
نمایم، اگر پیغمبـر باشـد، غـذا را نمـى 
خورد اما اگر فرستاده خداوند نباشد، غذا 

 .را خورده و ھلاك مى گردد
زن یھودیھ را بخشـید و او   رسول اكرم
 )١٠٥(.را آزاد كرد

چون نشستى بـر سـریر 
ــــــــــــــدار   اقت

  
كران ایـن عفو را شـ 

ـــــمار ـــــت ش   نعم

  
عفو باشد تاج و عز و 
ــــــــــــــار   اعتب

  
ـــش   ـــر بخش روز محش

  پروردگـــــــــــار

  
گر طریق خـویش سـازى 
ــــــــــــــو را   عف

  
در بھشـــت جـــاودان  

ـــــرار ـــــرى ق   گی

  
 



111 
 

 و ابوذر   پیامبر
 :آمد و گفت  رسول خدا ابوذر بھ محضر 

كنم،  دوست ندارم دائما در مدینھ سكونت
آیا اجازه مى دھید من و برادرزاده ام بھ 

برویم، و در آنجا زنـدگى » مزینھ«سرزمین 
 .كنیم

نگران ھسـتم كـھ «: فرمودند  پیامبر 
آنجا بروید، و باند و گروه اشرار بھ شما 
ھجوم بیاورند، و برادرزاده ات را بكشند، 

ایت آنگاه پریشان نزد من بیائى و بـر عصـ
ــرادرزاده ام را  ــوئى ب ــى و بگ ــھ كن تكی

 .»كشتند، و گوسفندھا را غارت كرده اند
انشاء � كھ چنین پیش آمـدى : ابوذر گفت

بـھ او اجـازه   رخ نمى دھد، رسول خدا
بھ سرزمین   داد، او و پسر برادر و ھمسرش 

 .مزینھ كوچ كردند
بیلـھ طولى نكشید كھ گـروه شـرورى از ق

بنى فزاره كھ در میانشان ابـن حصـن نیـز 
ـــفندھا و  ـــد و گوس ـــوم آوردن ـــود، ھج ب
چھارپایان را غـارت كردنـد و بـرادرزاده 
ــیر  ــر او را اس ــتند و ھمس ــوذر را كش اب

 .نمودند
ابوذر با كمال ناراحتى و پریشـانى بـھ 

رسـول خـدا آمد و در برابر  حضور پیامبر 
 :بر عصاى خود تكیھ كرد و گفت  
دامھـا و : راسـت گفـترسول خدا خدا و «

اموال ربوده شـد، و بـرادرزاده ام كشـتھ 
گردید، و اینك در برابر تو در حال تكیـھ 

بـراى   پیـامبر» بر عصا، ایسـتاده ام
كـرد سركوبى باند اشرار بھ مسلمین اعـلام 

ــى از  ــد، بلافاصــلھ گروھ ــاده گردن ــا آم ت
را لبیـك   مسلمین شجاع، دعوت پیـامبر

گفتند، و از مدینھ براى دستگیرى و متلاشى 
نمودن آن اشرار غارتگر خارج شـدند، ایـن 
ــد و  ــتجو پرداختن ــھ جس ــده، ب ــروه ورزی گ
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ــد،  ــت یافتن ــد دس ــھ آن بان ــرانجام ب س
ـــان ـــفندان و چھارپای ـــا  گوس را از آنھ

گرفتند، و جمعى از مشـركین را كـھ در آن 
باند بودند، كشتند و بـا ضـربات كوبنـده 
خود، آن باند را متلاشى نمـوده، و پیـروز 

 )١٠٦(.بھ مدینھ باز گشتند
ــت از  ــاجز اس ــان ع بی
ــــــد ــــــال محم   كم

  
زبان بیان گشتھ لال  

ــــــــــــــد   محم

  
فصیحان دھر و حكیمان 
  عــــــــــــــــالم

  
ــول و   ــرت زق ــھ حی ب

ـــد  ـــام محم )١٠٧(مق
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 معجزه و انكار
ــروف  ــحابى مع ــك، ص ــن مال ــس اب روزى ان

، در بصره تدریس حدیث مى كرد  پیامبر 
و شاگردان بسیار دورش حلقـھ زده بودنـد، 

ما شنیده ایم آدم : یكى از شاگردان پرسید
نمى گیرد » پیسى«، »صرع«با ایمان بیمارى 

لى علت چیست كھ شما مبتلا بھ این بیمارى و
ھستى و لكھ ھاى سفید ایـن بیمـارى را در 

 .شما مشاھده مى كنم
انس ابن مالك از این پرسش، رنگ بھ رنگ 

سرازیر گردید   شد و قطرات اشك از چشمانش 
 :و گفت

مـرا »  علـى «آرى نفرین بنده صـالح «
 .»مبتلا بھ این بیمارى كرده است

ضران تقاضا كردنـد تـا جریـان آن را حا
 .بازگو كند

 :انس ابن مالك چنین گفت
بودیم، فـرش   رسول خدا با جمعى در محضر «

مخصوصى از یكى از روستاھاى مشرق زمین بھ 
حضــور آن حضــرت آوردنــد، آن حضــرت آن را 
پذیرفت، آن را روى زمـین پھـن كـردیم، و 

حضرت بر روى آن  جمعى از اصحاب بھ امر آن
نیـز بـود،   نشستیم، على بن ابى طالب 

  بھ باد امر كرد، آن فـرش   آنگاه على 
از زمین برخواست و بـھ پـرواز در آمـد و 

 .ھمھ ما را كنار اصحاب كھف پیاده نمود
برخیزیـد و بـھ : بھ مـا فرمـود  على 

جملـھ اصحاب كھـف سـلام كنیـد، اصـحاب از 
ابوبكر و عمر یكى یكـى سـلام كردنـد ولـى 

 .جواب سلام نشنیدند
برخواسـت و كنـار   ناگھان امام علـى 

 :غار ایستاد و گفت
 السلام علیكم یا اصحاب الكھف و الرقیم

 »سلام بر شما اى اصحاب كھف و رقیم«
 :از درون غار، صدایى برخواست
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  و علیك السلام یا وصى رسول � 
سلام بر تو بـاد اى وصـى پیـامبر خـدا «
چرا جواب سـلام یـاران : فرمود  على  

 را ندادید؟  پیامبر 
 :آنھا گفتند

ما اذن و دستور نـداریم كـھ بـھ غیـر «
پیامبران یا اوصیاء آنھا، جواب بگـوئیم، 

ون شما خاتم اوصیاء ھستید، جواب سـلام و چ
 .»شما را دادیم

ــرش  ــتیم و آن ف ــرش نشس ــپس روى آن ف س
برخواست و بھ پرواز در آمـد و مـا را در 

پیـاده كـرد،   مسجد در حضور پیـامبر 
جریان از آغاز تا آخر بیـان   پیامبر 

 .اه ما بوده استكرد، مثل اینكھ خودش ھمر
در این ھنگام : انس ابن مالك ادامھ داد

 :بھ من فرمود  پیامبر 
گــواھى  علــى  -ھــر وقــت پســر عمــویم 

 .»خواست، گواھى بده، گفتم، اطاعت مى كنم
ــامبر  ــت پی ــد از رحل ــھ   بع ــى ك وقت
تى پیش آمد كھ ابوبكر متصدى خلافت شد، ساع

در مقام احتجـاج بـود و بـھ مـن   على 
 :گفت
برخیز و جریان پـرواز فـرش را شـھادت «
 »بده

مــن بــا اینكــھ آن را در خــاطر داشــتم 
 :كتمان كردم و گفتم» بخاطر شرایط زمانھ«

 »پیر شده ام و فراموش كرده ام«
 :فرمود  على 

بیمـارى اگر دروغ بگوئى خدا تو را بھ «
، و نابینائى و تشـنگى دائمـى »پیسى«برص 

 .»دچار كند
بـھ »  علـى «از نفرین آن بنده صـالح 

این سھ بیمارى گرفتـار شـده ام، و ھمـین 
تشنگى باعث شده كـھ نمـى تـوانم در مـاه 

 )١٠٨(.رمضان روزه بگیرم
بر سردر بـاغ خلـد  از امر خـدا و احمـد 
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  نیــــــك سرشــــــت

ــــت   ــــل نوش   جبرئی

  
ــر ــى ورود  ب ــم عل خص

ـــــوع ـــــدا ممن   اكی

  
چون ویژه شیعھ على  

  ھســـــت بھشـــــت

  
عمرى بـھ جھـان علـى 
ـــــرد ـــــداكارى ك   ف

  
شب تـا بـھ سـحر ز  

  خوف حـق زارى كـرد

  
در محضر حق بھ كـورى 
ـــــــدو ـــــــم ع   چش

  
شش دانـگ بھشـت را  

ــرد  ــدارى ك )١٠٩(خری
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با شتاب نمـاز را تمـام    پیامبر
 كرد

بـود ظھـر فـرا رسـید،   عصر پیامبر 
موذن در مسجد النبى مدینـھ اذان ظھـر را 
گفت و مردم را بھ شركت در نماز جماعت با 

بـھ   دعوت نمود، پیـامبر   پیامبر 
مسجد آمد، و مسلمین ازدحام كردند و صفوف 

ل شــد، و نمــاز جماعــت شــروع نمــاز تشــكی
رسـول گردید، در وسطھاى نماز ناگاه دیدند 

مى خواھد با شتاب و عجلـھ نمـاز را  خدا 
 .تمام كند

خدایا چھ شده؟ مگر بیمـارى شـدیدى بـر 
عارض گردیده؟ او كھ ھمـواره   پیامبر 

رد، مى ك  بھ وقار و آرامش در نماز سفارش 
اكنون چرا مستحبات نمـاز را رعایـت نمـى 
كند، آن ھمھ عجلھ براى چـھ؟ چـرا؟ یعنـى 

 چھ؟
چند لحظھ نگذشت كھ نماز تمام شد، مردم 
نزد آن حضـرت دویدنـد و احـوال حضـرت را 

 :پرسیدند و گفتند
آیا پـیش آمـدى رخ داده؟ ! اى رسول خدا

حادثھ بدى پیش آمده؟ چـرا نمـاز را ایـن 
 رعت بھ پایان رساندى؟گونھ با شتاب و س

پاسخ ھمھ این چراھا، فقط این جملھ بود 
 :بھ آنھا فرمود  كھ پیامبر 

 :اما سمعتم صراخ الصبى
آیا شما صداى گریھ كودك شیر خـوار را «

 »نشنیدید؟
معلوم شد، كودك شـیر خـوار در نزدیكـى 
نماز گریھ مى كند و كسى نیسـت كـھ او را 

 :آرام كند
نماز را با شتاب تمام كرد،   پیامبر 

تـــا كـــودك را آرام و نـــوازش و ســـاكت 
 )١١٠(:نماید

شــیفتھ صــورت نكــوى  خلق جھان جملـھ محـو 



117 
 

ــــــــــــد   روى محم

ـــــــــــــــد     محم

  
دیده گـرش صـد ھـزار 
ــــــد ــــــار بین   ب

  
سیر نخواھـد شـدن ز  

ـــــــــــد   روى محم

  
خوى محمد شفا ساز كھ 
  خــــــوئى نیســــــت

  
پسندیده تـر ز خـوى  

ـــــــــــد  )١١١(محم
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 غذاى پر بركت
نیز در حفـر   رسول خدا در جنگ احزاب، كھ 

خندق شركت داشت و حتى بیش از دیگران كار 
مى كرد، مصادف با قحطى بود، بھ طورى كـھ 
ــزى  ــرم و اصــحابش چی ــامبر اك ــھ روز پی س

 .نخوردند
 بزغالھ اى داشت او وقتـى سـختى» جابر«

معیشت و شدت گرسنگى رسول اكرم و اصـحابش 
 :را دید، نزد پیغمبر رفت و عرض كرد

من بزغالھ اى در خانھ دارم، آن را مى «
 »كشم، شما ھم براى مھمانى تشریف بیاورید

تنھا بیـایم یـا «: فرمودند  پیغمبر 
 »با اصحاب؟

جابر خجالت كشید بگوید تنھا، و گمـانش 
بود كھ پیامبر فقط بـا چنـد نفـر از این 

 :نزدیكانش مى آید، بھ ھمین دلیل عرض كرد
 »با اصحاب تشریف بیاورید«

در این ھنگام ھفت صد ھزار نفر در حـال 
: فرمودنـدرسـول خـدا حفر خنـدق بودنـد، 

منادى ھمھ اصحاب را ندا كند كھ بھ منـزل 
 .جابر براى خوراك بروند

نیز بھ خانھ رفـت و قضـیھ را بـا جابر 
 :ھمسرش در میان نھاد، زن پرسید

بھ نبى اكرم عرض كردى كـھ چقـدر غـذا «
 »داریم؟

 .آرى: جابر گفت
 :زن گفت

بھتـر مـى رسـول خـدا پس باكى نیسـت، «
 .»داند، چھ كند

زن آبگوشت پخت و پس از آن مشغول پخـتن 
 .نان شد

تشریف آورد، ابتدا آن بزرگوار   رسول خدا 
بر سر تنور رفت و آب دھان مبـاركش را در 
میان آتش انـداخت، سـپس بـھ ھمسـر جـابر 

 :فرمود
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ـــھ « ـــاور ب ـــرون بی ـــان را بی ـــو ن ت
 »امیرالمومنین بده

رسـول جابر ھم مسئول ریختن آبگوشت بود، 
رفـت و بـھ ظرف ھـاى غـذا را مـى گ خدا 

اصحاب مى داد، بدین ترتیب ھمھ اصحاب كـھ 
ھفتصد نفر بودند سیر شدند و در حالى كـھ 
در ظرف، بزغالھ بھ ھمان شكل باقى مانـده 

 )١١٢(.بود
ھر كھ شود كاسھ لـیس 
ـــــــــــــد   آل محم

  
برخـــورد از ســـفره  

ـــــد ـــــوال محم   ن

  
  نام خدا را نمود فاش

بھ عالم بانـك اذان    
ــــــلال ــــــوش ب   خ

  
ظرف چینـى چین و ھمھ 

  اش

  
بھ چـھ ارزد در بـر  

)١١٣(یك كاسـھ سـفال 
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 مرد عرب دست خود را قطع كرد
روزى پیامبر عظیم الشان اسلام از مدینھ 
خارج شد، دید مرد عربى سر چاه ایستاده و 
از براى شتر خود آب مى كشد، گویا خواسـت 

 .آن عرب را كمك كند
آیـا ! اى مـرد عـرب: فرمود  پیامبر 

اجیر مى خواھى كھ تـو را كمـك كنـد و از 
 ؟.براى شتران تو آب بكشد

بلى، بھ ھر دلوى سھ خرما : مرد عرب گفت
 .اجرت مى دھم

حضرت راضى شد و شـروع كـرد از چـاه آب 
كشیدن، پس از آنكھ ھشت دلو كشید در دلـو 

و » ظـرف آب«نھمى، ریسمان قطع شد و دلـو 
 .ان بھ چاه افتادقسمتى از ریسم

مرد عرب، عصبانى شد بھ حدى كـھ جسـارت 
نمود و سیلى بـھ صـورت آن بزرگـوار زد و 
لیكن آن حضرت با كمـال بردبـارى دسـت در 

دلـو را از )بھ قدرت اعجاز(میان چاه كرد 
 .چاه بیرون آورده و بھ عرب تحویل داد

ــائى و  ــق و آق ــن خل ــرب از حس ــرد ع م
ت پیـامبر بزرگوارى حضرت دانست كھ آن حضر

بر حـق اسـت، از كـرده خـویش بـى نھایـت 
پشیمان شد، بھ طورى كھ رفت و كاردى پیدا 
كرد و آن قدر بھ دستش زد كھ دستش جدا شد 

 .غش كرد و بھ زمین افتاد  و خودش 
كاروانى از آنجا مى گذشت، عـرب را بـا 
آن حال مشاھده كردند از مركب ھـا پیـاده 

ورتش شدند و نزدیك عرب آمده، آبـى بـھ صـ
 .آمد  پاشیدند تا بھ ھوش 
چـرا ! اى مـرد عـرب: اھل كاروان گفتند

 چنین شده اى؟
فاخاف   لطمت وجھ محمد : مرد عرب گفت

 .ان یصیبنى العقوبھ
را آزرده ام   صورت مبارك حضرت محمد 

 .مى ترسم بلائى بر من نازل شود
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مرد عرب بالاخره برخواست و دست قطع شده 
خود را بھ دست دیگر گرفت و آمـد مدینـھ، 

در مكـانى رسـول خـدا دید بعضى از اصحاب 
 .نشستھ اند

 اى مرد عرب چھ مى خواھى؟: اصحاب گفتند
 .بھ پیامبر حاجتى دارم: مرد عرب گفت

رسـول خـدا حضرت سلمان، مرد عـرب را نـزد 
برد دید حضرت در خانھ نیستند و خانـھ 

تشـریف بردنـد وارد خانـھ   حضرت زھرا 
حضرت زھرا شدند و امام حسن و امام حسـین 

 .را روى زانوان خود نشانیده اند  
مرد عرب وقتى حضرت را دید شروع كرد از 

 .آن حضرت معذرت خواستن و پوزش طلبیدن
چـرا دسـتت ! اى مرد عرب: پیامبر فرمود

 !را قطع كرده اى؟
من آن دستى را كھ بـا آن : مرد عرب گفت

بھ صورت نازنین شما جسارت كـرده ام نمـى 
 .خواھم

اكنون اسلام را قبول كـن : حضرت فرمودند
 .و مسلمان شو

اگر شما پیغمبـر بـر حـق : مرد عرب گفت
ھستید، دست مرا اصـلاح كنیـد تـا مسـلمان 

 .شوم
حضرت دست قطع شده عرب را بھ محـل خـود 

بسم � الرحمن الـرحیم : گذارده و فرمودند
و نفسى كشیدند و دست مباركشان را بـھ آن 
مالیدند، دست عرب بھ صورت اول برگشـت در 
این موقع، عرب شھادتین را بھ زبان جـارى 

 )١١٤(.ساخت و مسلمان شد
تا عیان از پـرده شـد 
  دل آراى محمـــــــــد

  
روشــن ز  شــد جھــان 

نــور چھــره زیبــاى 
ــــــــــــــد   محم

  
تیرگیھاى ضلالت پاك شد 
  از چھـــــره گیتـــــى

  
رطرف شد گـردغم از  

)١١٥(یك تجـلاى محمـد 
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 در عالم خواب بھ حضور پیامبر
یكى از خوبان سـادات، بـا شخصـى عـامى 

 -ابـوبكر : درباره مذمت كردن خلفاء ثلاثھ
عثمان، مناظره مى نمود و آنچـھ را  -عمر 

كھ سید از اخبار و روایات در مذمت آنھـا 
ذكر مى كرد، آن مرد عـامى در سـند آنھـا 

 :مناقشھ مى نمود و مى گفت
این اخبار، صـحیح نیسـت و تعصـب وادار 

 .كرده كھ اینھا را نوشتھ اند
بحث بھ طول انجامیـد، بـالاخره آن مـرد 

 :عامى گفت
قرآن نیاورى، ھرگز مـن تـو  تا دلیل از

را تصدیق نخواھم كرد، چون سید بـھ چنـین 
دلیلى مستحضر نبود، افسرده خاطر شد، شـب 
شد، ھنگامیكھ خوابید، در عالم خـواب بـھ 

رسید و كیفیـت منـاظره   حضور پیغمبر 
 .را نقل كرد

این آیـھ در مـذمت ایشـان : حضرت فرمود
 :آمده است

ــ( ــونَ إِن� ــرِمَِ� مُنتَقِمُ ــنَ ا�مُْجْ ــرمین « )١١٦() ا مِ ــا از مج م
 »انتقام مى گیریم

از كجاى این آیـھ ! یا رسول �: عرض كرد
فھمیده مى شود كـھ در مـذمت آنھـا نـازل 

 .شده
از موافقــت عــدد آیــھ : حضــرت فرمودنــد

شریفھ بھ عدد نامھاى آن سھ نفر بھ حسـاب 
 .ابجد فھمیده مى شود
ز خـواب بیـدار شـده و سید بزرگـوار، ا

حساب نمود، عدد حروف آیھ را با عدد نـام 
 .ھاى آنان، موافق دید

فرداى آن روز آن مرد عامى را بھ كیفیت 
خواب، خبـر داد و بـھ ھمـین دلیـل او را 
قانع نمود و با ھم حساب كردنـد كـھ عـدد 

مـى باشـد و  ١٢٠٢حروف آیھ بھ حساب ابجد 
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مقدار عدد حروف نامھاى آنان نیز بھ ھمین 
 )١١٧(.است

  چھ غم دیوار امـت را

ــو     ــون ت ــھ دارد چ ك
  پشــــــــــــتیبان

  
چھ باك از مـوج بحـر 
  آن را

  
ـــوح   ـــد ن ـــھ باش ك

  كشــــــــــــتیبان

  
ــغ العلــى بكمالــھ  بل
ــف الــدجى بجمالــھ   كش

  
حســنت جمیــع خصــالھ  

)١١٨(صلو علیھ و آلـھ
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 بود   پسر ابولھب داماد پیامبر
با   اولین سوره اى را كھ رسول اكرم 
» عتبـھ«صداى بلند براى مردم خواند سوره 

كھ داماد رسـول اكـرم بـود » ابولھب«پسر 
 :فریاد زد» البتھ قبل از ظھور اسلام«

و » خداى نجم«و بھ » نجم«من كافرم بھ «
 ...و» پیغمبر نجم«

كرم او آنقدر حرفھاى ركیك زد كھ رسول ا
معلوم مى شـود «او را نفرین نمودند   
از ھدایت او مایوس بودنـد و رسول خدا كھ 

در ضمن مى خواسـتند باعـث عبـرت دیگـران 
 »شود

: او را نفــرین كردنــد كــھ  پیــامبر 
 »خداوندا، حیوانى را بر او مسلط كن«

 :ھم در پاسخ گفت عتبھ
دخترت را ھمین الان طـلاق !  یا محمد «

 »مى دھم
بعد از این واقعھ عتبھ بـا پـدرش ابـى 
لھب بـھ مسـافرت رفـت، در راه در منزلـى 

 .اقامت گزیدند
نزد آنھـا » از صومعھ بیرون آمد«راھبى 

 :رفت و گفت
ــات « ــرا حیوان ــید، زی ــود باش ــب خ مواظ

 .»این اطراف زندگى مى كنندخطرناكى در 
مـا مراقـب خودمـان : اھل كاروان گفتند

ھستیم و شب محـافظ مـى گـذاریم، در ایـن 
رســول خــدا موقــع ابولھــب بــھ یــاد نفــرین 

ــرین   ــادا نف ــھ مب ــد ك ــاد و لرزی افت
پیامبر، پسرش را بگیرد، بھ ھمـین دلیـل، 
شب ھنگام خوابیدن عتبھ را در وسـط قـرار 

 .داده و ھمھ اطراف او خوابیدند
نصف شب شد، خداوند خـواب را بـر آنھـا 
مسلط فرمـود، آنگـاه شـیرى آمـد و بـدون 
اینكھ بھ كسى آسیب برساند بھ سراغ عتبـھ 
رفت و ضربتى بھ سر او زد و او را بھ قتل 

بـود » نجـس العـین«رسانید و چـون عتبـھ 
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بـدون اینكـھ گوشـتش را بخـورد از » شیر«
بدین ترتیب عتبـھ بـھ جھـنم آنجا دور شد 

 )١١٩(.واصل گردید
از آن بتــرس كــھ آه 
ــــــــــــبانھ اى   ش

  
دارد بــراى نالــھ و  

  زارى بھانــــــھ اى

  
دارد تــو اى ســتمگر 
  غافل، مگر نمى دانـى

  
كھ تیره آه چو آیـد  

ــانھ اى دارد  )١٢٠(نش
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مسجد الاقصـى را بـھ پیـامبر نشـان 
 دادند

از امـام » بحار الانـوار«در كتاب شریف 
 :روایت شده است  صادق 

بیـت «در شب معراج بھ   وقتى پیامبر 
رفـت و در آنجـا نمـاز خوانـد و » المقدس

ــھ  ــد، ب ــات فرمودن ــاء را ملاق ارواح انبی
را دیدند كھ » قریش«ھنگام بازگشت، قافلھ 

، آنھـا یكـى از باز مـى گشـتند» مكھ«بھ 
شتران خود را گم كرده بودند، ظرف آبى ھم 

قدرى از آب را نوشید   داشتند، پیامبر
 .و بقیھ را بھ زمین ریختند

، تفصـیل  صبح روز بعد، رسـول اكـرم 
. معراج شب قبل را براى مردم ذكر نمودنـد

دیگـر مشـركان ، و »ابوجھل«و » ابوسفیان«
 :بھ پیامبر گفتند

چھ مى گوئید؟ از اینجا تا بیت المقدس «
 .»یك ماه راه است
 :حضرت فرمودند

براى اینكھ بفھمید من راست مى گـویم، «
دو نشانھ برایتان ذكر مى كنم، اول اینكھ 
شترى از قافلھ تان گم شده و ثانیا آنھـا 
ظرف آبى داشتند كھ من مقدارى را نوشـیده 

ا روى زمین مشركان باز ھم بـاور و بقیھ ر
 :نكردند و گفتند

اگر راست مى گویى كھ شـبانھ بـھ سـفر «
چنـد سـتون و » مسجد الاقصى«رفتھ اى، بگو 

 »چند قندیل داشت؟
در ھمین وقت جبرئیـل از جانـب خداونـد 
نازل شد و براى اینكھ حجت را بر مشـركان 
تمام كند، مسجد الاقصى را بھ پیامبر نشان 

بر نیز ستون و قنـدیل ھـایش را داد، پیام
شمرده و بھ اطلاع مشركان رسانید، ولى چون 
منظــور آنــان بھانــھ گیــرى بــود ایمــان 

 .نیاوردند
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یك ماه بعد، قافلھ قریش رسید، مردم از 
 .آنھا پرسیدند

در فــلان شــب چــھ حــالى داشــتید و چــھ «
 »اتفاقى برایتان رخ داد؟
 :كاروانیان پاسخ دادند

ز ما گـم شـد و ظـرف در آن شب، شترى ا«
آبى ھم داشـتیم كـھ صـبح روز بعـد آن را 

 .»خالى یافتیم
با وجـود ایـن معجـزه واضـح، بـاز ھـم 

 )١٢١(.مشركان ایمان نیاوردند
از مطلع ھستى و ظھور 

  ذرات

  
ــالم و   ــع ع ــا مقط ت

  قیــــام عرصــــات

  
یك یك ز لسـان جملـھ 
  موجـــــــــــــودات

  
بر عـارض پـر نـور  

  محمــــد صــــلوات
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 طلا شدنقره تبدیل بھ 
زنى سیصد درھم نقره در كیسھ اى گذاشـت 

بـرد و عـرض   و آن را خدمت رسول اكرم
 :كرد
این درھـم ھـا را بـھ ! اى رسول گرامى«

 .»مصرف فقراء برسانید
حضرت بھ یكى از اصحاب كـھ آنجـا حاضـر 

 :بود فرمودند
 .»این كیسھ زر را خالى كن«

و دید كھ ھمھ  آن مرد كیسھ را خالى كرد
سكھ ھا طلا است، زن بـا دیـدن ایـن صـحنھ 

 :گفت
بھ خدا سوگند، من پول نقـره در كیسـھ «

 .»ریختھ بودم
 :فرمودند  پیامبر 

من گفتم طـلا و خداونـد ھـم : تعجب مكن«
 .»ھمھ آنھا را بھ طلا تبدیل كرد

ــھ  ــاك را ب ــھ خ آنانك
  نظــر كیمیــا كننــد

  
آیا شـود كـھ گوشـھ  

چشمى بـھ مـا كننـد 
)١٢٢(

  

  
از ازل بر ھمـھ ذرات 
ــــــــــــــــان   جھ

  
تـا عرصـات رســد از  

ـــد  ـــروى آل محم آب
  بركــــــــــــــات

  
وه چھ بـدبخت و سـیھ 
ـــس ـــر آنك ـــت ھ   روس

  
كھ ز جھل بشنود نام  

  محمد نفرستد صـلوات
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 پیامبر و سفارش بھ مردم
در   ســال دھــم ھجــرت بــود، پیــامبر 

شـر كـت » در ما ذى حجھ«مراسم حج آن سال 
كرد كھ آخرین حج پیامبر بود و بھ عنـوان 

 .حجھ الوداع شمرده مى شد
 .بسیارى از مسلمین در آن شركت داشتند

ھنگامى كھ پیـامبر بـراى انجـام بقیـھ 
آمدند، در آنجا مـردم » منى«مناسك حج بھ 

را بھ دور خود جمع نمـود و بـھ سـخنرانى 
از حمد و ثناى الھى، خطاب بھ  پرداخت، پس

 :مردم چنین فرمودند
چھ روزى محتـرم تـرین روزھـا ! اى مردم

 است؟
 .»روز عید قربان«امروز : گفتند
 چھ ماھى بھترین ماھھا است؟: فرمود
 .»ذى حجھ«این ماه : گفتند
 چھ شھرى مھمترین شھرھاست؟: فرمود
 .»مكھ«این شھر : گفتند
ون ھـاى بدانید كـھ خـ! اى مردم: فرمود

شما و اموال شما مسـلمین ماننـد احتـرام 
ــھ،  ــن مك ــاه و در ای ــن م ــن روز در ای ای
احترام دارد، تا روزى كھ خـدا را ملاقـات 

خدا از اعمال » قیامت«كنید، و در آن روز 
شما بازخواست كند، آگاه باشید آیا وظیفھ 

 خود را ابلاغ كردم؟
 .آرى: گفتند

 .خدایا شاھد باش: حضرت فرمودند
 :حضرت فرمودند سپس

بدانید ھركس كـھ در نـزد او ! اى مردم«
برگردانـد،   امانتى ھست، آن را بھ صاحبش 

و بدانید كھ خـون و مـال مسـلمانان حـلال 
نیست مگر با رضایت خودش، بھ خودتان سـتم 
نكنید، و بعد از مـن روش كفـار را پیشـھ 

 )١٢٣(.»خود نسازید
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اى ستم پیشھ میـازار 
  خـــــــــداجویان را

  
ــج  ــر  رن ــوده مب بیھ

  مشت مزن سـندان را

  
نیست در مذھب ما فرق 
ــــپید ــــیھ را ز س   س

  
جز بھ تقـوا نبـود  

ــان را ــى انس   منزلت

  
ــالم  ــرى ع ــرو رھب پی
  ربــــــانى شــــــو

  
ــر   ــویش مگی ــر خ رھب

  اھرمن و شـیطان را

  
مـرد آزاده شـو و تـن 
ـــپار ـــذلت بس ـــھ م   ب

  
بھر دنیـا مـده از  

كف شرف و ایمان را 
)١٢٤(
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 جوانجان كندن 
خبـر رسـید كـھ جـوانى از  رسول خـدا بھ 

مسلمین در حال جان كنـدن اسـت حضـرت بـى 
درنگ كنار بستر او آمدند، و او را تلقین 

 :نمودند و فرمودند
 .بگو لا الھ االا �

زبان او گرفت و نتوانست ایـن جملـھ را 
 .بگوید، و این موضوع چند بار تكرار شد

آیـا : بھ حاضـران فرمودنـد  پیامبر 
 این جوان مادر دارد؟

: یكى از بانوان كھ در آنجـا بـود گفـت
 .آرى، من مادرش ھستم

آیـا تـو از پسـرت : فرمـود  پیامبر 
 ناراضى ھستى؟

آرى حدود شش سال است بـا او : مادر گفت
 .سخن نگفتھ ام

اكنـون از  آیـا: حضرت بـھ او فرمودنـد
 پسرت راضى مى شوى؟

خداوند بھ رضاى تو اى رسـول : مادر گفت
 .خدا، از او راضى گردد

 :بھ جوان فرمودند   رسول خدا آنگاه 
 .بگو لا الھ الا �

 .جوان با كمال صراحت این جملھ را گفت
 چھ مى بینى؟: حضرت فرمودند

را مرد سیاه چھره زشت روئـى : جوان گفت
مى نگرم، كھ لباس چـركین بـر تـن دارد و 
بوى متعفن از او بھ مشام مى رسـد، بـالاى 
سر من آمده تا محل عبور نفسم را در حلقم 

 .بگیرد و مرا خفھ كند
 :بگو: حضرت فرمودند

یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الكثیـر، 
اقبل منى الیسیر واعف عنى الكثیـر، انـك 

 .انت الغفور الرحیم
ندى كھ عمل اندك را مى پـذیرى اى خداو«

و از گناه بسیار مى گذرى از من عمل نیـك 
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اندك را بپذیر و گنـاه بسـیار را بـبخش، 
 »ھمانا تو آمرزنده و مھربان ھستى

  جوان این دعا را خوانـد، پیـامبر 
 ببین چھ مى بینى؟: فرمودند

مى بینم آن شخص بدبو و سیاه : جوان گفت
رفت و مردى زیبا و خوش سیما و خـوش  چھره

 .بو و خو ش لباس، بھ بالین من آمده است
ایـن دعـاى یـا مـن : فرمود  پیامبر 

را تكرار كن، جوان آن را ... یقبل الیسیر
چھ : فرمود  تكرار كرد، آنگاه پیامبر 

 مى بینى؟
یما را مـى آن جـوان خـوش سـ: جوان گفت

نگرم كھ از من پرستارى مى كنـد، ایـن را 
 )١٢٥(.و از دنیا رفت: گفت

ــور  ــان ز ن ــن جھ روش
ـــد اســـت   جمـــال محم

  
خـرم جھــان ز خوشــھ  

  ھاى كمال محمد اسـت

  
ما دست كى زنـیم بـھ 
  دامــــان دیگــــران

  
تا دامـن محمـد وآل  

ــــت ــــد اس )١٢٦(محم
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 چھار كلمھ حكمت
  یكى از مسـلمین در حضـور پیـامبر 

 :بھ او فرمود  بود، پیامبر 
مى خواھى تو را بھ موضـوعى راھنمـائى «

كنم كھ با انجام آن، خداونـد تـو را بـھ 
 »!بھشت ببرد؟

 !چرا اى رسول خدا: او عرض كرد
خداونـد از آنچـھ : فرمودند  پیامبر 

 .بده) بھ نیازمندان(تو ھم بھ تو داده، 
اگر خودم نیازمندتر از او : او عرض كرد
 باشم چھ كنم؟

براى نادان، كارى انجام : حضرت فرمودند
 .»كن  یعنى راھنمائیش «بده 

اگر خـودم نـادانتر از او : او عرض كرد
 باشم چھ كنم؟

فاصمت لسانك الا من خیـر : حضرت فرمودند
آیا » ارزبانت را جز از سخن نیك خاموش د«

شــادمان نیســتى كــھ یكــى از ایــن چھــار 
ویژگیھا را داشتھ باشى كھ تو را بھ بھشت 

 :ببرد
 كمك بھ نیازمندان - ١
 اگر نتوانستى یارى مظلوم - ٢
اگر نتوانستى نـادان را راھنمـائى  - ٣
 كن
اگر نتوانستى، زبانت را كنترل كـن  - ٤

 )١٢٧(.كھ جز بھ خیر حركت نكند
 :بھ قول سعدى

طیره عقل است، دم رو بسـتن بـھ  دو چیز
 وقت صحبت و صحبت بھ وقت خاموشى
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 ذكر گفتن پرنده كور
ھمـراه پیـامبر : انس ابن مالك مى گوید

بھ بیابان رفتیم، پرنده اى در آنجا   
 .دیدم كھ صداى مخصوصى از او شنیده مى شد

آیـا مـى «: نـدبھ من فرمود  پیامبر 
 »دانى این پرنده چھ مى گوید؟

 »خدا و رسولش آگاھتر است«: عرض كردم
یـا رب اذھبـت : مى گوید: حضرت فرمودند

 بصرى و خلقتنى اعمى فارزقنى فانى جائع
نور چشمم را از من گرفتى مرا ! خداوندا

كور آفریدى، روزى مرا بھ من برسـان، مـن 
 .گرسنھ ام

ھ ملخ بـود، ناگھان دیدم پرنده دیگرى ك
پرواز كنان آمد و در دھان او نشسـت و آن 

 .پرنده كور، ملخ را بلعید
در این ھنگام صـداى پرنـده بلنـد شـد، 

 :بھ من فرمودند  پیامبر 
 آیا مى دانى این پرنده چھ مى گوید؟

 .خدا و رسولش آگاھتر است: عرض كردم
الـذى الحمد الله : مى گوید: حضرت فرمودند
 لم ینس من ذكره

حمد و سپاس خداوندى را كھ یاد آورنده «
 »اش را فراموش نمى كند

و در روایت دیگرى حضـرت فرمودنـد، مـى 
 من توكل على � كفاه: گوید
كسى كھ بھ خدا توكل كنـد، خـدا او را «

 )١٢٨(»كافى است
ـــھ در  ـــاى درى ك بگش
  گشــــاینده تــــویى

  
بنمـاى رھــى كــھ ره  

  نماینــــده تــــویى

  
ــیچ،  ــھ ھ ــت ب ــن دس م
  دســــتگیرى نــــدھم

  
آنھا ھمـھ فانینـد،  

ــــویى ــــده ت   پاین
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 است  حسین   فرزند محمد 
شـنیدم   از حضرت رضـا : شخصى مى گوید

وقتى كـھ خداونـد بـھ ابـراھیم : فرمودند
قـوچى » در قربان گاه مكـھ«فرمان داد كھ 

ذبح كنـد،   را بھ جاى فرزندش اسماعیل 
، آرزو كــرد كــھ فرزنــدش  ابــراھیم 

اسماعیل را با دست خود قربانى نماید، نھ 
قوچ را بھ جاى اسماعیل، تـا بـھ قلـب او 

شود كھ بھ قلـب پـدرى كـھ وارد » اندوھى«
عزیزترین فرزندش را ذبح مى كند، وارد مى 
گردد، تا در نتیجـھ شایسـتھ عـالى تـرین 

 .گردد» صاحبان پاداش بر مصائب«درجات 
 :چنین وحى كرد  خداوند بھ ابراھیم 

محبوبترین خلق من نزد تـو ! اى ابراھیم
 كیست؟

نیافریدى  پروردگارا: فرمود  ابراھیم 
خلقى را كھ در نزد من محبوب تر از حبیـب 

 .باشد  تو محمد 
محمـد : فرمـود  خداوند بـھ ابـراھیم 

 را بیشتر دوست دارى یا خودت را؟  
ــود  ابــراھیم  ــد : فرم را از   محم

 .جان خودم بیشتر دوست دارم
ــود ــد فرم ــد : خداون ــد محم را   فرزن

 بیشتر دوست دارى یا فرزند خودت را؟
بلكـھ فرزنـد محمـد : فرمود  ابراھیم 

 .را بیشتر از فرزند خودم دوست دارم  
د ذبح و كشتھ شـدن فرزنـ: خداوند فرمود

بھ دسـت دشـمنانش از روى ظلـم   محمد 
براى تو دردناكتر است، یا قربـان نمـودن 
فرزندت بھ دسـت خـودت، بخـاطر اطاعـت از 

 فرمان من؟
بلكـھ ذبـح فرزنـد : فرمـود  ابراھیم 

ــد  ــرایم   محم ــمنانش ب ــت دش ــھ دس ب
زنـدم بـھ دسـت دردناكتر اسـت از ذبـح فر

 .خودم
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جمعیتى كـھ ! اى ابراھیم: خداوند فرمود
ھستند بھ   ادعا مى كنند از امت محمد 

حسـین «زودى از روى ظلم فرزنـد آن حضـرت 
را ذبح مى كننـد و گـردن مـى زننـد »  

چنانكھ گوسـفند را ذبـح مـى كننـد، و در 
اقـع مـى نتیجھ آن جمعیت مورد غضـب مـن و

 .شوند
، گریھ كـرد و قلـبش پـر از  ابراھیم 

اندوه و غم شد و ھـم چنـان بـراى مصـائب 
 .گریست  امام حسین 

اى : وحى كرد كـھ  خداوند بھ ابراھیم 
گریــھ تــو بــراى فرزنــد محمــد ! ابــراھیم
اى گریھ تو بر را بج»   یعنى حسین«  

اینكـھ او را   بھ فـرض » اسماعیل«فرزندت 
قربانى مى كردى و گریھ مـى نمـودى قـرار 

صـاحبان «دادم، و عالیترین درجات پـاداش 
را بـھ تـو عنایـت » پاداش بخـاطر مصـائب

 )١٢٩(.كردم
ــوه در  ــد جل ــل نكن گ
ــــــد ــــــوار محم   ج

  
گـل مـى بـرد،  رونق 

ـــــد ـــــذار محم   ع

  
گــل شــود افســرده از 

ــــزان، و  ــــیكنخ   ل

  
نیســت خــزان از پــى  

ـــــد ـــــار محم   بھ

  
سایھ ندارد ولى تمام 
ــــــــــــــــق   خلای

  
سایھ نشیند در جوار  

  محمـــــــــــــــد

  
سایھ ندارد ولـى بـھ 
ـــــان ـــــالم امك   ع

  
ــت   ــده اس ــایھ فكن س

ــــد ــــدار محم   اقت

  
ســایھ نمــى مانــد از 
ـــــالش ـــــروغ جم   ف

  
ھالــھ نــور اســت در  

ـــــد ـــــار محم   كن

  
شمس رخش ھمجوار زلـف 
ـــــــام ـــــــیھ ف   س

  
النھار  آیت اللیل و 

  محمـــــــــــــــد

  
تا كھ بمانـد اثـر ز 
ــــــویش ــــــت م   نكھ

  
خـــاك حســـین اســـت  

ــــد ــــار محم   یادگ

  
تربت خوشـبوى كـربلاى 
ـــــــــــــــت   معلاس

  
ــوى   ــر از م ــك اث ی

ــــد ــــكبار محم   مش

  
رایت فتحش بھ اھتزاز 
ــــــــــــــد   در آم

  
دست خدا بود چونكـھ  

  یــــــار محمــــــد
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» حسـان«من چھ بگویم 
  بــھ مــدح و ثنــایش

  
بس بودش مدح كردگار  

ـــــــــــد  )١٣٠(محم
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 پى نوشت ھا
 
: ، و پندھاى جاویدان۵۴، ص ١ج : الدین فى القصص -٣

 .١٠٣ص 
 .٢٢۶ص : گلھاى اشك -۴
 .١٢۵ص : پندھاى جاویدان -۵
 .٧٨۶، ص ٣ج : دیوان فیض كاشانى -۶
غار ثور، در كوھى كھ در یـك فرسـخى مكـھ قـرار  -٧

 .گرفتھ است، مى باشد
 .نقش پا را تشخیص مى شود -٨
، ص ۵ج : مجمـع البیـان - ١١٧ص : قیامت و قـرآن -٩

٣١. 
 .٢٨۵ص : فیض كاشانى -١٠
 .۵٣ص : كتاب آدابى از قرآن -١١
 .۴١، ص ٢: گلواژه١٢ -١٢
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 .۵٧ص : سلام بر مدینھ -١٨
ج : كتاب ریاحین الشـریعھ -١٠٣، ص ١ج : دوستان -١٩
 .٣٢٠، ص ۴

 .١٧٩ص : دیوان خسرو -٢٠
 .١۴٠، ص ١ج : و دوستان - ١۶٠ص : نھج الفصاحھ -٢١
سفود آھنى است كھ بـا آن گوشـت را بریـان مـى  -٢٢

 .كنند
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 .١٠٨١، ص ٣ج : دیوان فیض -٢۴
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 .١٢۵٩، ص ٣ج : دیوان فیض كاشانى -٢٧
 .٢٩ص : سیره نبوى -٢٨

ص : كتاب داستانھایى از صلوات بر محمـد و آل محمـد
١٠٠. 
 .١٣ص : حكایتھا -٢٩
 .١۵ص : حكایتھا و ھدایتھا -٣٠
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 .١٢ص : ثمرات الحیاه -٣٢
 .٨٢ص : ثمرات -٣٣
 .٢٨۶، ص ١ج : دیوان فیض -٣۴
خالد فردى بود كھ مـورد نفـرین پیـامبر قـرار  -٣۵

گرفت و جنایاتى مرتكب شد كھ از صدام و ھیتلر كمتر 
 .نبود
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 .ابو سعید ابوالخیر -۶٨
 .١٧٧ص : معراج السعاده -۶٩
 .۵٨ص : دیوان مقدم -٧٠
 .فقراى صبر كننده -٧١
 .٢٧١ص : معراج السعاده -٧٢
 .۵۵ص  :دیوان مقدم -٧٣
بحـار الانـوار، كتـاب  - ١٢٢ص : اخلاق و احكـام -٧۴

 .٩٨ص : عدل
 .٩٣آیھ : سوره آل عمران -٧۵
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، ص ٢ ج: كــافى - ١٧٧، ص ١ج : داســتان راســتان -٨۶
۵٣. 
، ص ٢ج : كــافى - ١٩٣، ص ١ج : داســتان راســتان -٨٧

۶۶۶. 
 .٢٠١ص : دیوان مقدم -٨٨
شـرح ابـن ابـى  - ١٩٧، ص ١ج : داستان راسـتان -٨٩

 .۵۶٨، ص ٣ج : الحدید
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